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۱-۱ ۳. سوند «آن» ۱۷۰ 
۳۱-۲. پسوند «گر» ۱۷ 

درس سیزدهم 

دوره ۱۷۳ 
فعلهای فارسی ۱۷۳ 
کلید تمرینها ۱۸۰ 
واژه نامه ۲۵۵ 
مصدرها ۳۸۳ 
اصوات. واژه‌ها؛ عبارتها و جمله‌های اصطلاحی ۱۹۳ 


قرن حاضر زمانهٌ رویارویی فرهنگهاست. زبان فارسی نیز که محمل فرهنگ ایرانست به عرص این 
رویاروییها فراخوانده شده است. ضرورتهای تاریخی ما را مجبور کرده که برای حفظ کیان فرهنگی 
خود در عرصه‌های مختلف در تلاشهایی که برای گسترش فرهنگ کشورمان موثر است فعالانه 
مشارکت ورزیم. 

بیگانگان با اين زبان؛ جمعی در پاسخ به ضرورت فرهنگی جامعةٌ خود به سراغ ما خواهند آمد و 
جمعی را ما وظیفه داریم به این قلمرو وارد کنیم. این امر محقق نمی‌شود مگر با به کارگرفتن مساعی و 
تلاشهای بیشتر و به وجود آوردن دواعی و انگیزه‌های جدی برای جستجوگرانی که در عرصه فرهنگ 
انسانی به تحقیق و تفحص مشفولند. 

کلید آشنایی دیگران با مجموعة مواریث فرهنگی ما زبان ماست. بی هیچ شبهه‌ای شناخت فرهنگ و 
تمدن اسلامی, ایرانی ما بدون آشنایی با زبان فارسی میسر نیست. و ظیفةٌ ماست که دست کم با آنانکه به 
صورتهای گونا گون به عرصه‌های فرهنگ ما روی می‌آورند مساعدت و همراهی‌کنیم و گام نخست این 
مساعدت چاپ و نشر کتابهای بایسته و شایسته است و در اختیار طالبین قرار دادن آنها. 

در پایان سد؛ٌ نوزدهم که ایران در کشا کش قدرتهای بزرگ آن روزگار نقش حساسی پیدا کرد 
شناخت ایران و فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی ما برای بیگانگان اهمیت بسیار بافت. کرسیهای تدریس 
زبان فارسی و ایرانشناسی دایر گردید و بخشی از همت اهل فن مصروف تدوین کتابهای آموزش زبان 
فارسی شد. از تدوین نخستین کتابها تا به امروز حدود یک قرن می‌گذرد. در گذار این روزگار کتابهای 
بسیار تدوین شده است اما اغلب. تدوین این کتابها تابع قأعده و قانون خاصی نبوده و تنها ذوق مولف 
کتاب تعیین کننده کیفیت تدوین بود. 

بر همگان مبرهن است که تدوین کتاب آموزشی برای آنانکه اهل زبان نیستند با کتابهایی که برای 
متکلمین به یک زبان تدوین می‌کنند تفاوت اساسی دارد. تألیف این کتابها تلاشی مضاعف را می‌طلبد 
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چراکه ملف باید کتاب را بر مبنای بسیاری از ضوابط و اصول زبانشناسی» روانشناسی و... تدوین کند 
تا کیفیت بهروری بیشتر گردد. 

شاید بتوان به جرأت ادعا کرد کتاب «آزفاه یکی از بهترین کتابهایی است که با در نظر گرفتن 
ویژگیهایی که یک کتاب علمی باید داشته باشد تدوین شده است این سخن به اين معنا نیست که کتاب 
«آزفاه خالی از لغزش و خطاست ولی بیشبهه یکی از کم خطاترین کتابهای آموزش زبان فارسی است. 

طی چند سالی که از تدوین اين کتاب گذشته است. کتاب برای خود اعتباری کسب نموده و در 

دانشگاههای خارج و حتی دانشجویان خارجی که در دانشگاههای ایران مشغول به تحصیلند به عنوان 
متن آموزشی مورد قبول واقع شده است. 

زبان پارسی حتی اگر درصدد فتح قلمروهای جدید نباشد و بخواهد تنها ازکیان فرهنگی خود دفاع 
کند گستره‌ای به وسعت «حلب تا کاشفر» را در برمی‌گیرد. ساکنان اين گستره فراخ دامن اگر بخواهند به 
شکل جدی با فرهنگ خود آشنا شوند چاره‌ای ندارند مگر اينکه با زبان فارسی آشنا باشند. 

چاپ جدید مجموعٌ آزفا که از سوی انتشارات بین‌المللی الهدی و ادارهٌ کل روابط و همکاریهای 
بین‌المللی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می‌گیرد پاسخی است به نیازهای طالبان در اقصی 
نقاط عالم خاک بدین امید که این تلاش مثمر ثمر باشد. 


 ب‎ ۱ 


به‌نام خدا 


بیش گفتار 

اکنون سومین کتاب از مجموعة «آموزش زبان فارسی» (آزفا) را در دست دارید. استقبال 
شایان توجه از آزفاه به طوربکه نشخ کتاب اوّل آن در مدّتی کمتر از ۶ ماه پس از انتشار به پایان 
رسید. از آن حکایت دارد که استقبال از زبان فارسی در خارج از ايران و توجه و علاقه به 
فراگیری آن روز به روز گسترده‌تر می‌شود. این موضوع ما را بر آن می‌دارد که به تلاش بی وقفه 
خود در جهت تأمین خواسته‌های علاقمندان ادامه دهیم و بکوشیم تا هر کتاب بیش از کتاب قبلی» 
چه از نظر محتوی و چه از لحاظ چاپ و توزیع, نظر مدرسین و زبان آموزان را برآورده سازد. 

این کتاب به دوره متوسّطه اختصاص دارد. زبان‌آموز ما اکنون خواندن و نوشتن فارسی را 
فرا گرفته, دستور زبان را در حد مقدماتی آن می‌داند. و نیز قادر است با فارسی زبانان در حد 
نبازهای ابتدائی روزمره ارتباط زبانی برقرار سازد. 

در دورهٌ متوسّطه, توجه اساسی بر گسترش دامن واژگان و مفاهيمی خواندن متن» 
جمله‌سازی و نگارش متمرکز است. واژه‌های مترادف و متضاد و کاربرد آنها از طریق بازنویسی 
جمله‌ها در جهت همین اهداف طرح‌ریزی گردیده است. متنهای پیجیده‌تر که دارای زبانی غنی‌تر 
می‌باشند زبان‌آموز: را با عصوضیات زبان توشتاری و آلین نگارش اتتا می‌نازند. شُمرهای 
انتخاب شده یک دید ابتدائی و کلی در زمينه زبان شعر و اصطلاحات شعری از قبیل بیت» مصراع 
و نیز پاره‌ای از ویژگیهای عروضی همجون وزن و قافبه برای خواننده فراهم می‌سازد. 

دستور زبان که مکمّل دور مقدمائی است شامل نکات و مسائل جزئی‌تره مانند انواع فیده 
انواع صفت.وازه‌های مرگب. بسوندها و پیشوندهاء و جز آن و نیز کاربرد آنها می‌باشد. نکات 


اب 


دستوری از طریق تمرینهای فراوان و گوناگون ارائه گردیده تا زبان‌آموز در پیچ و خم مباحث 
خشک دستوری گرفتار نشود. البتّه توضیحی مختصر در هر مورد به صورت پانویس داده شده 
است. 

هرچند که در اين کتاب زبان نوشتاری و نه گفتاری مطمح نظر بوده, ولی در عين حال, 
به‌منظور تقویت زبان گفتاری زبان‌آموز. یک متن محاوره‌ای به صورت گفت‌وشنود که حاوی 
واژه‌ها و اصطلاحات محاوره‌است داده شده است. 

استفاده از زبان انگلیسی در این دوره بسیار اندک و تنها محدود به مسعنی فعلها و نسیز 
معادلهای اصطلاحات دستوری است. زیرا زبان‌آموز ما اکنون نیازی به زبان واسط ندارد. و خود 
می‌تواند فارسی را بخواند و بفهمد. بنابراين همه نکات و مطالب دستوری به زبان فارسی ساده و 
قابل فهم تشریح شده‌اند. این کتاب نیز, مانند کتابهای قبلی, بر روی نوار «کاست» ضبط گردیده 
تا هم تلفْظ صحیح واژه‌ها و جمله‌ها در دسترس زبان‌آموز باشد و هم کتاب بستواند به صورت 
خودآموز مورد استفاده قرار گیرد. 

کلید تمرینها, واژه‌نامه, مصدرها, واژه‌ها و جمله‌های محاوره‌ای, قسمتهای پایانی کتاب را 
تشکیل می‌دهند. با امید به آن که اين کتاب بیشتر از کتابهای قبلی برای مدرسان و زبان‌آموزان 
شوق‌انگیز باشد و علاقه به فراگیری زبان فارسی را در خواننده تداوم بخشد. 

در اینجا وظیفه خود می‌دانم که از استاد گرامی سر کار خانم دکتر ژاله آموزگار به خاطر 
همکاری صمیمانه‌شان در خواندن نسخه دست‌نویس کتاب و ارانة پیشنهادهای مفید در جهت 
بهبود آن سپاسگزاری نمایم. 

همجنین از سروران ار چمندم در ادارهٌ کل روابط و همکاریهای بین الملل وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی که با سعهٌ صدر و تلاش خستگی‌ناپذیر موجبات جاپ و انتشار کتاب را فراهم 
اعد شاه امباسگر ار 


دکتر بدا له مر ه 
استاد دانشگاه تهران 


راهنمای ندر یس و استفاده از کتاب 


۱. کتاب حاضر دارای چهار فصل و هر فصل حاوی سه درس است. زمان لازم برای 
توبن هر دش ۲ اجه دو ساعنه یا ۶ تعلسیه ۱/۵سناعته در نظر کم فته شده. بتفا راب یراق 
تدریس تمام کتاب. بسته به تعداد جلسات کلاس در هفته, بین ۲۰ تا ۲۴ هفته وقت ضروری است. 

۲. در آغاز هر درس یک متن برای قرائت داده شده. اين متن ابتدا باید از نوار پخش گردد. 
سپس معلّم خود یکبار متن را آهسته و با صدای بلند برای شاگردان می‌خواند. پس از آن از 
یک‌یک آنها می‌خواهد تا متن را با صدای بلند بخوانند. تلفظ شاگردان باید. هم از لحاظ درستی 
صداها و هم از نظر جای تکیه در کلمات و هم از لحاظ آهنگ صداء توستط معلّم کنترل شود. تنها 
یک بار خواندن متن تومنط زبان‌آموز کافی نیست بلکه معلم باید با حوصله و خوشروئی تمام 
نواقص لفظی زبان‌آموز را تصحیح نماید. و برای این کار هر جند بار تکر ار و هر مقدار وقت که 
لازم بداند صرف نماید. زیرا در کار زبان‌آموزی تکرار بیشتر موجب نتبجهٌ بهتر و پیشرفت 
عمیق‌تر است. از هیچ واژه يا نکته‌ای نباید به آسانی گذشت. 

۳ واژه‌های مترادف و متضاد که بلافاصله بس از متن دیده می‌شود برای تقویت قدرت 
واژگانی و گسترش دامنهٌ مفاهیم است. یک یک واژه‌ها باید از نوار پخش گردد. و زبانآموزان 
باید آن را با صدای بلند به طور انفرادی و نیز یکبار به طور دسته‌جمعی تکرار نمایند. معنی هر 
کدام از اين واژه‌ها در صورتی که مورد سئوال باشد. که معمولاً هم خواهد بود, به وسیله معلّم 


به زبان فارسی و از طریق کاربرد آنها در جمله‌های ساده و کوتاه تشریح می‌گردد. 


رثا 


۴. جلسةٌ دوم با سوم هر درس باید به دیکته اختصاص داده شود. و معلم باید تمام متن درس 
یا بخشی از آن راء در مورد درسهای طولانی, برای شاگردان با صدای بلند دیکته کند. دیکته باید 
در حضور خود زبان‌آموز تصحیح گردد و به آن نمره داده شود. همجنین توجه معلّم باید به پیشر فت 
و بهبود خوشنویسی زبان‌آموزان معطوف باشد. اين کار را می‌توان با دادن تکالیف مشق از روی 
متنهاء و بررسی مستمر شیوهٌ خطٌ شاگردان, و گوشزد کردن و اصلاح نواقص خطی آنان از طریق 
وشتن: بر رو تختبیاه بعملی: تبود 

۵ نکات دستوری به صورت پانویس داده شده است. از آنجا که خط پانویس به مراتب 
ریزتر از متن است. این امکان وجود دارد که زبان‌آموز زحمت خواندن آن را به خود ندهد. از 
اين رو معلم باید خود یکبار با صدای بلند آنها را بخواند و نیز شاگردان را وادار سازد که پانویسها 
را با صدای بلند بخوانند. اگرجه برای هر نکتهُ دستوری جمله‌ها و تمرینهای لازم داده شده, ولی 
این موضوع معلّم را از توضیح و تشریح آنها و آوردن مثالهای بیشتر برای آنها بی‌نیاز نمی‌سازد. 

۶ تقریبً همه تمرینها باید به صورت تکلیف منزل انجام شوند. تکالیف باید توسط خود 
زبان‌آموز در کلاس خوانده شود و اشتباهات او از طرف معلم برای هم زبان‌آموزان توضیح داده 
شود. کلید هر تمرین در بخش «کلید تمرينها» داده شده است ولی معلّم نباید به اين اکتفا کند که 
زبان‌آموز می‌تواند تکلیف خود را از روی آن تصحیح نماید. درک بسیاری از نکات برای 
زبان‌آموز مشکل است و نباز به توضیح دارد. از سوی دیگر, بسیار اتفاق می‌افتد که باره‌ای مسائل 
روانی از قبیل کمروئی. ترس از تمسخر دیگران, ملاحظات ناشی از مزاحمت و گرفتن وقت 
دیگران باعث می‌شود که زبان‌آموز از طرح مشکل خود صرفنظر نماید. از اين رو معلم 

حتی‌الامکان نباید جملهٌ معروف «اشکالی نیست؟» را بر زبان آورد. بلکه باید از زبان‌آموز بخواهد تا 
تکالیف خود رادر حضور جمع بخواند و مشکلات خود را ببرسد. و معلّم با مهربانی به‌توضیح 
مشکلات بپردازد. 


۷ کلید هر تمرین به جای خود آن تمرین بر روی نوار ضبط شده. بنابراین بخشی زیر 


ت: ل 


عنوان «کلید تمرینها» آن گونه که در پایان کتاب آمده بر روی نوار وجود ندارد. 

۸ معلّم باید توجه داشته باشد که هیچ زبانی بجز فارسی در کلاس به کار گرفته نشود. 
مسامحه در اين باره پیشرفت زبان‌آموزان را دجار اختلال جدی می‌سازد. 

٩‏ متنهای محاوره‌ای را شاگردان باید به صورت گفت و شنود انجام دهند. هر کدام در نقش 
یکی از شخصیتهای داستان قرار گرفته با یکدیگر به محاوره می‌پردازند. البتّه ابتدا باید متن از 
نوار پخش شود و نکات مشکل آن توضیح داده شود. 

۰ زبان‌آموز را ترغیب کنید تا آنجا که ممکن است در ساعات غیر کلاسی به نوار گوش 
فرا دهد و خود آن را تکرار کند. زیرا «شنیدن و تکرار» اساس کار زبان‌آموزی است. 

۱ به تکالیف منزل باید نمره داده شود تا زبان‌آموز میزان پیشرفت خود را به طور ملموس 
احساس نماید. ولی این امر باید به گونه‌ای صورت پذیرد که تشویق کننده باشد نه بازدارنده. 

۲ در پایان هر دو درس یک آزمون کلاسی, کتبی یا شفاهی, باید برگزار شود تا میزان 
پیشرفت زبان‌آموز به درستی ارزیابی گردد. 

۳. نمرهٌ تکالیف منزل و آزمونهای کلاسی و نیز جلسات حضور و غیبت زبان‌آموز باید 
به طور مرب در پرونده تحصیلی او ثبت گردد. 

۴ در بایان کتاب. یک آزمون نهائی شامل دیکته: جمله‌سازی (انشاء), قرائت و مکالمه 
باید به عمل آید و نمره آن در پرونده تحصیلی ثبت گردد. سنُوالات این امتحان باید در حذ دوره 
متوسطه باشد. 

۱ ۵. مطالعاتی در جربان است تا به منظور تشویق زبان‌آموزان امتیازاتی برای قبول‌شدگان 
امتحان نهائی در نظر گرفته شود. از اين رو لازم می‌نماید که اين امتحان با کمال دقت و با جذیت 
هرچه تمامتر بر گزار گردد. 

۶. هر چند که این کتاب, با پشتوانة تجربهٌ کتابهای پیشین آزفا تألیف یافته, با اين حال 


نمیتوان ادعا کرد که عاری از هرگونه عیب و نقص باشد. بی‌شک همکاری مدرسان ارجمند در 


یی 1 


منعکس ساختن مسائل و مشکلات عملی که در ارتباط با تدریس کتاب ممکن است و جود داشته 
باشد. و نیز ارائه طریق برای رفع آنها موجب غنای کتاب و سپاس موَلف خواهد بود. 

توفیق همه خدمتگزاران به فرهنگ ايران و زبان و ادب فارسی را از خداوند متعال سّلت 
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مت 


1 ۳ 


فصل اول 


در سي آوّل 


فصل بائیز 

ماه مهر است. اکنون خورشید زودتر غروب 9 وروزها کم‌کم کوتاهتر 
می‌شوند. گاهی در آسمان آبی, که‌های آبر سیاه دیده می‌شود. باد پائیز ابرها را به این 
طرّف و آن طرف می‌برّد. گاهی هم چند قطره باران بر زمین می‌ریزد. 

برگ درختان کم کم رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد: بعضی زرد. بعضی نارنجی و 
بعضی دیگر قرمز می‌شوند. تغییر رنگ برگها رسیدن پائیز را خبر می‌دهد . 

میوه‌های بائیزی رسیده و خوشمرّه شده‌اند. وقت آن رسیده است که باغبانان, 
میوه‌ها را بجیتند" و شاخه‌هاي مننگین و پربار درختها را میک کنند . باغبانها پس از 
جیدن میوه‌ها آنها را در جعبه می‌ریزند و به بازار می‌برند. 

پائیزه فصل سیب سرخ خراسان, خُربره شیرین اصفهان, انگور رین شیراز و 
انار ساوه است. در باأئیز گلهای زیبایی مانند گل داوودی و گل مریم فراوان است. 

ماه مهر. اوّلين ماه خزان, هنگام باز شدن مسدرسه‌ها و شروع کار و کسوشش 
دانش‌آموزان ۲ معلمان است. ۱ 


۱ 


قرمز 


دٍ مد لد مد جد بدا چلي و کچ چد جچو چ چ چو جح 2 3 3 


موقع, وقت 
آغاز 

تلاش 

شاگرد مدرسه 
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1: ۸۳1۵۲۷۲۰ ۷۵۲۵ ۱۳۵1 15 600۱۲۵۲۷ 1۱0 62۳69 1۵ 2001۳060( 


۳ 


تمرین یکُم 

به جای هر یک از واژه‌های زیر. مترادف آن را به کار ببرید: 

متال: ماه نهر آزلین ماه بانیژ ابت: 

ماه مهر نُخستین ماه خزان است. 

۱. باد پائیزی ابرها را به این طرف و آن طرف می‌برد. 
۲ برگ درختها کم کم رنگ تازه‌ای پیدا می‌کند. 
۳. اکنون وقت آن رسیده است که باغبانها شاخه‌هاي پربار درختان را سنبک کنند. 
۴ بعضی از برگها زرد و بعضی نارنجی و بعضی دیگر قرمز می‌شوند. 
۵ باغبانان پس از جیدن میوه‌ها آنها را به بازار می‌برند. 
۶ اکنون هنگام چیدن انگور زین و سیب سرخ است. 
۷ ماه مهر هنگام باز شدن مدرسه‌ها و شرو ع کار و کوشش دان شآموزهاست. 
۸ آوّلین ماه بائیزه ماه مهر است. 
٩‏ انگور رین مانند طلا زرد است. 
۰ در فصل زمستان. شب بلندتر از روز است. 


تمرین دوم 
به جای هریک از واژه‌های زیر متضاد آن را به کار ببرید: 
مثال: در فصل پائیز روز کوتاهتر از شب است. 
در فصل پائیز شب بلندتر از روز است. 
۱ اکنون خورشید زودتر غروب می‌کند. 
۲ در فصل پائیز روزها کم‌کم کوتاهتر می‌شوند. 
۳ میوه‌های بائیزی, رسیده و خوشمزّه هستند. 


۴ 


‌. 
ها. 


۶ 


#۸ 
.‌ 


در فصل پائیز. شاخه‌های درختان سنگین و پربار هستند. 
کل مریم زیباست. 


. در فصلي پائیزه ميوه‌هاي رسیده و خوشمزه فراوان است. 


.۷ 


شروع کوتاه شدنِ روزها ماه مهر و پایان آن ماه دی است. 
ماه مه اولین ماه یأنیز ی 
بایان فصل خزان. اولین روز از ماه دی است. 


۰ عصر پنج‌شنبه بعضی از مغازه‌ها بازند و برخی بسته هستند. 


۱. خربز؛ اصفهان پس از سیب خراسان و قبل از انار ساوه به بازار می‌آید. 


تمرین سوم 


۸ 


جواب سوالهای زیر را به صورت جمله کامل بنوسید: 


. در فصل پائیز. روز بلندتر است یا شب؟ 
ناف ها مهن بر کت در فان ابا مه است؟ 
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از ماه مر هار واه کار هن کنو 
. معني «آسمان آبی» خست؟ 

. در جه ماهی باغبانها میوه‌ها را می‌جینند؟ 

آیا در فصل خزان کل کمیاب است؟ 

. جطور می‌فهمیم که پائیز آمده است؟ 

. در فصل پانیز چه میوه‌هایی زیاد است؟ 

.‌ 


در ماه مهر, آیا ابر در آسمان فراوان است یا کم؟ 


۰ در نخستین ماه خران, ایا باران زیاد می‌بارد؟ 


۱ حه کسی میوه‌ها را از درخت می‌حیند؟ 


حِ 

ک‌‌ 
3 
۱ 


ى 
.۰ 
۰ 
1 
۱ 
ِ« 
یه 
۴ 
۹ 
‌« 
بل 
ی 
ک 
ِ 


+ 
3 
۱۱ 
سِ 
3 
ِِ‌« 


: 
کِ‌ 
3 
کِ‌ِ 
تن 9 
۲ 
تس 


نک (- نگاه کنید) به آزفا ۱ ص (< صفحذ) ۵۰. ۲ واژه‌های زیر را می‌توان, علاوه بر پسوند «ها», با پسوند «آن» نسیز جمع بست: 
۱) اسم جاندار. مانند گوسفندان «5600» در ختان «4۲605 ۲) صفت. هنگامی که به جاي اسم به کار رود. مانند بزر گان «9۲62۳060». 
دانش‌آموزان  5۱006۳۸5«‏ ۳) این ر آن. هنگامی که به جاي اسم به کار روند. مانند به آنان گفتم «5810101670». اما یبن نوع جمم 
مخصوصي زبان نوشتار است نه گفتار. ۳ اگر در پایان اسم واکذ 6 - (<ه) باشد همخوان - 9 -(گ) بين 6 و 8 می‌آید. مسانند 


مسورچگان ۵ ۱ ۳۵۲۵۲۵98۱ ج- وق + ۰۲۳۱۵۲۵6 نک به آزفا ۱ ص ۴ و آزفا ۲ ص ۰۱۲۹ 


2 


در آهنین 
شاخه‌های نک 
مه ,۰ 


خربره شیرین 


انگور رین 


۱ نک به آزفا ۲ص ۱۳۰. ۲ علاوه بر پسوند-ی, پسوند- ین (0ف-) نیز با بعضی از اسمها صفت نسبی می‌سازد: سنگین 2 مانند 
سنگ «62۷», جوبین < جیزی که از جوب ساخته شده, شیرین < مثلي شیر «5۷664». زرّین < چیزی که از زر (طلا) ساخته شده با چیزی که 
مانند زر» زرد است. اين پسوند تا حدودی مانند پسوندهای 80 - یا ل۷- در انگلیسی است؛ لا ۷۵۵060 بسا ۰۷00۱1 صفت نسبی, مسانند 
صفتهای دبگر. همبشه بعد از اسم می‌آید. بيشترٍ این صفتها مخصوص زبان نوشتار است. اما بعضی از آنها مانند سنگین و شیرین, در زبان گفتار 


هم به کار می‌روند. 


پنجم بل سین سم پنجمین [پنجمی] 
هفتاد و چهارم + ین مه هفتاد و چهارمین [هفتاد و جارمی] 


اخر بل بتاین: تسه آخرین [اغزی] 
چندم؟ بد ین سم چندمین [جندمی]؟ 


اولین ماه خزان < ماه اول خزان 
نخستین درس ۶ درس نخست 
پنجمین شاگرد < شاگرد پنجم 

آخرین تفر < نف آخر 

کدامیک از اين کتابها را می‌خواهید؟ 


[اوّلی و پنجمی و آخُری رو می‌خوام.] 


۱ نک به آزفا ۲ ص ۰.۱ ۲. پسوندس ین (10-) با عدد ترتیبی. صورت کتابی با نوشتاري عدد ترتیبی را می‌سازد مانند نخستین | 
ارلین | یکمین «۱۲50؟». سومین «1۱1۳۵» و جز آن. این صورت از عدد هميشه قبل از اسم می‌آید. پسوند-ی () صورت گفتاری را می‌سازد و 
هميشه بعد از اسم می‌آید. صورت گفتاری, هم با اسم و هم بدون اسم به کار می‌رود مانند [ کتاب دوصی بهتر از اولی است]. نخستین و یکمین. 


صورت گفتاری ندارند. جندمین, معمولا براي سئوال دربارهٌ جاي یک چیز در یک مجموعه است. 


۸ 


تمرین چهارم 
واژه‌های زیر را با «ان» جمع ببندید: 
۳ ۳ ۹ ما ۲ ۳ و ۰ 
مرد. زن» پسر دختر شوهر همسر برآدر, خواهر, پدر ماد زنده, مرده؛ مر غ» 
ّ / 
نو سننده خواننده. جوان؛ لیر » سرباز آفسر بر نده» تسنف 1 این؛ ان. جشم. دست» 
و مب ی اش 2 ۱ 
کس, فرزند. دلین مردم , اسیر. شهید. کبوتر. بیغمبر, قهرمان, دانشجو همسایه, اسپ. 


‌ 


اقا. 


نمرین بنجم 
از اسمهای زیر صفت نسبی بسازید: 
۱. ظرف كِ (مس) 


آ کوشوازه مي (رر) 


نمرین ششم 
جاهای خالی را پر کنید: 
۱. ... سالگرد ابن‌سینا (هزارم) 
۲ بهمن ... ماه زستان است. (دوم) 
ضز .. روز هفته است. (آخُر) 


5 اين واژه با ها جمم بسته نمی‌شود. 


۴ آردی‌بهشت ... ماه بهار است؟ (چندم) 

۵ شما ... فرزند خانواده هستید؟ (چندم) 

۶ آمریکا ... کشور دنیا از لحاظ جمعیّت است (جهارم) 

۷ شوروی ... کشور از لحاظ جمعیت و ... کشور از لحاظ مساحت است. (دوم. اول) 
#۸ ... دور مسابقه‌هاي تنیس روز سوم دی است. (سوم) 

٩‏ ... روز سال ایرانی روز ... فروردین است. (اول, اول) 


۰ ... روز سال مسیحی روز ... دسامبر است. (آخر, آخر) 


۱ از مصدرهای زیر حال اخباری و گذشت؛ ساده بسازید و آنها را صرف کنید: 


مصدر ستاک حال 


ربختن ریز 
حیدن حین 


۲ حالٍ اخباری و حال التزامي مصدرهاي مرکب" زیر را رف کنید: 
خبر دادن سک گرفن 


, ۴ م۳ 
۳ فعل مجهول «دیده می‌نود» را به صورت معلوم صرف کنید. 


۱ 60۲0۴80۱۷0 .3 0006 10 - صرف کردن. 2 ۰ ۲۵9۳۵ ۷/۱۱۳ ,01 ۲۵5۵60۱ 10 < از لحاظ 1 


4 (۷6 5. ۷۰ 


۱۰ 


درس دوم 
همه باهم 

کبوترها آزاد و شاد. در آسمان پرواز می‌کردند" و از آزادی و بازی در آسمان 
کول ی وت ارف برای رفع خستگی روي درختی نشستند. بایین 
درخت دانه فراوان بود. یکی از کبوتر ان دانه‌ها وا نف آرام بال کشود و به بایین درخت 
پرواز کرد. جندتا از دانه‌ها را خورد. دانه‌ها تازه و خوشمزه بودند. دوستان خود راهم 
صدا کرد" تا از این دانه‌های خوشمزه بخورند. کبوترها پایین آمدند. کنار دانه‌ها نشستند 
و مشغول برجیدن دائه شدند. وقتی که خوب سیر شدند. یکی از کبوتران آماده پرواز 
شد. بال شود تا پرواز کند ولی نتوانست. احساس کرد" که بندی به پایش گره خورده 
است. کبوتران دیگر نیز بال گشودند تا پرواز کنند. ولی ُخهای دام پاي آنسها راهم 
گرفته بود. 

صیّاد که در مین نشسته بود. صداي بال کبوتران را شنید و خوشحال به سوي 
آنان شتافت" 

کبوتران با عجله بال می‌زدند . هریک براي رّهايي خود می‌کوشید . گاهی یک 


۱ پروازکردن !۱0 ۲. لت بردن(از) ۱۵۵۳0۷ ۳ بال گشودن۱09۹ 0060۷ 10 ۴. صداکردن 0۵۱ 10 
۵. برجیدنلا 0۱0۷ 10 ۶ احساس کسردنا66] 10 ۷ گره‌خوردن!10۷۳0 ۸ شتافتن 10۵۲۲۷ 
٩‏ بال زدن (۷۱6۸99) ۱20 10 ۰ کرشیدن 10۱۳۷ 


۱۱ 


گوشهة دام از زمین کنده می‌شد. ولی بلافاصله به زمين می‌افتاد و گوشة دیگر آن بالا 
می‌رفت. کبوتر دانا و هوشیاری که نامش «طوقی» بود گفت: ای دوستان, حتق این بود که 
وقتی دانه‌ها را دیدیم, به فکر می‌افتادیم که این دانه‌ها را چه کسی آورده است. چرا این 
همه دانهةٌ تازه و خوشمزه در پاي درخت ریخته است. اگر فکر مسی کردیم. در دام 
نمی‌افتاديم. حالا هم اگر کمی فکر کنیم و منحد و هماهنگ شویم نسجات خسواهیم 
بافت . اکنون لحظه‌ای آرام بگیرید" و آنگاه با فرمان من, همه با هم به پرواز درآئید. 

صیاد شتابان به سوي درخت می‌دوید که طوقی فرمان پرواز داد. کبوترها به فرمان 
او یکباره بال زدند و دام را از جا کندند و به هوا بردند. 

صیّاد با خود گفت: این کبوترها سنرانجام خسته خواهند شد و روي زمین خواهند 
افتاد. خوب است آنها را دنبال کنم . ولی کبوتران که با قدرت تمام بال می‌زدند. از چشم 
او با یقن مین از مدتیدی کنانضرای ای نیس 

در کنار جوي آب. لا موشی بود. طُوقی از قدیم با این موش دوست بود. موش که 
در لانُ خود خوابیده بود از صداي بال کبوتران بیدار شد" و از لاه بیرون آمد. همینکه 
طرقی و دوستانش را گرفتار دید. برای بریدن بندهاي پای طوقی پیش رفت. طوقی گفت: 
دوست من! ابتدا بند از پاي پارانم باز کن, دلم می‌خواهد دوستانم زودتر از من آزاد شوند. 

موش به سرعت بندهای دام را جوید . همة بندها پاره شدند. کبوتران آزاد شدند و 
ی دنک ان شود وشسی ارافی شا دوه اسان شرا در ات 

وقتی که کبوتران دوباره خود را آزاد یافتند. باهم قرار گذاشتند"" که دیگر اشتباه 
خود را تکرار نکنند " تا در دام صیّادان گرفتار نشوند ". 


۱. فکرکردن (به) 101۳0 ۲. نجات یافتن (از) 1096۲650۷60 ۳. آرام گر فتن 0161005 10 ۴.به 
پرواز در آمدن 10/۷ 569۱۳ 10 ۵. دنبال کردن 1010۱10۷ ۶ ناندید شدن 01580068۲ 10 تارفن 
ما 10۷۵۲۵ ۸ جسویدن 908۷ 10 ٩‏ تشکر کسردن 101۳08۳ ۰. قرار گذاشتن 10008۷680 
7"*"7"7",(0۰ص ۱ تکرار کردن ۲60624 10 ۲ گ فتار شدن68010۲۵0 961 10 


۱ 


مترادف: 


له مو. ج.. م ‏ و ام موا جو ا ج اامچو چا چا ما چا مد مج چا له 


با عجله رفتن 
آزادی, نجات 
فورا 

خردمند, عافل 


آگاه, مواظب 


و و 
درسب 


۱۳ 


۱۴ 


عدٍ جد جد لد د لد و لد چد لد لد لد دا اد و 3 


عٍ 


0 


گرفتار دربند. اسیر 
گر فتاری, اسارت 
بالا 


و مد زد 


ود له 


ى 
ت 


ت 


گرسنه 

4 فتاری, اسارت 
پایین 

تادا وه احمت 
ناآگاه. غافل 
دیاش 
متفرق, پراکنده 
ناهماهنگ 
گرفتاری 

آهسته. بواش 

به تدریج. کم کم 
بدیدار 

خواب 


رها, ازاد 


۱۵ 


تمرین هشتم 
به جای هر یک از واژه‌های زیر, مترادف آن را به کار ببرید: 

۱ کوتران رنف شاد در اسان یلو سار ی کردنن: 

۲. کبوتری ابتدا برای رفع گرسنگی مقداری دانه برجید و سیّس برای برطرف کردن 
خستگی روي درختی نشست. 

۳ کبوتران با قدرت تمام پرواز می‌کردند. 

۴ صیاد با خود گفت: اين کبوترها سرانجام خسته می‌شوند. خوب است آنها را تعقیب 
گم 

۵ کبوترها شتابان بال می‌زدند و برای نجات خود کوشش می‌کردند. 

۶ یکی از کبوترها بندی را برپای خود احساس کرد و بلفاصله دوستان دانا و هوشیار 
خود را صدا کرد. 

۷ همه کبوتران با هم متحد و هماهنگ بودند. 

ات این است که هميشه هوشیار باشیم تا در دام اسیر نشویم. 

٩‏ موش همینکه طوقی و یارانش را دربند دید به طرف آنها جلو رفت. 

۰. اگر کبوتران اندکی فکر می‌کردند گرفتار نمی‌شدند. 


تمرین هم 
به جای هر یک از واژه‌های زیر, متضاد آن را به کار ببرید: 
۱. کبوترانی که متحد و هماهنگ پرواز می‌کردند یکیاره در آسمان ابدید شدند. 
۲ امروز شهر آرام بود و همه مردم به سر کار خود رفتند. 
۳. آدم دانا و هوشیار هرگز دردام نمی‌افتد. 
۳. مُردم از حرف حق بدشان نمی‌آید. 
۷۶ 


۵ موش که کبوتران را گرفتار دید غمگین به لانژ خود برگشت. 

۶ کبوتری که شتابان بال می‌زد به سرعت خود را به بایین درخت رسانید. 
۷ طوقی که از قدیم با موش دوست بود دلش می‌خواست او را آزاد و شاد ببیند. 
۸ کبوترهای گرسنه دانه‌ها را خوردند. 

.٩‏ «آزادی» و «اسارت» متضاد یکدیگر نذ: 


۰ «رهایی» مترادف با «آزادی» و متضاد با «گرفتاری» است. 


نمرین دهم 
جمله بسازید: 
۱ (مدتی» کنار. جوي. در از. نشستند. کبوتران پس, آبی) 
۲ (می‌توانیم. اگرء نجات. متحد. پیداء شویم, کنیم) 
۳ (آزادی, آسمان, کبوترها, لذت, از, و» می‌بردند. بازی, در) 


۴ (از کبوتران. یکی. خود. راء باز کرد. بالهاي, تاء ولی. پرواز کند. نتوانست) 


۵ (خود. به, رسانیدند. کبوتران, درخت. پایین» را) 

۶ کمن هه سای نم بای کته یت سوق نوت 

۷ (کبوتران, اشتباه, باه قرار, هم گذاشتند. که, تکرار, دیگر, خود. نکنند, را) 
۸ (موش, همینکه, دید. کبوتران, گرفتار, را» براي آنهاء نجات. رفت. پیش) 
.٩‏ (دوستانم آزاد. زودتر. من, از, می‌خواهد, دلم شوند. می‌خواهد) 
کرو یارتیو از هسام زا 


۱۷ 


تمرین یازدهم 
وا سای و وه رتست گیل شارت 
۱ طوقی به موش چه گفت؟ 
۱ 
۳. ایا صیّاد کبوتران را تعقیب کرد؟ 


۴ کی ترها ادا از اه خی لذتام بردی؟ 


‌ 


. چرا کبوتران روي درخت نشستند. و جرا به پایین درخت آمدند؟ 
. صیّاد کجا بود؟ و جگونه فهمید که کبوتران دردام هستند؟ 
۷ موش چه کمکی به کبوتران کرد؟ 


کنوتران یار ازادی: چه قاری گذاشتند؟ 


بد< 


ط 


. کبوتران چگونه توانستند دام را به هوا ببر ند؟ 
5 صیاد پس از شنیدن صداي بال کبوتران حکار کرد؟ 


۱. حگونه؟ - جطور؟ 
۱۸ 


اینده 


ستاک حال «خواستن» -د شناسة صرفی 1 مصدرکوتاه فعلٍ اصلی_سم فعل آینده _ 
خواه ید عم د رفت 


خواه 


خواه 


او فردا مقالة مرا 


رت 
شل عم سل رفت 
مج رت 
9 
تا ان روت 


خواهد خواند. 


ص 


)و 


ای گیوترها تراتجام خننته: خر آهتد ند . 


اگر متحد شویم نجات غواهب یافت . 


خواهم رفت 
خواهی رفت 
خواهد رفت 
خواهيم رفت 
خواهید رفت 


تا جند لحظه دیگر در فرودگاه تهران به زمین خواهیم نشست. 


ی سم ‌ ۲ 
به‌زودی پرستوها به پرواز در خواهند امد . 


این اشتاه را دیگر تکران تحواهع کرد . 


۱ فعل آینده (۴۱!0۲616096) دو بخش دارد: 


۲ ی تِ ت ۳ و 
الف ‏ «خواه» که صرف می‌شود. یعنی خواهم. خواهی .... و جر ان؛ 


ب - مصدر کوتاه (نک به آزفا ۲. ص ۱۵۵) از فعل اصلی که صرف نمی‌شود, یعنی شکل آن ثابت است. 


(نک به آزفا ۲. ص ۱۰۶) هميشه قبل از «خواه » می‌آید. 


.» ۷۱۱۱ ۲۵۱ 6 


۲ بخنن ال فعل سر کب 


۳ براي آننده منفی. پیشوّند «» به «خواه» اضافه می‌شود. مانند تخواهم رفت 


۱۹ 


تمرین دوازدهم 


فعلها را در قطعةٌ «فصل پائیز», درس اول, به‌صورت آینده بنویسید. 


مثال: ماه مهر خواهد آمد. خورشید زودتر غروب خواهد کرد و 


تمرین سیزدهم 


از مصدرهای زیر, حال اخباری و آینده بسازید و صَرف کنید: 


‌ 
۰ 
مها و هد 


ستاک حال 
شتاب 


‌ 


کوش 


وم فص ۱ 
۵. واژه مر کب 


هرروز او را در کتابخانه دانشگاه می بینم. 
دانه‌ها تازه و رام بودند. 

بلیت رفت و برگشت تا لندن چقدر است؟ 
کبوتران متّحد و هماهنگ شدند. 

هریک برای رهانی خود می‌کوشید. 


هیحکس اسم او را تسده بود. 


۱- واه مر کب (۷۵۲۵ 60۲000۳0) از دو بخش با بیشتر ساخته می‌شود. از اين قرار: 

الف ‏ اسم*+ اسم,. مانند آب پرتقال. کارخانه. نخم‌مر غ؛ 

ب - صفت+ اسم, مانند خوشحال, پیرزن» اینقدر, آنقدر, اینطور, آنطور, اینجاء آنجا؛ 

پ سب هم+ اسم, مانند همکار. همسایه. همین. هُمان, همین قدر, همان‌قدر, هُمین‌طور, همان‌طور, همجنین. همچنان. همدیگر؛ 

ت - چه* اسم, مانند چقدر, چطور, چگونه؛ 

ث - هیچ/ هر+ اسم. مانند هیچکس, هیجوقت, هیچکُدام. هیچگونه, هیچگاه, هیچیک, هرکس, هروقت, هر کدام. هریک, هرگونه. 
3 پیشوند* اسم, مانند بیکار, بااراده. ناپدید؛ 

چ ‏ اسم+ ستاک. مانند دست نویس, پانوشت؛ 

ح - ستاک+ ستاک, مانند گفتگو (گفت و گو). گفت و شنود. 


5 بعضی از واژه‌های مر گب اسم هستند, مانند پیرمرد. و برخی صفت: مانند بُدمزه و بعضی دیگر قید هستند مانند اینها؛ آنقدر. 


۳۱ 


تمرین جهار دهم 
با وا «هم» اسم مرب بسازید و آن را در یک جمله به کار ببرید. 
مثال: علی و بیژن هر دو ۱۸ سال دارند. 
علی و بیژن همسن هستند / علی همسن بیژن است. 

۱ پروین و فریدون هر دو معلْم هستند. 
نداهن رفس کنار بغا نیز اد تماسیت: 
۲ لسرین و خواهرش در یک خانه زندگی می‌کنند. 
۴. زهرا مانند مینو فکر می‌کند. 
۵ عقيده من با عقیده شما یکی نیست. 
۶ زبان مردم ایران فارسی است. 
۷ احمد و محمود هر دو در یک کلاس درس می‌خوانند. 
۵ گليٍ یاس و گلي مریم هر دو سفید هستند. 
٩‏ سعدی و حافظ در یک زمان زندگی نمی‌کردند. 
۰ اسم برادر او رضا و اسم پدر شما هم رضاست. 
۱ مرز پاکستان و هند یکی است. 
۲. معني واژه‌هاي «متحد» و «هماهنگ» تفش یکی است. 
۳ شما معمولاً با چه کسی صحبت می‌کنید؟ 
۴. آفسانه محسن را دوست دارد و محسن هم افسانه را دوست دارد. 
۵ سگ گربه را دوست ندارد. گربه از سگ بدش می‌آید. 


۱. «هم» معمولاًبه معني اشتراک (08616۳6751018) در چیزی است. مثل «همخانه» یعنی شخصی که با سخص دیگر در یک خانه زندگی می‌کند. 


۳۳ 


تمرین بانزدهم 


۸ 
5 


جمله بسازید. و واژه اول را به صورت قید به کار ببرید. 
۲ ۲ ۰ 
منال: (خوشحال 6 دویدن» طرّف. من او به ) 


او خوشحال به طرّف من دوید. 


. (شتابان. استاده کلاس, آمدن, به) 

. (یکباره. شاگردان, بلند شدن,. جاء از) 

. (یکباره. سربازان, حمله کردن. دشمن, به) 

. (خوب. حرف زدن, فارسی, معلم, ما. فارسی, را) 
. (به زودی, میوه, پاییزی, آمدن, بازار, به) 

. (شاد و خندان. بحه‌ها. بازی کردن, پارک. در) 


(به در یج, اپرها, نا یدید شدن» سباه) 


1 ف ۵ ۰ وی ۰ 
(به سر عت. بوسیدن. لباس. حود. باعحله, ببرون رهفمن» مخانه او, زا از) 


(دو باره. داش مور ان شروع کردن: کار خود. را( 


۰ (به رایگان, ابوعلی سینا؛ معالجه کردن. بیماران, را) 


تمرین شانزدهم 


امه له نو سید کمن انا واه شا که (۱۳2۱ 0۲06۲ (۱) باشد. 


۱ قید (20۷670) صفت فعل است. یعنی فعل را توصیف می‌کند مانند «او خوشحال به سوی من درید.» ( ۳6۱۵۵01۱۷ ۳۱6۲۵۳۱۵۷۵۲۵5). 


۴ بسیاری از صفتها را می‌توان به صورت قید به کار برد. مانند «وقتی که خوب سیر شدند....» (...۵0 االا] !901۷6۱ ۱۳6 ۷/۳۵۲). 


۳ «که» گاهی به معني «تا» است. یعنی دليل کاری را بیان می‌کند. مثلا؛ می‌روم که او را ببینم. یعنی دليل رفتن من, دیدن ارست. فعل بعد از «تاه و 
«که» باید الترامی باشد. 


۳۳ 


اس جنله توایستد کهدن آنها عبارت «همینکه / به محض اينکهي (29 295000) باشد. 
مثال: همینکه مرا دید به طرفم دوید. 


۰ ۰ ۲ 
به محض اینکه حقوق بگیرم برایت اسیاب‌بازی می‌خرم. 


۳ سه جمله بنوسید که در آنها واژه «آماده.....» (.۲۵۵0۷۱6) باشد. 
متا هر یبط آماده عرران انتت: 


من آماده شام خوردن هستم. 


۴ سه جمله بنویسید که در آنها بارت «با قدرت تمام | با تمام قدرت» باشد. 


۱ بعد از «به محض اینکه» نمی‌تواند حال اخباری بیاید. 


۳۴ 


۲ 


دیدار بار تتامتاییت جهنم اس ۳ 
: ۳ 
«مارا و روزگار فراموش کرده‌ای 
: 2 ۴ ۵ 
جانا! شکایت از نو کنم از 3 کعاز #۳ 


۱. منادا (۷۵۵۵0۷9) براي خطاب (2007685109) است. ر در نشانه دارد: 


الف - ای (61) که هميشه قبل از اسم می‌آید. مانند ای پدر (!0120067), ای خدا (!600 0) 


ب ب پسوند «ا» ( ۵-) که هميشه بعد از اسم می‌آید. مانندیا را (01۳۱۵۳0۱). جانا (0027۱9۱) خدایا / خداوندا (600 0). نشانه‌های منادا 


معمولاً مخصوص زبان نوشتار هستند. نشانه دوم یعنی پسوند « ا» بیشتر مخصوص شعر است. در زبان گفتار فقط خدایا/ خداوندا ر ای خدا به 


کار می زر رد. 


2. 01۲0۵۱ ۵۵۵ 60۳۱880۱۵88۳۲2 ۵۲ 600986012۱ ۱۲۱۵۱۵6۰ ۸۵۵۱۲9 0۴ ۷۳۱۵۵۵9901۵ ۱ 


9 ۰ ۰ ۳ ِ ۹ ۳ ه 
۳ جو < جون, به معني مانند / مثلي, فقط در شعر به کار می‌رود. ۴ ز < از, فقط در شعر به کار می‌رود. 


5۰ ۳۷۵۱ ۱۵۷6۵ ۱۵۲۵9۵۲/6۳ ۴۳۵, 25 1۳6 ۷۷0۵۲۱۵ ۳88: ۵ 08۲۱۱۳91 530210 ۱ 0۵۳۱۵1۵1۲ 0۲۷۵۷ 0۲ 01۱۳395 ۳ 


۳۵ 


تمرین هفدهم 
خیلهای :سا زیت کف ان مناد یاف 
منال: (حرا؛ سیر تششتته اوه بیکار) 


ای بسر! جرا بیکار نشسته‌ای؟ 


۱. (بیماران, شفا بده , همث به, خداوند) 

۲ (همه, باهم. مُردم؛ متحد. شوید) 

۳ (من, می‌دانی, تو, خداء که» بی‌گناه. سم) 

۴ (اکنون, آنست. وقت, دوستان, که, کمک کنیم, به یکدیگر) 

۵ (ملت؛ کمین. دشمن, است. در بیدار, از. خواب, شوید) 

هن وهی کسام دی 

۷ (جوانان, از. سربازان. کشور مردم. خود. دفاع کنید) 

۸ (أمید. اين, دانش‌آموزان, شماء مُکت. هستید) 

٩‏ (نویسندگان, قلم, براي خود. را, خدمّت. به, اجتماع, به کار بیرید) 


5۳ (مردم, بندها, دست: و با راء از باره کت خود) 


۱ شفا دادن ۵۱۷۲6 10 ۲ باره کردن 10168۳ 


۳۶ 


درس سوم 


صدا و حرف 

همه زبانهای دنیا از صدا ساخته می‌شوند. صدا بوسیلة حرکت آندامهاي گفتار از 
قبیل لنهاء زین جر آنبه وجودری اد , لا براي‌ساختن صداي اول واژه «بر ف» 
لبها بسته می‌شوند و سپس یکباره باز می‌شوند و براي ساختن صداي دوم آن, دهان کاملا 
باز می‌شود. 

هر زبانی صداهاي مخصوص به خود دارد که مسمکن است در زبان دیگر نباشد. 
مثلاً صداي اول واژهُ «قند» در زبان انگلیسی وجود ندارد. و با صداي اول و آخر واژه 
(«۷۱۳ در ز بان فارسی دیده نمی‌شوند. 

صداهای هر زبان را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد : ۱) واکه‌ها؛ ۲) همخوانها. در 
زبان فارسی ۸ واکه و ۲۳ همخوان وجود دارد ۰ ..... واکه هستند ولی ب: ل» م... 
همخوانند. واکه‌های زبان فارسی از لحاظ طول دو دسته‌اند: ۱) کوتاه, ۲) کشیده. - _ 
+ واکه‌های کوتاه ولیآ او. ای, أو, ای واکه‌های کشیده هستند. طول واکه‌های کشیده 
بیشتر از واکه‌های کوتاه است. مثلا براي گفتن «کار» وقت بیشتری لازم داریم" تا بر اي 
گفتن «گُر». زیرا در اولی یک واكة کشیده است اما در دوّمی یک واكذ کوتاه. 

۳۷ 


حرف نشأنة نوشتاری صداست. به سخن دیگر. صدا را به وسیلة حرف بر روي 
کاغذ می‌نويسیم. بنابراین حرف, شکل نوشتاری صداست. صدا را می‌شنویم اما حرف 
را می‌بينيم. 

هر زبانی, شکلهاي مخصوص برای صداهاي خود دارد. مثلاً صداي اول کلمة 
مادر را در انگلیسی به صورت ۲ می نویسند. در خط فارسی برای بعضی از صداها جند 
نشانه یا حرف وجود دارد. مثلا برای صداي ع, نشانه‌هاي ز, ذ, ظء ض به کار می‌رود. 
البته هر یک از این حرفها براي واژهُ مخصوصی به کار و مثلاً کلمة زرد را حتماً 
باید با ز نوئست, و کلم ظهر را با ظ. و واژه درّت را باه و واژهُ معضاد را با ض. 

در خط فارسی تب نوشته نمی‌شوند. مثلاً واژ؛ زرد که سه همخوان و یک 
واکه دارد (ز.ت ر. د) به‌صورت زرد نوشته می‌شود. بعنی فسقط سه همخوان آن را 
می‌نويسند. و با واژه متَضادرا که ۴ همخوان و ۳ وا که دارد (م.. ت», ض, اء د) 
بصورت متضاد می‌نوسند. یعنی از سه واکه فقط واکهٌ کشیده نوشته می‌شود. 

بنابراین» براي درست نوشتن فارسی باید متنهای فراوان خواند و املاء واژه‌ها را 
به خاطر یپرد . 


۱. بوجود آمدن 971516066 110 60۳6 10 ۲. تقسیم کردن 01۷06 10 ۳ نک به آزفا ۱. ص ۲٩‏ - ۲۶. 


۴ لازم داشتن ۲۵0۱1۲۵ 10 ۵. بکار رفتن 960 06 10 ۶ به خاطر سیردن ۳۵۳۲۵۲126 10 


۳۸ 


تمرین هجدهم 


۸ 


٩ 


جواب سئوالهای زیر را به صورت جمله بنویسید: 


. آیا صداهای هم زبانها مانند هم هستند؟ 

. صدا حگونه بوجود می‌آید؟ 

. آیا صدا و حرف یکی هستند؟ 

: کدام واکه‌ها در خط فارسی دیده نمی‌شوند؟ 

و خط فارسی براي صداي ۰8۰ جند حرف وسفوه دازدا نها را و شسگ: 
. واژه متر ادف «دکان» چیست؟ ۳ بنو سد. 


. در فارسی چند واکة کشیده فقو دارت: انها زا تشد 


ایا وربنت: اش اگر بگوئیم «زبان از حرف ساخته می‌شود»؟ حرا؟ 


. در زبان شما حند همخوان وجود دارد؟ 


۰ برای این که واژه‌های فارسی را درست بنویسیم یم جکار باید بکنیم؟ 


تمرین نوزدهم 


واژه‌های زیر را بدون واکه‌های کوتاه بنویسید: 


مترادف, أستخوان, متحد. رک که شتّن, متأستفانه دُوازدهی موافقت. براي و 


نوشتن. درس ی هفذهم. 


۳۹ 


#۷ مترادف 


دسته 
درازا, درازی, بلندی 
بلند. دراز. طولانی 
به عبارت دیگر 
علامت 


لزا 


ویره 
صورت 


+ شک 
از حفظ کردن. از بر کردن 


اخر 


کشیده #__ کوتاه 
روی ن‌ ردیر 
هر یک # هیچیک. هیجکدام 
#__ نادرست. غلط, اشتباه 
فراوان #ٍ کم 
تمرین بیستم 


به جای هر یک از واژه‌های زیر, مترادف آن را به کار ببرید: 
۱ همه زبانهای دنیا از صدا ساخته می‌شوند. 
۲. هر یک از زبانها شکلهای مخصوص برای صداهای خود دارد. 
۳ طول واکه‌های کشیده زیادتر از واکه‌های کوتاه است. 
۴. واکه‌های فارسی به دو گروه کوتاه و بلند تقسیم می‌شوند. 
۵ جون حرف نشانهٌ نوشتاری صداست. بنابراين صداها. واژه‌ها و جزآن را می‌توان 


تور ۰ 


تمرین بیست و یکم 

به جای هر یک از واژه‌های زیر متضاد آن را به کار ببرید: 
۱. طول راکه‌های کوتاه کمتر از واکه‌های کشیده است. 
ای کت یی ریس تماق ماو 
۳ روي واژه‌های درست خط بکشید . 
۱ خط کنیدن ۱۱۳6 (2) 0۳۵۷ 10. 


۳۱ 


۴ صدای «ز» در ژبان فارسی فراوان نیست. 


۵ هر یک از حرفهای فارسی در زبان فرانسه دیده می‌شود. 


تمرین بیست و دوم 
جمله‌های زیر را به صورت معلوم بنویسید. 
منال: زبان از صدا ساخته می‌شود. (ساختن) 
صدا زبان را می‌سازد. 
۱ صداها به وسیلهةٌ حرکت اندامهای گفتار ساخته می‌شوند. 
۲. صدای آخر واژه «۷۸۳» در زبان فارسی دیده نمی‌شود. (ماء دیدن) 
از خط فارسی واکه‌های کوتاه نوشته نمی‌شوند. (نوشتن) 
۴ کلمةٌ «زرد» به صورت زرد نوشته می‌شود. 


۵ امّا واکه‌های کشیده نوشته می‌شوند. 


نمرین بیست و سوم 

جمله‌های زیر را به صورت مجهول بنویسید. 

مثال: صداها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. 
صداها به دو گروه تفسیم می‌شوند. 

صدا را به وسیلةٌ حرف بر روی کاغذ می‌نویسیم. 
۲ صدا را می‌شنویم ولی حرف را می‌بینیم. 
۲ هر یک از حرفها برای واژ؛ مخصوصی به کار می‌رود. (بکار بردن) 
۴ کلمهٌ زرد را حتماً باید با «ز» نوشت. 
۵. اندامهای گفتار صداها را می‌سازند. 
۳۲ 


ماجرای کبوتران 
(کبوترها در آسمان مشغول برواز و بازی هستند) 
کاکلی: هه چه هواي خوبی! جه آسمانِ قشنگی! هر جا دلمون بخواد می‌تونیم بریم, 
آزادی واقعاً جقدر! خو به! قدرش رو باید بدونیم." مگه نه؟ 
حتری: ‌ بجه‌ها!" بریم رو اون درخت یه کمی بسینیم» خستگی 3 کج مُوافقین "؟ 
همه کب ها ارت بریم. 
تاجی: هی. اونجارو نگاه کن, زیر درخت رو می گم. می‌رم ببینم اونجا جیه؟ (به پایینِ درخت 
می‌پرد) 
خداي من ! جقدر دونه! جه دونه‌های تازه و خوشمزه‌ای! آهای بجه‌ها! بیایین 
پایین. بیایین بخورین, هرچی دلتون می‌خواد. 
(هم کبوترها پایین می‌آیند) 


۱ ی و 
حتری: و حه دونه‌هایی! حفدر خوشمزه آن! دارم از کت‌گن می‌میر م۰ 


۱ خقدر!: بسراي ات درباره مسقدار جیزی به کار مسی‌رود؛ م‌انند: آزادی راقعاً جنر خوبه! «! ۱۱۵6 ۲68۱۱۷ 15 ۲۲۵۵00۵۲۲ ۲۱۵۷ 
۲ در حیزی را دانستن 50۳061۳109 ۲0800۲601816 ۳ هی لا براي جلب ترجه (2116010۳ 6811 )٩0‏ و تَمحب به کار 
می‌رود و معادل !01۱ در انگلیسی است. ۴. بجه‌ها, بر اي صدا کردن دوستان به کار می‌رود و معادل «0098» در انگلیسسی است. 
۵ خستگی در کردن 1۵068765۱ 10 ۶ مو افقین؟0.۲.۹ 29۲7669 00۷۵ ۷ خداي من!؛ قنگام ترس و تعجب شدید 
به کار می‌رود و معادل «۴081 ۱858 ۵۲۵!,۱۲۵۲۵]» در انگلیسی است. ۸. آهای, معمولاً براي صدا کردن و جلب تُوجه به کار می‌رود 


و معادل 6۷ در انگلیینی است. 


۳۳ 


کا کلی: ای و سیر شدم. سیربودن جه لذتی داره! کاشکی" همه کنوتر ای گراشته 
اینجا بودن. جای همه‌شون خالی. غب. حالا برم بالاي درخت, به خسورده 
ات کی نرتسو از کب ناساس انس ووای : 
خدایا کمکم کن, آخ... آخ" ... این چیه به پام. آی کمک کمک! (صدای بال زدن 
کبوتران) 

تاجی: وای حه بدبختی! همه‌مون گرفتار شدیم. همه‌مون تو دام افتاديی آی کمک به دادم 
تفت نز داره می‌شکنه. آخ, خدایا نجاتم بده. (صدای خنده صیَاد از دور شنیده می‌شود) 

صیاد: جائمی تا یک دو. سه هشت, نه... ی[ غدای یک هفته هم بیشتر. 
بیخودی" وول نخورین؛ پرنده‌های خوشگل من, خودم کمکتون می‌کنم! (خنده» 
همه‌تون رو از تله می‌آرم بیرون. مهمون خودم هستین (خنده)! 

طوقی: دوستان! گوش کنید! حق این بود که ما وقتی دونه‌ها رو دیدیم به فکر می‌افتادیم 
که این دونه‌ها رو جه کسی آورده. جرا اين همه دون تازه و خوشمزه در پاي این 
درخت ریخته. اگه اوّل فکر می‌کردیم. تو دام نمی‌افتادیم. 

کیوتر نهر آمیت:قی کف فرش تقصیر ۳ ۳4 حالا حکار کنیم؟ 

طوقی: حالا هم اگه یه خورده فکر کنیم و متحد و هماهنگ بشیم, می‌تونیم نجات پیدا 
کنیم. 

۱. آخی.... معمولاً پس از تمام شدن یک کار سخست و یبا خسلاص شدن از چیزی (90۳00110109 ۵1 061۲10 10) گفته می‌شود. 

۲ کاشکی (00/۷؟1), براي آرزو کردن (40۷150) جیزی به کار می‌رود. نعلي آن معمولاً «گذشته» است. ۳ جاي همه‌شان [شون) ! او 

خالی, برای تأسف از غیبت کسی یا جیزی گفته مسی‌شود. تقسریباً معادل ۱1۲0 0110800/1۳0/85 211 ۳195 ا» در انگلیسی است. 


۴ وای؛ هنگام نعجّب شدید؛ تسرس, احساس درد و ناراحتی گسفته می‌شود. ۵ آخ (0۱00). هنگام درد و ناراحتی گفته می‌شود. 


۶ به دادم پر سید [بسر سین ]ء هنگام ناراحتی و بسراي جلب کمک گفته می‌شود. معادل «!08۱01۳8۱۵» در انگلیسی است. 


۷ جانّمی جان, معمولاٌ هنگام تعجّب همراه با خوشحالی از دیدن تف تانب گفته میشود. ۸ حه همه! برای تعجب درباره تعداد 
حبزی به کار مسیزود ]۷۵۱2۱0 ٩‏ بسیخود [بیخودی]. معادل «0۷2[0,1۵۲۵1۳۱۳9» در انگلیسی است. 
۰ [وول خوردن] 10110911101055 ۱ تقصیر خودمانست خو دمونه] ۵۱2۳08۰ 10 276 0۵۲96۱۷95 ۷۷۵ !اباج؟ ۵۱ ۲یدم و1 از 


۳۴ 


کبوتران: چطوری؟" هر کار بگی می‌کنيم. زودباش! هر چه زودتر بهتر. " عَجَله گن. 

طوقی: خب, حالا به لحظه آروم بگیرین. بعد با فرمون من همه با هم پرواز کنیم. باشه؟ 

صیّاد: آلآن همه‌تون رو می‌گیرم» می‌بریتون خونه. وای... پام درد می‌کنه, نمی‌تونم تند 
1 

طوقی: یک, دو, سه, آماده؟ پرواز ! 

صیاد: ا.... له زو ازجا کندن, لعنتی. خب. مهم نیست. آبنا بالاخره خسته می‌شن: 
می‌افتن رو زمین. بهتره برم دنب لشون. 
.... لعنتی‌هاه کجا رفتن؟ به هو ۱ غیبشون 1 

(کبوتران در کنارٍ جوي آبی نشستند) 

موش: این صدا چیه؟ چی شده؟ برم بیرون, ببینم چه خبره.* 
ا.... این طوقی, دوست قدیمی منه. طفلک. تو دام گرفتار شده. الان مسی‌رم 
نجاتش می‌دم. همه بندهاش رو با دندونام می‌جوم. پاهاش رو واز می‌کنم. آره, 
نجاتش می‌دم. 

طوقی: دوست من! اوّل بندرو از پاي دوستام واز کن. دلم می‌خواد دوستام زودتر از من 
آزاد بشن. 

کبوتران: متشگرم. ممنونم. هیجوقت شمارو فراموش نمی‌کنم. تو خیلی مهربونی. 

طوقی: ُب بچهها! حالا ما دوباره آزاديم. هرجا بخواهیم می‌تونیم بریم. ما عداز این بای 

مواظب باه اک( باشه؟ 


کبوتر آن: تا باشه, موافقیم. 


۱ (جصسطوری؟]. صورت گفتاری‌جطور؟ ۲. هر حه زودتر بهتر .۲690006۲۱9061167 ۴ لعتتی, معمولا 
هنگام خُشم گفته مسی‌شود. معادل !087۳0 در انگلیسی است. ۴ یه هو ] 50060 ۵ غیبشان [غیبشون] زد 
۰ ۱۱۱ ۱۳ ۱0۸۵ ۷۵۳0۱8۲60 ۲۳۲۵۷ ۶. آنجا چه خبر است [خبره]؟ ۱۳6۲6۶ 0۷۵۲ ۵6 90189 15 ۷/۲۵۸ 


۷ بعد از این 06 ۲۲۵۲۲۵۸۷ 


۳۵ 


درس جهارم 


دهقان فدا کار 

وگن ازور وهای شرا بردد خورشمتاار بت کرههای تفت نک 21 
روستاهای آذربایجان فرورفته بود . کار روزانهٌ دهقانان پایان یافته بود . صَفرعلی هم 
دست از کار کشیده بود و به ده خود باز کر کت در آن شب سرد و طوفانی, نسور 
لرزان فانوس کوجکی, راه اورا روشین می کرد" 

دهی که صفرعلی در آن زندگی می‌کرد نزدیک راه آهن بود. ضفرعلی هرشب از 
کارزراه آهن شی کشت تا به عاتها‌بترند. آن شب تا گاه صدای خر تن ترشناکی از 
کوه توطانبت ‏ سنگهای بسیاری از کوه فرو ربخت" و راه آهن را مسدود کرد 

صفر علی می‌دانست که تا حند دقبقهٌ دیگر, قطار مسافر بری تا اه رت 
با خود اندیشید. اگر قطار با توده‌های سنگ برخورد کند واژگون خواهد شد . از اين 


اندیشه سخت مضطرب شد. نمی‌دانست در آن بیابان دورافتاده جگونه راننده قطار را از 


۱ فرورفتن (در) 1051۳0 ۴ بایان یافتن 106۳0 ۳ دست کشیدن (از) 0۴1 10162۷6 ۴ باز گشتن (به) 10 
اووااات ۵ ررشن کردن طنا ااونا 10 ۶ برخاستن (از) هو ٩۵‏ * ۷ فروریختن ااعا 10 
00۷0 ۸ مسدود کردن ۵۱06 10 ٩‏ اندشیدن ۱۳۱۴ 10 ۰ برخورد کردن (به) 10 


۱ واژگون شدن 0۷6۲11۲۲ 10 


۳۶ 


خطر آگاه کند. .در همین حال, صدای سوت قطار از ُشت کوه شمنیده شد که نزدیک 
شدن آن را خبر می‌داد. 

صفر علی روزهایی را که به تماشای قطار می‌رفت به یادآورد" , صورت دار 
مسافران را به یادآورد که از درون قطار برای او دست تکان می‌دادند ‏ . از انديش حادئة 
عطرتا کی کون پتشن وه فایش مخت ارزید. :ور شحو تعازه‌آی ,نود نار انت یمان 
مسافران را نجات هد 

ناگهان جاره‌ای به فکرش رسید. درآن سرمای شدید به سرغت لباسهای خودرا از 
تن درآور" و به سر جوبدستی خود بست. نفت فانوس را روی لباسهایش ریخت و آن 
انش زد مان متمان بویت گرقت:سق علی در سای کشت رابلا نگ 
داشته بود , به طرف قطار دوید. 

راننده قطار با دیدن آتش دانست که خطری در پیش است. شرمز را کشید. قطار 
ی ازاتکانهای سید اسر کت بازانستاه جرا وتا فر اراس آسمه از فطار بیرون 
ريختند. بادیدن توده‌های سنگ و صفرعلی که با بدن برهنه در آنجا ایستاده بود. دانستند 
که فد کاریبان آنها را اتتشتظر رگن مات خاده ات هیگی ار ار شک کسزوند. 
می‌خواستند به او باداشی بدهند. صفر علی گفت: من این کار را برای رضای خدا و 
تعات شا هرطات اتباه ادها + یادائنشن آنن آنست کمتوفی شنم ما راتسا 
دهم. 

صفرعلی, دهقان فداکاره شادي آن شب را هیجگاه فرامرش نخواهد کرد" . 


۱ آگاه کردن 1۵1۱۳10۲۳ ۲ به باد آرردن ۲۵۳۵۲۴۵۵۲ 10 ۳ دست تکان دادن ۵0۵ 10۷/2۷۵ 
۴ آرزسدن 105۳۵06 ۵. نسجات دادن 9۵۷6 10 ۶ . درآرردن (از) اه 1۵66 10 

۷ آتش زدن ۱0 1۱۲۵ 961 10 ۸ .نگاه داشتن ۵۱۵ 10 ٩‏ بازاستادن (از) 9000 10 

۰ انجام دادن 00 10 55 ری شدن 5066660 10 ۲. فراموش کردن 10107961 


۳۷ 


فکر کردن 


پریشان, نگران. سراسیمه 


3 

۰ 
تن 

یا 

7 


. پیشو ند «فرو» (001۷۳) فقط با فعل می‌آید رفعلي فرکب می‌سازد مانند «فر ور فتن» «فروربختن». با فعلي «آمدن» و «آوردن» به صورت «فرود» می‌آید. 


مثلا: هو اییما فرود آمد.(00۳ 262۳6) 0۱206120090 ۰۲۳۵ خلبان هواپیما را فرود می‌آورد. 00۷۳۰ 0206 1۳6 وا۵عه۱ وا ا0ازم ۲۳۵ 


۳۸ 


ره باد اوردن 2 


خندان 


۲ 
1 


فراموش کردن ۴ 


به خاطر آوردن 
شاد. ناشن 
داخل 

واقعه. افاق 


دل 


زندگی 

به شدت. شندیداً 
مضطرب. پریشان, نگران 
همه 

سپاسگزاری کردن 

به خا 
مر 
خشنودی» رضایت 

خداو ند 

خوشحالی 

هیجوقت. هرگز 


از باد بردن 


۳۹ 


جّ د 
فدا کار س خودخواه 
فداکاری ِ خودخواهی 
غروب  .ٍ#‏ صبح 
بر« ‌ گرم 
سراف 9 گرما 
روزانه نَ شبانه 
فرو رفتن ۴ بالا آمدن 
بایان یافتن # شروع شدن, آغاز شدن 
روشن ‌ تاریک 
نزدیک + دور از 
مسدود کردن # .. بازکردن 
به باد آوردن #  .‏ از یاد بردن, فراموش کردن 
خندان ۹ عبوس؛ گرفته 
درون ِ بیرون» خارج 
خطرناک # بی‌خطر 
شدید س ملایم 
رز ن یه 
سراسیمه  ..‏ #.. آرام 
رضا ۴ ناخشنودی 


تمرین بیست و جهارم 


به جای هریک از واژه‌های زیر, مترادف آن را به کار ببرید. 


۳0 


. دهقان فداکار شادی آن شب را هیحگاه فراموش نخواهد کرد. 
۲ کار روزانُ صفرعلی پایان یافته بود و او به ده خود بازمی‌گشت. 
. او هر شب از کنار راه‌آهن می‌گذشت تا به خانه‌اش برسد. 

. ناگاه صدای غرش ترسناکی از کوه برخاست. 

. از اين انديشه سخت مضطرب شد و قلبش سخت لرزید. 


. صورت خندان مسافران را به یاد آورد که از درون قطار برای او دست تکان 


و < 


من دادن 
۷ سراسیمه و با بدن برهنه به طرف قطار می‌دوید تا چان مسافران را نجات دهد. 
۸ سنگهای بسیاری از کوه فروریخت و راء‌آهن را مسدود کرد. 
.٩‏ همگی از او تشکر کردند و می‌خواستند براي فدا کاریش پاداشی به او بدهند. 
۰ صفرعلی گفت: باداش من, رضای خدا و نجات شما از این حادة خطرناک است. 


نمرین بیست و بنجم 

به جای هریک از واژه‌های زیر متضاد آن را به کار ببرید. 
۱ صفرعلی صورت خندان و آرام راننده قطار را به یاد خواهد آورد. 
۲ غروب یکی از روزهای سرد پائیز بود. خورشید تازه غروب کرده بود. 
۳. کار روزانهٌ کارگران بایان یافته بود. 
۴ منزل صفر علی نزدیک راه‌آهن بود و او هر شب از پهلوی راه‌آهن عبور می‌کرد. 
۵ سراسیمه لباسهای خود را درآورد و به سر جوبدستی خود بست. 
۶ او اين کارها را هميشه به خاطر رضای خدا انجام می‌دهد. 

۴۰ 


۰ ۷ در آن سرمای شدید. قطار بس از تکانهای شدید از حرکت بازایستاد. 
۸ مسافران از خودخواهی رانند؛ خودخواه غمگین شدند. 

٩‏ قطار مسافربری به درون ایستگاه که مثل روز روشن بود. رسید. 

۰ عبور از این بیابان دورافتاده در شب تاریک خطرناک است. 


تمرین بیست و ششم 
ان مزا 
۱ همه فعلها را به صورت منفی بنویسید؛ 
متال؛ ذدست از کار کشیده بو د, 
دست از کار نکشده بود. 
۲. فعلهای گذشته را به صورت حال و فعلهای گذشتة دور را به صورت گذشتة نقلی 
مثال: صفرعلی دست از کار کشیده بود و به ده خود بازمی‌گشت. 


صفر علی دست از کار کشیده است و به ده خود بازمی گردد. 


تمرین بیست و هفتم 
جمله‌های زیر را به صورت شرطي ممکن (نوع اول) و ناممکن (نوع سوم) بنویسید. 
مثال: قطار با توده‌های سنگ برخورد می‌کند. قطار واژگون خواهد شد. 
چنانچه" قطار با توده‌های سنگ برخورد کند واژگون می‌نود/ خواهد شد." 


۱ نک بة آزفا ۲. ص ۱۵۸. ۲ حنانجه یه معتی «اگرة است که بیشتر در زبان توشتاری به کار می‌رود: ۳. در جملةٌ مر طي 
مُمکن (0098/016) امکان وقوع فعل وجود دارد زیر! زمان آن آینده است, ولی در شرطي ناممکن (100055/018) امکان وقوع فعل وجود ندارد 


زیرا زمان فعل مربوط به گذشته است. 


۴۳۲ 


اگر قطار با توده‌های سنگ برخورد می‌کرد/ برخورد کرده بود واژگون می‌شد. 
۱ خورشید درشت کوه فرو می‌رود. هوا تاریک شده است. 

۲ کار روزانهٌ دهقانان به پایان رسیده است. صفرعلی به ده خود بازمی گردد. 
۴دک ار ی قرو رتکت زا اه وا دود کرو 

۴ قطری در میت است: زاننده قطان ترهز را کسید 

۵ صفرعلی در جستجوی جاره‌ای خواهد بود. او توانست جان مسافران را نجات دهد. 
۶ او به تماشای قطار می‌رفت. صورت بثناش مسافران را دیده است. 

۷ راننده قطار ترمز را نکشیده است. قطار از حرکت باز ناستاد. 

۸ صفرعلی فانوس نداشت. راه او روشن نبود. 

٩‏ صفرعلی مشعل را بالا نگاه نداشته است. راننده قطار آتش را نمی‌بیند. 


ان قطان انم رای شب آوداشت: ک عط ری زین است: 


تمرین بیست و هشتم 
القت ازتضدرهای ویر انتم فاغل وزاس ول پساژید: 
فرو رفتن. پایان یافتن, گذشتن, بر خاستن, فروریختن, دانستن, برخورد کردن, شنیدن, 
رفتن, گرفتن» دیدن, کشیدن, نجات دادن. 
ب - جمله‌های زیر را به صورت آینده بنویسید: 
۱ ترمز را می‌کشم. 
۲ قطار از حرکت بازاستاد. 
۳ او شما را نحات داده است. 
5 مردم مشعل مبارزه یه تست ین کی نل. 
نک به آزفا ۲ ص ۱۲۷. ۲ نک به آزفا ۲. ص ۲۲. 


۴۳ 


شتا بالاخره نجات می یا بید. 


۶ تو سرانجام به خانه‌ات برمی‌گردی. 


تمرین بیست و نهم 
جواب سوالهای زیر را به صورت یک جمله کامل بنویسید: 
۱. صفرعلی جگونه فهمید که قطار نزدیک می‌شود؟ 
۴ جرا راه‌آهن بسته شده بود؟ 
۳ چرا صفرعلی لباسهایش را آتش زد؟ 
۴ آیا صفرعلی پاداش را قبول کرد؟ 
کی بو : 
۶ راننده قطار حگونه دانست که خطر درپیش است؟ 
. جه جیزی زندگی مسافران را از خطر نجات داد؟ 
. صفرعلی از چه فکری مضطرب شد؟ 
٩‏ سنگها جه موقع از کوه فرو ریختند؟ 
۰ آیا صفرعلی قبل از آن شب. قطار دیده بود؟ 
۱ صفرعلی برای نجات قطار چه جاره‌ای به نُظرش رسید؟ 
۲ دهقان فداکار براي چه جان مسافران را نجات داد؟ 


> ر 


۴۴ 


۷ سوند «آنه» 


۲ 1 ۰ ۱ 
اسم/ صفت + - آنه مه صفت قید 


روز + اآنه مه روزانه 
رحه لد انه مه بحکانه 
خوشبخت + انه مه خوشبختانه 


خصم ب انه مه خصمانه 


کار روزانة دهقانان به‌بایان رسیده بود. 

با آنکه سنّش بیش از بیست سال است ولی هنوز حرفهاي بحگانه می‌زند. 
خوشبختانه مسافران نحات بافتند. 

متأسفانه رفتار او ۳ همکارانش سبیار 1 ات 


۱ پسوند « انه» (806-) با بعضی از اسمها و صفتها. صفت با قید می‌سازد. اين گونه صفتها مخصوص اسمهای بی‌جان (۱۳2۳۱۳۳۵18) هستند. 
مانند: حقوق ماهانه ( 5212۳۷ ۳۱۵۳۱۳۱۷). کتاب استادانه (۵00۱ ۲۳۱۵5۱6۵۲۱۷). ان‌دشه شاعرانه (91ا۱۳۵ 006۸102۱), حرف کودکانه 
(1۵6 6۱[1۵50). اين پسوند مانند پسوندهای 1۷-,15۳-,ا8- در انگلیسی است. ۲. نک به ص ۶ ؛ همجنین به آزفا۱.ص ۱۰۴؛ر 


س به آزفا ۲ ص ۳۹ 


۳۵ 


#۸ پسو ند «ناک» 


درد لد ناک مه دردناک 


حادئهٌ خطرناکی درپیش بود. 

صدای غرش ترسناکی از کوه برخاست. 

درگذشت دردناک دخترٍ جوانتان را به شما تست می‌گویم . 
بعضی بروانه‌ها زمستان را در جای ئمناک می‌گذر انند. 


۱. پسوند « ناک» با بعضی اسمهای معنا (80517861) صفت می‌سازد. پیشتر این صفتها معنی نامطبوع (/10۵۱68880) دارنسد. مثلا. حسادنة 
خطرناک (۱06108601 03096۲0۱05 یعنی حادئه‌ای که خطر دارد؛ ظاهرِ ترسناک (8006878066 الا 98۳؟) یعنی ظاهری که ترس دارد؛ واقعةً 


دردناک (9۷901 الا؟0810) یعنی حادثه‌ای که درد دارد. ۲ تشسلیت گفتن 00000160665 60۲695 10 


۳۶ 


تمرین سی‌ام 
الف - جمله بسازید و واژه‌های داخل آبرو را به صورت «- انه» به کار ببرید. 
۱ محبت. ممنونم, از, شما (مادر) 
۲ یکدیگر, رفتار می‌کنند. 3 (برادر) 
۳ دوستان من, زندگی, اغلب, دارند (فقیر) 
۴ ملاقات. موضوع راء دریک, به او گفتم (دوست) 
۵ کار دوست دارد. او بیشتر (شب) 
۶ درآمد. مردم بعضی از کشورهاء ۴۰۰ دلار, است (سر) 
۷. تلاش کردم, هرچه. قانع کنم ‏ نتوانستم, او را (بدبخت) 
۸ کشورها. درحدود. بعضی از, ۴۰۰ میلیون, تولید می‌کنند, پشکه نفت (سال) 
٩‏ کار به نظر» اين. نمی‌رسد (عاقل) 
۰ استاد ما, دانشجویانش, باء رفتار است. بسیار (پدر) 
ب - جمله بسازید و اسمهای داخلي آبرو را به صورت صفت با پسوند «- ناک» به کار 
۹ 
۱. بیماری, یک, سرّطان, است (وحشت). 
۲. جاد, کرمان, دیروز, در. تصادف, یک. روی داد" (هول). 
رظان اون که است(امف): 


5 صورت. مادر پبرش» به باد اورد. را (اندوه). 


5 قانع کردن 60۳۷۱۳۵۵ 10 ۲ ود کردن 0۲۵006 10 ۳ روی دادن ۲۵6060 10 


۳۷ 


درس پنجم 
روباه و خروس 

مرغها و خروسها در دهی باهم به خوبی و خوشی زندگی می‌کردند. در میان آنهاء 
خروس باهوش و فهمیده‌ای بود که مرغها و خروسهای دیگر به او خیلی علاقه داشتند . 
این خروس هر وقت که مرغها و خروسهای ده را می‌دید از آنها دعوّت می‌کرد! که باهم 
پنشینند و گفتگو گناد می‌گفت: 

بایید از جر بات هم استفاده کنیم" تا گرفتار حیل‌ه و حقه‌های تفالها و روباهها 
یو 

روزی خروس از لانٌ خود بیرون آمد و برای گردش به صحرا رفت. فصل بهار 
بود. درختان شکوفه کرده بودند عطرِ گل فضا را پر کرده بود. خروس از این همه 
زیبائی و طراوّت به شُوق آمد و آواز بلندی سر داد . 

روباهی که در آن نزدیکی لانه داشت. همینکه صدای خروس را شنید به طرفش 


۸ 7 
دوید تا او را شکار کند . خروس تا روباه رادید روی درختی پرید. روباه مکار جون دید 


۱. علاقه داشتن (به) 1011۲6 ۲ دعوّت کردن (از, به) ۱۳۷116 10 ۳ گفتگو کردن (با) 1۵۱1 10 ۴ استفاده 
کردن (از) 0۴ 1۱0۳۱۵۲6۱۷156 ۵. شکوفه کردن 10۱05500۳ ۶ به شوق آمدن 665125165 0160 90 10 
۷ سر دادن الا ۲5یا 10 ۸ شکار کردن ۳۵ 10 


۳۸ 


خروس از دسترس او دور شده است, جلوتر آمد و با زبان نرمی گفت: 

آقا خروس, سلام! جرا بالای درخت پریدی؟ مگر از من می‌تسرسی؟ ما که باهم 
دشمنی نداریم! من وقتی که آوازت را شنیدم خیلی خوشم آمد. ببین هوا جه خسوب و 
صحرا چه سرسبز است! بیا در این هوای خوش کمی یاهم قدم بزنیم" و تو باز هم یا آن 
ضتداق, عوشت برانی اراز نخوان. . 

خروس که داستانهای بسیاری در جمع دوستانش از حیلهٌ روباه شنیده بود و 
می‌دانست که در این حرفها هم حیله‌ای نهفته انتت. طفت؛ 

بله, هوا خوب است. صحراهم سر سبز است. آواز من هم بد نیست, ولی من تو را 
نمی‌شناسم. همین‌قدر می‌دانم که روباه و خروس نباید باهم رفاقت داشته باشند. روباه 
دشمن مرغ زر زوین است: می بای غافل باقشتر با دق شوددزیس نکم 
روباه گفت: 

کف دشتمن ؟ دشن کندام است امگر شدای کته ثیر قرسان ذادزاست؟ 
تمام حیوانات باهم دوست باشند و هیچکس به دیگری آزار رال .اکنون گرگ و 
گوسفند باهم درست هستند. سگ به روباه کاری ندارد " .مر غ خانگی بر شت شفال 
سوار یتنو. و در صحرا گردش می‌کند. من َمْجْب می کنم" که تو از هیچ‌جبز خبر 
نداری! 

وقتی که روباه این حرفها را می‌زد. خروس گردن خود را بالا کشیده بود و راهی 


را که به آبادی می ر سبد نگاه 3 


روباه بر سنیل: 

۱ قدهء زدن ۱۷۵۱6 10 ۲ آواز خواندن 509 10 ۳ دوستی کردن (با) ۲۱6۳۵5] 40۳0۵۷6 

۴ خر داشن (از) 10061610۳۳۲60 ۵ فسرمان دادن (به) 60۳۱۳۵00 10 ۶ . آزار رساندن (به) ۲۷۳ 10 
۷ کار ! کاری داشتن (به) ۷۱1۳ 600866۲660 96 10 ۸ سوار شدن (بر) 10۲106 ٩‏ تعجب کردن (از) 
اف لفلف ت۱۰ ۰ نگاه کردن (به) ۵٩‏ ۱۵۵۷ 10 


۴۹ 


به کجا نگاه می‌کنی؟ چرا به حرفهای من گوش نمی‌دهی" ؟ خروس گفت: 

حیوانی را می‌بینم که از آبادی به این طرف می‌آید. نمی‌دانم جه حیوانی است. اما 
از تو کمی بزرگتر است. گوشهای پهنی دارد و خیلی تند به سوی ما می‌آید. 

روباه تا این سخنان را شنید, از گفتگو با خروس و فسریب دادن" او دست 
تخاشت. وفران کرد تا تامگاهی رای روا کر 

خروس که روباه را وحشت‌زده دید, گفت: 

کجا می‌روی؟ صبر کن " ببینم جه حیوانی دارد می‌آید. شاید یک روباه باشد. 
روباه گفت: 

نه, از نشانیهایی که می‌دهی معلوم می‌شود که یک سگ است. ما با سگها میانة 
خوبی نداریم. 
خروس گفت: 

مگر تو نگفتی که دیگر میان حیوانات دشمنی وجود ندارد" و همه باهم دوست 
هستند؟ 

روباه در حالی که فرار می‌کرد. گفت: 


جرا, اما می‌ترسم که این سگ هم مثل تو فرمان شیر را نشنیده باشد: 


۱ گوش دادن (به) 10۱19160 ۲ انب دادن 1006061۷6 ۳ دست بسرداشتن (از) اواوع0 10 
۴ فرار کردن (از) 20۷2۷ ۲۵ 10 ۵ بیدا کردن 10۳۵ ۶ صبر کردن ۷۵1۱ 10 
۷ مملوم شدن 10696۲۵۷62160 ۸ وجسود داشتن ا06۷5. 


۵۰ 


۷ 
۷ 


مد مد ود مد مد مد چو . ملا جل امچ چا چا هجوج بو 


با شعور. عاقل 
هر موفع 

صحبت کردن (با) 
همدیگر. یکدیگر 


کلک, خدعه مکر 


خصومت. عداوّت 
دوباره. بار دیگر 
گریختن 

پنهان 

جانور 


دوسی 


۵۱ 


عاقل خردمند. هوشیار, دانا 
آبادی #۴ ده روستا 
ند سریع 
سحُن # حرف 
نشانی #۴ نشانه, علامت 
میانه  #‏ رابطه 
#ٍ متضاد 
به خوبی #۴ به بدی 
خوشی ‏ # ناخوشی 
باهوش  #‏ کودن, آحمق 
فهمیده  #‏ نُفْهم» بی‌شعور 
نرم # خشن 
دشمنی  ٍ#‏ دوستی, رفاقت 
خوش  #‏ ناخوش, بد 
خوش امدن #ٍ بد آمدن 
نهفته #_ پیداء آشکار 
رفاقت  #‏ دشمنی, خصومت, عداوت 


0۲ 


سوار شدن (بر)3 


نادان. احمق 
بیاده شدن (از) 


باریک 


تمرین سی‌ویکم 
به جای هریک از واژه‌های زیر, مترادف آن را به کار برید: 
۱ روباهی در آن نزدیکی لانه داشت. خروس تا روباه مکار را دید فرار کرد. 
۲ خروس هروقت که دوستان خود را می‌دید از آنها دَعرّت می‌کرد که باهم گفتگو 
۲ عطرِ گل فضا را پر کرده بود. زیبائی و طراوت گلها خروس را به شوق آورد. 
۴ روباه تا اين سخنان را شنید از گفتگو با خروس دست برداشت. 
۵ حیوان حیله گر با زبان نرمی گفت: وقتی که آوازت را شنیدم لت بردم. باز هم 
بخوان. 
. ما نه تنها باهم دشمتی نداریم بلکه میانة بسیار خوبی هم داریم. 


ید 


۷ خروس می‌دانست که در اين حرفها حیله‌ای نهفته است. 

۸ اين خروس در میان خروسهای دیگر از همه فهمیده‌تر است. 

٩‏ روباه از نشانیهای خروس دانست که یک سگ از آبادی به طرف او دارد می‌آید. 
۰ روباه خیلی تند فرار کرد زیرا با سگ هیجگونه رفاقتی نداشت. 


تمرین سی‌ودوم 
به جای هریک از واژه‌های زیر. متضاد آن را به کار برید: 
۱ در بین آنها خروس باهوش و فهمیده‌ای بود که... . 
۲. خروس با زیان خشنی گفت: ما نه تنها باهم خصومت داریم بلکه از هم بدمان می‌آید. 
0۳ 


۳ روباه از خروس خواست که بازهم برایش آواز بخواند. 

۴ در سخنان خوش روباه» حیله نهفته بود. 

۵ جانوری که گوشهای بهن داشت به سرعّت می‌دوید. 

۶ مرغ خانگی بر پشت شغال سوار می‌شود و در صحرا به‌خوشی گردش می‌کند." 
۷ تو بازهم با آن صدای خوشت آواز بخوان. 

۸ خروس تند روي درختی برید. 


. مردم از آدم خوب هميشه به خوبی یاد می‌کنند‎ ٩ 


تمرین سی‌وسوم 
جواب سوالهای زیر را به صورت جمله بنویسید: 
۱ خروس به مرغها و خروسهای روستا چه می‌گفت؟ 
۲ جرا خروس به محض اینکه روباه را دید روی درختی پرید؟ 
۳ روباه از خروس جه خواست؟ 
۴ خروس از جه چیزی به شوق آمد؟ 
۵ خروس از کجا می‌دانست که روباه حبله‌گر است؟ 
۶ شیر به حیوانات جنگل چه گفته بود؟ 
۷ روباه از کجا فهمید که آن حیوان یک سگ است؟ 
۸ 


. نشانه‌های جانوری که په سوی روباه می‌آمد جه بود؟ 


هی 


. چرا روباه به سوی خروس شتافت؟ 


۱۰ وقتی که روباه مشغول حرف ردن بود خروس حه می‌کرد؟ 


۱ گسردش کردن ۷۵۱۷ ۵ ۱01۵18 ۲ یاد کردن ۲۳6۳۸۵۳ 40. 


وه 


تمرین سی و جهارم 
۳ ۱ ۶ ‌ ۶ 
در درسهای جهارم و بنجم. واژه‌های مر کب را یادداشت کنید و بگوئید از جه بخشهائی 
ناشفا که | 


فتال: گفتگو ۶ کنت: (ستاک گذشته) ید ارسلت کو (نسناک:عال) 


تمرین سی و بنجم 
۳ 
جمله‌های زیر را به صورت عبارت موصولی بنویسید: 
مثال: خروس باهوش بود. خروس تا روباه را دید روی درخت برید. 


خروسی که باهوش بود تا روباه را دید روی درخت برید. 


اتروناه فر ان عوالی اشسا نه تفت رویاه تس تقو ات عروس درا قبکار کنا: 

۲ خروس گرفتار حیلٌ روباه شده بود. خروس برای قدم زدن به صحرا رفت. 

۳ خروس از زيباني بهار به شوق آمده بود. خروس شروع به آواز خواندن کرد. 

۴ مرغهای ده خروس را دوست داشتند. خروس عاقل و باشعور بود. 

۵ خروس قبلا درباره روباه جیزهانی شنیده بود. خروس نمی‌خواست با روباه دوستی 
تن 

۶ خروس روباه را نمی‌شناخت. روباه با خروس مشغول حرف زدن بود. 

۷ حیوان گوشهای پهنی داشت. روباه از آن حبوان خیلی می‌ترسید. 

۸ سگ به طرف روباه می‌دوید. روباه از سگ سخت می‌ترسید. 

٩‏ خروس بالای درخت بود. روباه از آن خروس اصلا نمی تر سید. 

۰. روباه فرار کرد. روباه خروس را داشت فریب می‌داد. 

۱ باددائت کردن 06۷۳ 2016 10 ۲. نک به آزفا ۲. ص ۱۱۷. 


۵۵ 


4 مفرد و جمع (۲) 
مفرد د ات یات سم جمع" 


تجربه 4 یاتسه تجربیّات 
ن 
سبزی لد ات هه سبزیجات 


مطالعه 4 ات سم مطالعات؟ 


بیانید از تجربیات هم استفاده کنیم. 
مبان حبوانات دشمنی وحود ندارد. 
سبزیجات را باید از دکان سبزی‌فروشی خرید. 


ابوعلی سینا نتیجهُ مطالعات خود را در کتابهای بسیاری نوشته است. 


۱ نک به آزفا ۱ص ۵۰ ۲ برخی از واژه‌های عربی را می‌توان با بسوند «ات» (84-) و بعضی دیگر را با تسود «بات» (1۷84-) 
جمع بست. مانند: اطلاعات, تظافرات. جزنیّات. کلیّات. ادبیات. گاهی بعضی از اسمهای فارسی را نیز می‌توان با اين پسوند جمع بست. سانند: 
دهات, باغات دستورات. ۳. اگر در بایان اسم فارسی, واکة 8 - یا أ باشد همخوان «ج» ([) بين این واکه و واکة آغاز پسوند 
می‌آید. مانند: میوه‌جات. سبزیجات. نک به آزفا ۱. ص ۱۰۴ و آزفا ۲. ص ۱۲۹. ۴ اک فزتانان زارد عرسی وا که هت بانند ایتخ 
واکه هنگام جمع می‌افتد. مانند مبارزه + ات ه مبارزات. اين گونه جمع بیشتر مخصوص زبان نوشتار است. بهتر است واژه‌های فارسی را با «ها | 


آن» جمع بست. 


2۶ 


به + اسم معنا سم قید چگونگی" 


به ‏ خوبی سم به خوبی 
به 1 تدریج مهد به تدریج / بتدریج 


به ‏ سرعت سه به سر عت 


مرغها و خروسها با هم به خوبی و خوشی زندگی می‌کردند. 
ابن سینا کتاب را بیش از هر چیز دوست داشت و بتدریج براي خود کتابخانة کوجکی 
درتلبت گر اف 


۳ ز ۳ 7 
صفرعلی به سرعت لباسهای خود را از تن دراورد و به سر جوبدستی خود بست. 


‌ ۳ 
صیاد شتابان به سوی درخت می‌دوید . 


۱. نک به آزفا ۲ص ۱۲۹. ۲. حرف اضافهُ «به» با بعضی از اسمهاي مَعنا (20517801001108) قید چگونگی می‌سازد. امن نوع 
قید, جگونگی (00811۷) یا روش (2009۳) انجام فعل را بیان می‌کند. مثلا: موش به آسانی (885[17) بسندهای دام را جُوید. او بسه سختی 
(۱۵۲0۱۷) می‌توانست راه برود. «به» را می‌توان هم به صورت بیوسته نوشت و هم به‌صورت جدا مثلا: بخوشی | به خوشی. هرگاه در با چند واژه 
به وسبلهٌ «و» عطف (606۱86160) به صورت یک گروه قبدی (3۳0۱10 20۷6۲۵181) به کار رود. اه مغ لا به آغاز ارلین واژه اضافه 
می‌شود. مثلاٌ به خوبی و خوشی. ۳. بسیاری از صفنها نیز به صورت قید جگونگی به کار می‌روند. مانند: او تند به سوی من آمد. قبد 


هگوتگی یل بعد از فاعل می‌آید. 
2۷ 


۱. ایکاش / کاش / کاشکی" 


ابکاش در دنبا آدم گرسنه وجود نداشت . 


کاش فردا هوا آفتابی می‌شد" / شود" [بشه] 
کاشکی همه برنده‌های اسیر آزاد می‌شدند. 
کاش تمام مردم دنیا باسواد بودند . 

کاش دیروز او را ندیده بودم / نمی‌دیدم. 


ایکاش زلزله این شهر را خراب نکرده بود / نمی کرد. 


وجود داشته باشد يا نداشته باشد. واژء ایکاش با کاض با کاشکی را به کار می‌بريم. به عبارت دیگر, ایين واژه‌ها بسرای بسیان کسردن آرزو بسه 
کارمی‌روند. ایکاش معمولاً در زبان نوشتار به کار می‌رود. اگر موضوع آرزو حال با آینده بائد فعلي آن به صورت گذشته استمراری (نک به آزفا 
۲ ص ۳) با حال التزامی (نک به آزفا ۲ ص )۶٩‏ می‌آید. اما اگر موضوع آرزو گذشته باشد فعل آن به صورت گذشتة استمراری با گذشتة دور 
(نک به آزفا ۲ ص ۳۵) می‌آید. ۲ در مورد «داشتن» و «بودن» نک به آزفا ۲ ص ۰۳ بانویس ۲. ۳. ایین امکان وجود 


ندارد. یعنی هوا آفتابی نخواهد شد. ۴ این امکان وجود دار یعنی ممکن است هوا آفتابی بشود. 


۵۸ 


نمرین سی و ششم 


۸ 


5 


جمله‌های زیر را به صورت «آرزو» بنویسید: 
مثال: خروس روی درختی برید. 


روباه با خود گفت: ایکاش خروس روی درخت نبریده بود ! نمی برید. 


..مرغها و خروسها گرفتار حبلةٌ روباهها می‌شوند. خروس با خود گفت: 
. خروس از روباه می‌ترسید. روباه با خود اندیشید: 

. خروس با صدای بلند آواز خواند. خروس با خود فکر کرد: 

روا تاش ۶ هانگ نیگب شورس بت درستاس._ کرت 

. خروس باهوش و فهمیده و عاقل بود. روباه با خود گفت: 

. روباه تا سگ را دید فرار کرد. خروس با خود گفت: 

۷ 


میأن حبوانات دشمنی وجود دارد. خروس با خود فکر کرد: 
هیحکس به دیگری تباید ازاز برساند. احمد به دوستش گفت: 
روباه برای خود پناهگاهی بیدا کرد. سگ به خروس گفت: 


۰ حیوانات از تجربیّات یکدیگر استفاده نمی‌کنند. خروس به مرغهای آبادی گفت: 
۰ بيماري سرطان به اسانی معالجه نمی‌شود. بیمار سرطانی آرزو می‌کرد که: 


۲ صیاد در کمین نشسته بود. طوقی به بارانش گفت: 


۳ د بو اد همه اش ای دای و 
می حو سیر ان اراد و 


آزه 


1 گذشتة الترامی 


اسم مفعول ‏ فعل اصلی + حال التزامي" فعل «بودن» مه گذشتة التزامی" 


۱. ممکن است او را قبلاً دیده پاشم. 

۰ ۲ ۰ 1 
۲ می‌ترسم که این سگ هم مثل تو فرمان شیر را نشنیده باشد . 
و خروس روی درخت پریده باشد روباه نمی‌تواند او را شکار کند 


۵ 
۳ اگر خروس روی درخت بریده بود رویاه نمی‌توانست او را شبعار کند . 


نک به آزفا ۲ص ۲۲. ۲. نک به آزفا ۲ص ۷۳ ۲ هرگاه دربار؛ وقوع فعل گذشته شک داشته باشیم آن را به 
صورت التزامی به کار می‌بریم. بدین معنی که اسم مفعول فعلي اصلی (01810۷۵۴۵) را با حالي التزامي فعلي «بودن» می‌آوریم. لك «اگر رنسته 
باشد». (یعنی نمی‌دانیم که آیا او رفته است با نرفته است). «می‌ترسم که سگ فرمان شیر را نشنیده باشد» (بعنی مطمئن نیستم که شنیده باشد. به 
سخن دیگر, ممکن است شنیده باشد و نیز ممکن است نشنیده بائد). 

گذشتة التزامی فعل «بردن»؛ یعنی بوده باشم.... مخصوص زبان ادبی است. 

گذشتة التزامی فعل «داشتن», یعنی داشته باشم.... به معنی حال یا آینده است و نه گذشته. ولی به جای آن, گذشتة ساده به کار می‌رود, مثلاً « اگر پول 
داشتم به تو می‌دادم». 

توجه کنید که فقط بخش دوم فعل صرف می‌شود. 

اين فعل معمولا با عبارتهانی که معنی شک دارند مانند ممکن است, احتمال دارد. اگرء شاید. باید و جز آن به کار صی‌رود, مثلا «باید رفته باشد» 
(9076 18۷6 ]۲۱۵5 ۲۱6). «احتمال دارد او را دیده باشم» (۱۴۳ ۱۵۷9966۳ ۱۳۱۵). ۴ برای منفی کردن فعل التزامی» پیشوند «ذ ع» 
به آغاز اسم مفعول می‌آید. ۵ در جمله ۳ معلوم نیست که آبا خروس روی درخت پریده است یا خیر. ولی در جمله ۴ کاملاًمعلوم است 


که خروس روی درخت نمریده است و درنتیجه. روباه او را شکار کرده است. 


۶۰ 


تمرین سی و هفتم 
عبارتهاي «ممکن است / احتمال دارد»», «می‌ترسم که», «شاید», «اگر» و جز آن را به آغاز 
جمله‌های زیر اضافه کنید و نیز فعل جمله را به صورت التزامی (حال با گذشته) درآورید: 
منال: 9 فرمان شیر ر سنده ۳۹ 
احتمال دارد که سگ فرمان شیر را نشنیده باشد. 


۱. قطار مسافربری تا چند لحظة دیگر به ایستگاه خواهد رسید. (شاید) 

۲ سنگهای زیادی از کوه فرو ربخت. (می‌ترسم که) 

۳ صفرعلی دست از کار کشیده بود و به روستای خود باز می‌گشت. (اگر) 

۴ راننده قطار می‌داند که خطر در پیش است. (ممکن است) 

۵ صفرعلی به تماشای قطار رفته بود. (احتمال دارد) 

۶ قطار نزدیک بود و صدای سوت آن شنیده می‌شد. (اگر) 

۷. باغبانان میوه‌ها را از درخت جیده‌اند و برای فروش به بازار برده‌اند. (ممکن است) 
۸ در پائیز امسال, گلهای زیبا کمیاب نیستند (شاید) 

٩‏ کبوتران نتوانستند از دام صیاد رهائی باپند (می‌ترسم) 


۰. خروس از روی درخت پائین آمد. (فکر می‌کنم) 


۶۱ 


۳ 


۱ شما باید موضوع را به پدرتان بگونید. (چرن ار کمکتان می‌کند). 
۲ شما باید موضوع را به پدرتان می‌گفتید. (ولی نگفتید. چرا نگفتید؟). 
۳ شما باید موضوع را به بدرتان گفته باشید. (من حدس می‌زنم که گفته‌اید. چون او موضوع را 


می‌داند). 


کبوتران باید به فکر می‌افتادند که دانه‌ها را جه کسی آنجا رسخته است» (ولی بفکر 
نیفتادند). 

راننده قطار باید می‌دانست که ممکن است سنگ از کوه ریخته باشد. (امّا ندانست). 

شما باید فورأ به پلیس خبر می‌دادید که پسرتان به خانه نسیامده است. (ولی خبر 


ندادید), 


شنفا نبا ید به آدم درو غگو اعتماد ی کف (ولی متأسفانه اعتماد کردید). 


(10 06 06 10) است. یعنی فرار بود که کار انجام شود ولی نشد (۴01۳8006۳ ۵۱۵111010 ,0606۷0۲ 0۵810 86110۳۱۷88 ۲۱6۵). در جمله ۳, 
«بایده به معنی شک است. یعنی مان می‌کنم ولی مطمئن نیستم. به سخن دیگر, شاید موضوع را به پدرتان گفته باشید و شاید هم نگفته باشید. ولی 
به نظر میرسد که گفته‌اید. ۲ برای منفی کردن جمله‌های بالاء معمولاً واه «بایده منفی می‌شود. یعنی «نبایده. ولی منفی کردن فعل هم 
غلط نیست, مثلا : شما باید موضوع را به پدرتان نگوئید ؛ شما باید موضوع را به پدرتان نمی‌گفتید ؛ شما باید سوضوع را بسه پسدرتان نگفته 


باشید. 


۶۲ 


تمرین سی‌و هشتم 


. 


در جمله‌های زیر «باید» به کار ببرید. 


. برایم آواز بخوان. روباه به خروس گفت: 

. خروس نمی‌دانست که روباهی در آن نزدیکی لانه دارد. 

. خروس داستانهای بسیاری درباره روباه شنیده بود. 

. خروس به روباه گفت من تو را نمی‌شناسم. روباه به خروس گفت: 

. اکنون گرگ و گوسفند با هم دوست هستند. 

. من عاقل هستم و با دشمن خود دوستی نمی‌کنم. خروس با خود گفت: 
. سگ به روباه کاری ندارد. خروس با خود فکر کرد: 

۸ 


چرا به حرفهای من گوش نمی‌دهی؟ روباه به خروس گفت: 


آن حیوان شاید یک روباه باشد. خروس به روباه گفت: 


۶ کته فرهان سر وا تشنده 1 ژویاه نف نروس کفتا: 


۶۳ 


وت 
ناب وب 

ک ۱ ام ۱ رام 

کم زان اک دم 

مان ناه دم 

من دمل‌پشر اوه لدم 

0 


(شعر از: عباس یمینی شنریف) 


5 گویم (< می‌گویم), فقط در شعر به کار می‌رود. ۲. سحُن گفتن 10506۵1 ۳ با آنکه ۱۳50160۲ ۴ بند 
دادن 9۱۷680۷66 10 ۵ بند دان, صفت یار است. یبعنی دوستی که پند می‌داند و می‌تواند نصیحصت یاراهنمانی کند. 


۶ غافل بودن 06996۳04 06 40. 


و 


4 جد و د چد موه چا اما چا چا مك 


عد له لو و 


خوشزبان. خوش صحبت 

مقز اف :ودره اصخت: گر ان 

با اینکه اگرچه. هرچند که 
تصیحت. راهنمانی 

نصیحت کردن, راهنمائی کردن 
باهتر 


ُفْع ده 


بو فعتن بامنفعت 

ضرر 

بدون ضرر بی‌ضرر 

بی خبر» بدون اطلاع, ناآگاه 


ناآگاه بودن» بی‌خبر بودن 


۶۵ 


بی‌زیان ۴« مضر. پرضرر. زیان‌آوّر 
غافل #  .‏ آگاه. باخبر 
غافل بودن # آگاه بودن» یاخبر بودن 


تکته‌های مهم در مورد شعر «کتاب خوب»: 


۱. این شعر ۵ بیت دارد. 


۲ هز بیت ۲ مصراع دارد. 


- 


. در بایان مصراع اول و نیز در یابان هر بیت جزء سآنم» تکرار شده است. 
. بخشي دوم بعضی از فعلهای مرکب. قبل از بخش اول آمده است, مثل گویم سخن 
(سخن گویم)» مباش غافل (غافل مباش) 


۱ «می گویم» به صورت «گویم» امده است, یعنی بیشوند «می» حذف شده است. 
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۰ «تباش» (فعل آمرٍ منفی) به صورت «مباش»" امه است: 


ب_د< 


آ 
۷ «دوست هنرمندی» به صورت «دوستی هنرمند» امده است. 


۱. در زبان شعر و نیز در فارسی نوشتاری, فعل امر با پیشوند «م س» (- 08) مسنفی مسی‌شود مثلاً مرو (0000190). منشین 
(انوامم 00). 5 در زبان دی هنگامی که اسم و صفت تکره هستند (نک به آزفا ۱ ص ۴۸) نشان؛ نکره, یعنی «سی». معمولاً در 


بایان اسم می‌آید و در این صورت نشانه اضافه. بعنی سس حذف می‌شود. مثلاً مردی پزرگ. شبی تاریک. 


۶۶ 


۱ بسو ند سب مند» 


۱ 


هی ما له ون نان 
سعادت 4 مند مه سعادتمند 
علاقه لد مند مه علاقمند 
روت لد مند سس رونمند 


داش د از بت فا تسف 


ابوریحان بیرونی, دانشمند بزرگ ایران, در سال ۳۶۲ هجری به دنیا آمد. 
آبوالحسن صبا آهنگسازی هنرمند بود. 

او به ایران و موسیقی ایرانی سخت علاقمند بود. 

آمیدوارم عروس و داماد زندگي سعادتمندی داشته باشند. 


داماد مرد ثروتمندی است و عروس نقاشی هنرمند تن 


۱. پسوند «منده با بعضی از اسمهاي معناء صفت می‌سازد که به معني دار ندگی (0۳6۲5۱:0) است. مثلاً رو تمند به معنی شخصی است که شروت 
با بول زیاد دارد؛ هترمند یعنی کسی که هنر دارد؛ دانشمند بعنی کسی که دانش دارد؛ علاقمند بعنی کسی که به جیزی علاقه دارد. بعضی از این 
صفتها با پسوند «آنه» هم می‌آبند وبه صورت صفت با قید به کارمی‌رو ند. مثلا « اوزندگی سعادتمندانه ای داشت؛ شما هنرمندانه فکرمی کنید.» به طور 
کلی. صفت درفارسی می‌تواند مانند اسم به طور مستقل به کار رود یعنی فاعل. مفعول و جزان باشد با جمع بسته شود. مثلاً « دانشمند آمد؛ هنرمند را 


دیدم؛ دست هنرمند شکسته است؛ دانشمندان معمولا به بول علاقمند نيستند. 


۶۷ 


تمرین سی و نهم 
الف - به جای هر یک از واژه‌های زیر مترادف آن را به کار ببرید: 
۱ کتاب. دوستی هنرمند. با سود و بی‌زیان است. 
۲ کتاب همنشینی دانا و خوش‌بیان است. 
۳. با آنکه زبان ندارد ولی سخن می‌گوید و بند مي‌دهد. 
۳ کات فوشتت قاتا و بر بخواضبله ای «انفت: 
۵ در کتاب. بندهای فراوان نهفته است. 
۶ از اين یار مهربان نباید غافل باشید زیرا نه تنها زیان ندارد بلکه سود فراوان هم 
دارد. 
ب - به جای هر یک از واژه‌های زیر متضاد آن را به کار برید: 
۷ کتاب بد. دوست مهربان و بی‌زیانی نیست. 
۸ کتاب بد. دشمن بی‌زبان و بی‌هنری است که پند بد می‌دهد و زیان می‌رساند. 
٩‏ کتاب بد را می‌توان دشمنی نأمهربان و بدون سود دانست. 
۰. نباید غافل بود که کتاب خوب مانند یاری سودمند و مهربان است. 


تمرین چهلم 
الف - واژه‌های مر کب شعر «کتاب خوب» را یادداشت کنید و بگوئید از چه بخشهانی 
ساخته شده‌اند. 
منال: قدرتمند: قدرت (اسم معنا) 4 مند (پسوند صفت ساز) 
ب - جواب سوّالهای زیر را به صورت یک جملذ کامل بنویسید. 
۱ جرا کتاب دوست مهربانی است؟ 
اتود خر وان ایشا 


۶۸ 


۳. آیا کتاب می‌تواند سخن بگوید؟ 
۴ معني «پند» جیست؟ 
0 
۶ حرا نباید از کتاب غافل بود؟ 
پ. معنی هر یک از بیتهای شعر را به زبانِ ساده بنویسید. 
ت. با هر یک از اسمهای زیر به وسیلهٌ پسوند «- مند» صفت بسازید و آنر! در یک جمله به 
کار ببرید: 


۱ نیرو ۲. نباز (۳66۵) ۳. درد ۴. کار ۵. هوش (96066ا۱016). 


۶۹ 


گفتگوی روباه و خروس 


(خروس برای گردش به صحرا می‌رود) 

خروس: به به! چه بهار زیبائی! چه شکوفه‌های نگ و وازنگی!" سفید. قرمز, صورتی, 
آبی, بنفش, زرد. به‌به آزاین هوا. هوم... جه بوی‌گلی! انگار همه جا عطر ریختن. همه جا 
قشنگه! همه جیز ی وای...جه‌صفائی! خداي من.جه همه زیبانی! (آوازخروس) 
روباه: این صداي حی بود؟ صدای خروس بود؟ آره. صدای خروس بود. 1 زود 
برم شاید بتونم شکارش کنم. خیلی گشنمه. چن روزه هیچ چی نخوردم. خدایا کمکم کن. 
لام نمی کنر اما خروینزستتن هر ار دتار فا مان هرتیعال ب: 
عزیزم! حالت چطوره؟ خوش می‌گذره؟" آوازت رو شنیدم, خیلی خوشم اومد. واقعا 
صدای خوبی داری! نود را رفتی بالای درخست؟ مگه خضسدای نکرده"" از مسن 
می‌ترسی؟ ما که با هم بد نیستیم. دشمنی که نداریم. من تو رو خیلی دوس دارم. بیا پائین 
به خورده با هم قدم بزنیم. ببین چه هوای خوبیه! ببین صحرا چه سبز و قشنگه! بیا به 
کمی راه بریم." تو بازم با اون صدای قشنگت برام آواز بخون. 

خروس: آره, راس میگی . هوا خیلی خوبه. صحرام خیلی سبز و قشنگه. صدای منم بد 


نگ و وارزنگ ۷۵۲۱۵۵8160 ,60۱۵۲۲۵۵ ۲اونا0ز۷۵۲ ۲ انگار و0() 29 ,]اوه ۳. تروتازه 200 86۷ 
۱۳۵5 ۴ صفا 0۱252010695 ۵. خودش است [خودشه] ۱۱۱۵۲۱۳۱۱۲۱9۳۱ ۶ عرض کردن < 
گفتن, در گفتار موذبانه (00۱116) به کار می‌رود. مثلأ « سلام عرض‌می کنم » (۳6۱۱۵ /(۱52 << ) ۲6۱۱0۱ ۷ رسیدن به خیر ۷۵160006 
0 هنگام آمدن کسی از جائسی گفته می‌شود. ۸ از دیدار نما خیلی خسوشحالم ۲۳۵6۲۷۵۵۰ 10 ۱62960 ۷۵۲۷ 
. رای می‌گذُرد (میگذره]؟ ۳۵۷۵۵0۱66۱۱۳۵1 00۷۵۱ ۰ بسبینم! 4۲6566 ] ۱. خضدای نکرده 4600 
0۳۵10۱ ۲ راهرفتن 10۷/۵۱۳ ۳. راست‌می گوئی (راس‌میگی] ۲10۳۱۰ 8۲60۱۵116 ۷۵۱ 


۷ 


نیست. ولی من تو رو نمی‌شناسم. فقط می‌دونم که تو یه روباهی. منم یه خروسم. روباه و 
خروس نمی‌تونن با هم دوس باشن. برا اینکه روباه دشمن خروسه. آدم عاقل بادشمن 
خودش راه نمی‌ره. من باید مواظب خودم باشم. من با دشمن خودم دوستی نمی کنم. 
روباه: حی گفتی؟ گفتی دشمن؟ دشمن کدومه نش ! من هبحوقت دشمن 
و یوقم و فتاه می کل من همیشه دوست تو بودم. وانگهی" ۶ گر تدارق 
که شیر پادشاه جنگل, دستور داده " که همه حیوونا باید بساهم دوس باشن و هیچ 
زاون نعی اوه به حیوون دیگه آزار برسونه. حالا گرگ و گوسفند باهم دوستن. 
سگ به روباه دیگه کاری نداره. مر غ خونگی سوار شغال ميشه با هم می‌رن تو صح را 
گردش می‌کنن. من تعجب می‌کنم که تو از هیچ چی خبر نداری... 

روباه: ببینم, کجا رو نگاه میکنی؟ جرا به حرفای من گوش نمیدی؟ 

خروس: به حیوونی داره از طرف آبادی میاد اینجا. نمی‌دونم جه حیوونیه. به کمی از تو 
بزرگتره. گوشای پهنی داره. داره خیلی تند به طرف ما میاد. 

روباه: راس 9 ؟ ای داد و نداد ۶ باید هر جه زودتر فرار کنم. 

خروس: کجا میری؟ جرا اینقدر ترسیدی؟ صبر کن ببینم چه حیوونی داره میاد. شاید یه 
روباه باشه. 

روباه: نه جانم" ,از نشونیایی که میدی معلومه که یه سگه. ما با سگا میونٌ خوبی نداریم. 
خروس: ا... مگه تو نگفتی که دیگه میون حبوونا دشمنی وجود نداره؟ مگه تو نگفتی همه 
با هم دوست هستن؟ پس چرا از سگ می‌ترسی؟ 

روباه: چراء گفتم. ولی می‌ترسم که اين سگم مثل تو دستور شیر رو نشنیده باشه. 
۳. تو اشتباه می کنی. .۲۳151۵16۳ 2۲6 ۷۵۱ ۴ رانگهی ۵۳۱۳6۲۳۳۵۲۵؟ ۵ . دستور دادن 0۲۵6۲ 10 


۶ حق داشتن 0656۲۷6,۱۵۲2۷6۲۱9۳1 10 ۷ راست می‌گویی (راست میگی)؟ ( 1۲۱۵1۳ 00۷0۱۷01۵۱۱۱۳۵ ۶ ) ۲۵٩‏ ناو نا۱ و۸۲ 


۸ ای داد بیداد! !0907 0۱088710۳, هنگام تاساونااشتی از یک موضوع نامطبوع گفته می‌شود. ٩‏ جانم! !062۲ ۱۷۷ 


۷۱ 


۱۵. «که» عاطفی (6۳0۷002۱) 


ما باه دنتفی نازیم 


اما یا اه دش نذا رن 
۲ ما با هم که دشمنی ندا 

۰ با هم سمبی ریم. 
- (مگر ما با هم دشمنی داریم؟) 
۳ ما با هم دشمنی که نداریم. 


۴ ما با هم دشمنی نداریم که. 


۷۹ ,0۱۳9۲ 620۳ ۷/۱۱۴ 60۳۲۷ 21 ۲۵1 2۲6 2۰۷۷ ۰ 98۵0۳۱ ۷۱۲۳ 60۱۳۱۱۱۷ 21 ۱۵1 5۲6 1.۷۷5 
این «که» مخصوص زبان گفتار است, و به دو معنی به کار می‌رود: 
الف - اعتراض و نارضائی. یعنی وقتی که می‌خواهیم اعتراض و نارضائی خود را از جیزی نشان دهیم. مثلاً روباه از این که خسروس بالای 
درخت رفته است ناراضی است و می‌خواهد اعتراض کند. می‌گوید:«ما که با هم دشمنی نداربم»یعنی چرا بالای درخت رفته‌ای, اینجا کسی دضمن 
تو نیست. تو از چه می‌ترسی؟ ب - انتظار تأیید از شنونده. یعنی وقتی که چیزی می‌گوئیم و انتظار داریم که شنونده ما را تصدیق کندهجه مثبت و جه 
منفی. مثلا «ما که با هم دوست هستیم.» انتظار داریم که شنونده بگوید «بله, مسلماً ما دوست هستیم» یا «ما با هم دشمن نیستیم که» انتظار داریم که 
شنونده بگوید «نه, ما دشمن نیستیم». روباه به خروس می‌گوید: «ما که با هم بد نیستیم», و دلش می‌خواهد که خروس بگوید «نه, ما اصلا با هم بد 
نیستیم.». در زبان نوشتاری, راژه «مگر» به کار می‌رود (نک به آزفا ۲ص ۱ مثلا «مگر ما با هم دشمن هستیم؟» انتظار داریم که شنونده بگوید 
«نخیر, ما با هم دشمن نیستیم» با «مگر ما با هم دوست لستیم؟» انتظار داریم شنونده بگوید: «جرا, ما با هم دوست هستیم». 


جاي این «که» در جملهثابت نیست. یعنی می‌تواند بعد از فاعل, مفعول و یا در پایان جملهبیاید. از میان ۴ جملٌ بلا. ۱ و ۲ بیشتر به کار می‌روند. 


۷۲ 


تمرین چهل‌ویکم 
جمله‌های زیر را یک بار با «که» عاطفی و بار دیگر با «مگر» بنویسید: 
مثال: او هنوز مریض است. 
[او که هنوز مریضه] (مگه نه؟) 
مگر او هنوز مریض یت ( هرا هی رن ات 
مگر او هنوز مریض است؟ (نه خوپ شنه است) 
از گرگ :و گوشفتد: با هم پدوست نیت 
ان بخ آ نات موی نز رک 
۳. تو از من نمی‌ترسی. 
۴ تو بابک را می‌شناختی. 
۵ ما با سگها میانُ خوبی نداریم. 
۶ سگ به روباه دیگر کاری ندارد. 
۷ من هميشه دوست تو بوده‌ام. 
۸ آدم عاقل با دشمن خودش دوستی نمی‌کند. 
٩‏ راننده ترمز را کشید. 


۱۰ قطار سالم به استگاه رسیده ام 


۱ (یس جرا به مدرسه رفته است؟ نباید می‌رفت). ۲ (س جرا به مدرسه نرفته است؟ باید هر جه زودتر برود). 


۷۳ 


فصل سوم 


درس هفتم 


انسان از زمانهای بسیار قدیم آرزوي پرواز داشت. می‌خواست در آسمان زیبای 
آبی پرواز کند. از عقابها بالاتر رود و از ابرها بکذرد. می‌خسواست به ماه روشن و 
ستارگان درخشان برسد. آرزوی پرواز, در آفسانه‌های برخی از ملتها منعکس است. از 
جمله پرواز کیکاووس شاه افسانه‌ای ايران ببر پشت عقابهاء قالیجةٌ حضرت سلیمان, 
قتماتراق. رای انتاه کین ان و ی توا خرمی ادن 

انسان برای رسیدن به این آرزو کوشش و فداکاری بسیار کرده است . بیش از 
صدسال پیشن, یک جوان آلمانی به‌نام آتو به فکر پرواز افتاد. او در بالهای گستردة 
پرندگان دقت بسیار کرده بود . اتو می‌گفت: اگر پتوانم بال بزرگ و نبرومندی بسازم 
می‌توانم مانند پرندگان پرواز کنم. 

اتو به کار و آزمایش پرداخت . بالهای گوناگونی ساخت ولی با هیچیک از آنها 
نتوانست برواز کند. با این وجود. او ناامید نشد و دست از کوشش نکشید. اتو حندین 


۱ فداکاری کردن 008581 9207]108 10 ۲ دفت کردن (در) 08۲6 1۵۷6 10 ۳ برداختن (به) 
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۷۴ 


سال زحمت کشید" و سرانجام بالهای بزرگی ساخت. روزی که باد ملایمی می‌وزید . 
برفراز تبّه ای رفت. بالها را بردوش بست و خود را در فضارها کرد . اتو هنگامی که آرام 
و آهسته با بالهای گسترده به زمین فرود آمد از مادی در پوست خود نمی‌کنجید . هم 
رهز از فریک کی ری انار تدانیت کار یا داتفه .۲ 

از آن پس با آنکه بالهای بهتر و محکمتری ساخت و دهها " بار در آسمان پرواز 
کرد. ولی روزی هنگام پرواز ناگهان باد تندی وزید و بالهای قهرمان پرواز رادر هم 
شکست" 

«ویلبررایت» جوان با هوش و درسخوانی بود. روزی هنگام بازی به زمین 
شور و به سب شکستگي أستخوان اگر جه مجبور شد چند سال در خانه بمانده ولی در 
این مذت بیکار ننشست و کتابهای بسیار خواند. اقا کتابهانی درباره سرگذشت «اتو» 
و آزمایشهای او به دستش رسید. وبلبر پس از خواندن این کتابها تصمیم گرفت" کار او 
را دنبال کند. او با کمک برادر خود «آرویل» بالهایی ساخت که با آن می‌شد از بلندی به 
سلامت فرود آمد. چندی بعد این دو برادر به فکر ساختن ماشینی برای پرواز افتادند. 

سه سال طول کشیر" تا کوششها و تجربه‌های ویلبر و آروبل ف هش 
هنگامی که نخستین هواپیما آماده شد. " آنها دوستان خود را به دَشتی دعوت کردند تا 
اولين پرواز آنها را تماما کنند. همه با اشتیاق مُنتظرٍ دیدن اين کارٍ عجیب بودند. 


۱ زحمت کشیدن 0۵1۳8 1۵16 10 ۲ زیدن ۵۱۵۷ 10 ۴ رها کردن ۲۵۱6856 10 
۴ از شادی در پوست خضود 7 و ۲۵۲ ۳۱۳۵۵۱۴ 6۵0۵۱0 6۵۱۱00 و۲۱ تشن 60 095 10 
۵ تبریک گفتن (به) 10660۳09۲8101816 ۶ سر آن داشتن 06۲5208 10 ۷ دامه دادن 60۳01106 10 


۸ .دهها بار 0028080101۳085 ده, صد. هزار, و میلیون را می‌توان با ها جمع بست که به معني تعداد زیاد است, مثلا: « صدها نفر مرد و زن در 


خیابان به تْاهرات مشفول بودند؛ هزارها کودک گرسته در دنیا وجود دارد؛ هر ررز میلیونها دلار برای ساختنِ سلاحهای نمی خرج می‌شود؛ 


ررز ال مهر, دهها هزار کودک زیر ده سال به دبستان رفتند؛ صدها هزار نفر از کشاورزان باسواد شده‌اند. » ٩‏ در هم شکستن 
10 ۰ به زسین | مین خوردن 0۷6۲ اا2] 10 ۱ تصمیم گرفتن 060106 10 
۲۳ طول کشیدن 101254 ۳ به نتیجه رسیدن !الا۲65 2 10۲986 ۴ آساده شدن ۲۵۵0۷ 961 10 


۷۵ 


هواپیما روشن شد. قلب دو برادر از شادی و هیجان می‌تید" . سرانجام هواپیما از 
و بر شا یتباقر اما یر ۲۸ دن یرل اشخاند._دمی‌فراشینا 
در میان شادي دوستان به سلامت برزمین نشسمت و ویلبر با سرآفرازی از آن خسازج شد. 

ویلبر و آرویل اوّلین کارخانه هواپیماسازی را تأسیس کردند " . بدین گونه بود 
که" آسمان به اختیار انسان درآمد *. 

با وجود آنکه از آن روز بیش از هشتاد و چند سال نمی‌گذرد. امروز هواپیماهای 
غول‌پیکر» انسان را در اندک زمانی از این سوی زمین به سوی دیگر آن می‌بر ند. 

دانشمندان پس از کوشش بسیار دستگاهی ساختند که انسان توانست به وسیله آن 
در ک ماه فرود آید. 

دانشمندان باز هم برای راه یافتن " به فضاهای دور دست و کره‌های دیگر کوش 
می‌کنند. 


سعدی: شاعر بزرگ ایرانی, درباره پرواز معتوی انسان گفته است: 


مس ۳ ۳ ۷ 

«رسد ادمی به جانی که به جز خدا نبیند 
۳ ء‌ 9 . 5 ۸ 
بنگر که تا جه حَذ است مکان آدمیت» 


تبیدن ۳6۵۲) 0621 10 ۲ به طول آنجامیدن ۱250 10 ۳. تم کردن 1001۳0 10 

۴ «بدین» صورت ادبي «به اين» است. بدین گونه بود که ... ...۱۳۱9۱۳94 10۷۵5۱۱8 ۵. به اختیار در آمدن ۰ ۴06۲ 60۳08 10 
6001۲۵۷ ۶ راه یافتن ۲۱۳۵۷۵۷ 10 

1 ۱۵۷ 56 .8 0۰ 99۶ وعنطام ووو 0انامع تقع؟ ممنانومم (طونط) ع راصنع) ما طمقو ابا ۱۵۲ .7 
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اعد اعد اد لد 


تمرین چهل ودوم 
به جای هر یک ازواژه‌های زیر, مترادف آن را به کار برید: 

انسان از زمانهای قدیم آرزو داشت که فرمانروای آسمانها گردد. 

۲ از آن بس اتوبالهای گوناگونی ساخت ولی با هیجیک نتوانست پرواز کند. 

۳ بیروزی در اوّلین برواز, او را بر آن داشت تا آزمایشهای خود را ادامه دهد. 

۴. جندی بعد. مردم با اشتیاق و هیجان تمام اولین پرواز هواپیما را تماشا کردند. 

۵. نخستین پرواز اتو از فراز تبه, به نظرِ مردم بسیار عجیب بود. 

۶ قهرٍمان درحالیکه از شادی در پوست خود نمی گنجید با سرافرازی از هواپیما خارج 
لا ۲ 

۷ پس از مدتی, ویلبر کتابی دربارة سر گذشت آتو اتفاقاً پیدا کرد. 

۸ مطالعات ویلبر چند سال به طول انجامید و سرانجام نخستین هواپیما برای پرواز 
آماده گردید. 

٩‏ از آن زمان تا امروز, بثثر دهها پرواز به مکانهای دوردست از جمله کرهُ ماه انجام 
داده است. 


۰ افتخارات گذشته هر ملّتی در آفسانه‌های آن ملّت نهفته است. 


تمرین جهل وسوم 
به جای هر یک از کلمات زير متضاد آن را به کار ببرید: 
۱. همنشینی با مردم هنرمند موجب سرافرازی است. 
۲ شما نباید نسبت به نتيجه کارتان ناامید باشید. 
۳ ناامیدی بدون شک باعث شکست است. 
۱ گردیدن | گشتن < شدن 
۷۹ 


۳ جوانان نیرومند و باار اده و امیدوار جامعه‌ای نیرومند و شکست نابذیر می‌سازند. 
۵. زندگی فراز و شیب بسیار دارد. یک روز بیروزی است و روز دیگر ممکن است 
شکست باشد. در هر حال باید امیدوار بود. 


تمرین جهل و چهارم 
هر یک از دو جمل زیر را به صورت یک جملة مر طی نا ممکن (نوع سوم شرطی) بنویسید. 
مثال: ار اامید نشد. او دست از کار و کوشش نکشید. 
جنائحه | اگر او ناامیذ ده بود دست از کار و گوشش هی کشین" 
۱. آتوبالهای محکمی ساخت. او توانست مانند پرندگان پرواز کند. 
۲. ویلبر هنگام بازی به زمین خورد. ستخوان بای او شکست. 
۳ باد شدید بالهاي قهرمان پرواز را درهم شکست. او نتوانست کارخود را به پایان 
پرساند. 
۴. أتو چندین سال زحمت کشید. او موفق شد بالهای بزرگی بسازد. 
۵ آنروز باد ملایمی می‌وزید. اتو اولین پرواز خود را با موفقیت انجام داد. 
۶ بابک به حرفهای پدرش گوش نمی‌داد. او نمی‌داند با چه کسی دوستی کند. 
۷ ویلبر در اين مذت بیکار نتشست. او توانست چند کتاب راجع به آزمایشهای أنو 
بخواند. 
۸ آروپل به برادر خود کمک کرد. او توانست بالهائی براي پرواز بی‌خطر بسازد. 
آن دو برادر به فک ساختن ماشینی برای پرواز افتادند. اولین هواپیما پس از سه سال 
آماده پرواز شد. 
۰. آن روز باد شدیدی وزید. أتو نتوانست به سلامت فرود آید. 
۱ نک به آزنا ۲ ص ۱۵۸. ۲ ولی ناامید نشد و دست از کوشش نکشید. 


۸.۰ 


تمرین جهل و بنجم 
الف - هریک از دو جملهٌ زیر را با استفاده از «اگرچه | هر چند که»" به صورت یک جمله 
بنویسید. 
مثال: او بالهای‌گوناگونی ساخت. او با هیجیک از آنها نتوانست پروازکند. 
اگرجه او بالهای گوناگونی ساخت ولی با هیجیک از آنهانتوانست پرواز کند. 
هر جند که او بالهای گوناگونی ساخت اما با هیجکدام از آنها نتوانست پرواز کند. 
ویلبر مجبور شد چند سال در خانه بماند. او در این مذت بیکار ننشست. 
۲ انسان از زمانهای قدیم می‌خواست که از ابرها بالاتر رود. فقط در حدود هشتاد سال 
پیش به آين آرزو رسید. ‏ 
۳ او بالهای محکمی ساخته بود. باد بالهایش را درهم شکست. 
۴ من هم دوستانم را به شام دعوت کرده بودم. بعضی از دوستانم نیأمدند. 
۵ اتو صدها بار درآسمان پرواز کرد. آتو موفق نشد که هواپیما بسازد. 
ب - هر یک از دو جملهٌ زیر را با استفاده از «با وجودیکه | با وجود آنکه | با آنکه » به صورت 
منال: علی دیروز حالش خوب نبود. علی دیروز کار خود را تعطیل نکرد. 
دیروز علی با وجودیکه حالش خوب نبود ولی کار خود را تعطیل نکرد. 
دیروز علی با وجود آنکه حالش خوب نبود امّا کار خود را تعطیل نکرد. 
دیروز علی با آنکه حالش خوب نبود کار خود را تعطیل نکرد. 
از او بالهای کوتاگرنی:ساشت: ار با هیعکدام تواشبتا بروار کند: 


۱ با استفاده از» اه ۲5۵ ۴۱۵۲69 ۵۷ ۲. «هر جند که» (210۳0۷19۳) مخصوص زبانِ نوشتار است. 
۳۳ ,با آنکه / با و جود آنکه» (186110۵1 01۱06 ۱05016) مخصوص زبان نوشتاری هستند. بعد از آنها می‌توان واژه «ولی /اما» را به کار برده ولی 


۸۱ 


۳ ویلبر دستش شکسته بود. اوکتابهای زیادی می‌خواند. 
5 من سرما خورده‌ام. من سر کار خود حاضر شده‌ام. 
۵ برادرانِ«رایت» به وسیله بال پرواز می‌کردند. آنها به فکرساختن ماشین پرواز افتادند. 


تمرین چهل و ششم 
الف - «با وجود اين / با این وجود»" را در جمله‌های زیر به کار ببرید. 
مثال: او با هیجکدام از بالها نتوانست پرواز کند. ولی او ناأمید نشد. 
او با هیجکدام از بالها نتوانست پرواز کند. با وجود اين, ناامید نشد. 
۱ آقای رئیس راهش دور است. اما سر وقت به اداره می‌آید. 
۲. همکارم کور است. ولی مرد بر کاریست. 
۳ انسان به کر ماه رفته است. ولی باز هم تلاش می‌کند به کرات دورتر برود. 
۴ من سرما خورده‌ام. ولی کارم را تعطبل نکرده‌ام. 
۵ ویلبر استخوان دستش شکسته بود. ولی بیوسته کتاب می‌خواند. 
ب - هریک از دو جملةٌ زیر را با استفاده از «با وجود» به صورت یک جمله بنویسید. 
فقال: انو بالهای گرنا کون نناختد ولی امرنی شنت هرایم سار 
اتو با وجود ساختن بالهای گوناگون موفق نشد هواپیما بسازد. 
۱. پدرم پیر است. پدرم هنوز محکم راه می‌رود. 
۲ پابک بحه است. ولی جیزهای زیادی می‌فهمد. 
۳ شما کار زباد دارید. شما جطور می‌توانید به سینما بروید؟ 
۴ کتاب بی‌زبان است. ولی سخن می‌گوید. 


۵ بشربه‌نضاهای‌دوردست‌راه‌یافته است.اوهنوز علّت بسیاری ازجیزهار انمی‌داند. 


۳ ی ی ۳ ۲۳7۳۳۳۳۳۱ 
۱. «با این رجود» (0950106108) ببشتر مخصوص زبان نوشتاری است. ۲ بعد از «با وجوده (01 ۱050148) فقط اسم می‌تواند بياید. 
بنابراین فعل را باید به مصدر تبدیل کرد و صفت را به اسم. مثلا: «او غذا خوردهسه با وجود خوردن غذا... «هوا سرد است.»س‌با وجود سردي هو ا... 


و( 


1۶ قید حالت 


ی 


با + اسم معنا سم قید حالت" 


همه با اشتیاق منتّظر دیدن اين کار عجیب بودند. 

ویلبر با سرافرازی از هواپیما بیرون آمد. 

او با عصبانیت فریاد زد: چه می‌کنی؟ 

من با خنده جواب دادم: جیزٍ مهمی نیست. دوست من! 

مردم با خوشحالی دعوت قهرمان را پذیرفتند. 

دوستانش با شور و هیجان بسیار اين پیروزی را به او تبریک می‌گفتند. 
دانشجویان با علاقه تمام به سخنان استادشان گوش می‌دادند. 


۱. حرف اضافه «با» (۷۱40) با برخی از اسمهای معناء قید حالت می‌سازد. اين گونه قید. حالت (۵0۳001100) فاعل را در موقع انجام فعل بیان 
می‌کند. قید حالت گاهی می‌تواند قید چگونگی (نک به ص ۷ ) هم باشد. مثل: کبوتران با قدرت تمام بال می‌زدند. بسیاری از صفتها خود بسه 
صورت قید حالت به کار می‌روند, مانند: صیّاد خوشحال به سوی آنان شتافت. کبوترها آزاد و شاد در آسمان پرواز می‌کردند. صیّاد شتابان به سوی 


کبوتران می‌دوید. قید حالت معمولا بعد از فاعل می‌آید. 


۸۳ 


تمرین حهل و هفتم 
جمله بسازید و کلمات بین دو آبرو را به صورت قید حالت به کار ببرید. 
۱ به, آزمایش, کار. و. او. برداخت (امیدواری) 
۲ از آن, ساخت. بالهاء محکمتر: بس, و, بار. دههاء آسمان, در کرد. پرواز (موفقیّت) 
۳ قهرمان, بالها, باد. راء درهم. پرواز. شکست (خْشوئّت) 
۴ منتظر, دیدن عجیب, کار؛ مردم» اين» بودند (بی‌صبری) 
۵ دانشمندان, ساختند. دستگاهی, براي» فضاهاء مسافرت. دور به, (تلاش و کوشش 
بسیار) 
۶ حرفهاء من. به, می‌دادم, گوش, او (خونسردی) 
۷ هر. از, روز حرا؟, شماء خانه. می‌روید. بیرون (عجله) 
۸موشی» کبوتران: دام راء ده دید (تعجب) 


٩‏ به, کبوتران. دنبال. صیاد. می‌دوید (ناامیدی) 


۰ خروس, دست. از, روباه. فریب دادن, برداشت (عصبانیت) 


تمرین جهل و هشتم 
جمله بسازید و کلمات بین دو آبرو را به صورت قید چگونگی به کار ببرید. 
۱ فواینما» بروازه به‌زمین؛ س» نشست. ان دفیقه ۳۸ (ارامی). 
۲ بجه‌ها, از, هنگام, بازی, یکی, خورده است. به زمين (شدّت) 
۲ صفرعلی. خود. لباسهاء تن, ازء درآورد راء زد و. آتش (آهستگی) 
۴ قطار, مسافران از, شدند. خارج (سلامّت) 


نک به ص ۵۷ 


وژه 


۵ اين. را. شماء کتاب راء باید. می‌خواندید (دقت) 

۶ بیماران معالجه» را. ابوعلی‌سینا. می‌کرد (رایگان) 

۷ خروس, روباه. می‌گفت. باء سخن (نرمی) 

ت رف وا هی ما شنزرس ات ( شاب سرت 
.٩‏ جواب. لطفاٌ بفرستید. راء من نامه (زود) 


۰ خسته, این خواهند. کبوتران. شد (دیر با زود) 


۸۵ 


درس هشتم 


ز‌ گهواره تا گور دانش بجوی" 

پیرمردی که سالهای عمرش به هفتاد و هشت رسیده بود. در بستر بیماری, وایسین 
لحظات زندگی را ی کر بستگانش با جشمان اشکبار نگران حال وی بسودند. 
آنگاه که تمس او به ثنماره افتاد ؛ دوستی دانشمند بربالین وی حاضر شد و با آندوهی 
تسار تال اارنزا سود کی ۰ 

مرد بیمار با کلماتی بریده و کوتاه از دوست دانشمند خود خواهش کرد که یکی از 
ال یز کازمای با وق درسان کذافت برد راز گرنه ,واشتتد گنت :ای 
دوست گرامی! اکنون در جنین حالت ضعف و بیماری چه جای این پرسش است؟ 

بیمار پا ثاراحتی پاسخ داد ؛ 

کدام یک از این دو بهتر است: این مسئله را بدانم و بمیرم يا نادانسته و جاهل در 


ط- ۸ 

گدرم ‌ 

۱. جستن 105661 ۲ گذراندن ! گنر انیدن (۳6) 1650660 ۳ به شنماره افتادن (تفس) 0۲ اداه 961 10 
فتاه ۴ جوبا شدن ! گشتن ۱0۱۳0۵۲۵2۵00 ۵ در مسبان گذاشتن (با) 100۷۱0۳۸۷۵۳۵ 

۶ باز گفتن ماووه ۱052 : ۷ پاسخ دادن (به) 106۳05۷۷6۲ ۸ در گس 0۷ 0285 10 


مر 


۲ 


کرد . هنوز جند قدمی دور نشده بود که شیون از خانه پیمار برخاست. ون سر اسیمه 
تایه او ان ورن سته ود 

مردی که در دم مرگ نیز تشنهٌ فراگیری و کسب دانش بود. آبوریحان بیرونی یکی 
از بزر گترین ریاضیدانان و فیلسوفان ایرانی است. او از افتخارات ایران بسه شمار 
م رود : همه زندگی آبوریحان در تألیف و تحقیق و در جستجوی دانش که 

تا سال ۴۳۷ هجری که شصت و پنج سال از عمرش می گذشت یکصد و سیزده 
جلد کتاب نوشته بود. این کتابها در باره مسائل گوناگون از قببل ستاره‌شناسی, پزشکی, 
ریاضیات. تاریخ. جغرافیا؛ داروشناسی. رسوم و ستهتای سل مختلف و علوم دیگر 
اشتاتا: 

با وجود آنکه نزدیک به هزار سال از عصرِ آبوربحان می‌گذرد" , بیشتر وشته‌ها و 
کتابهای او از جهت فکر تازه 9( . به نظر می‌رسد که انديشه و روش تحقیق او در 
مسائل علمی به اندیشه و روش دانشمندان امروز بیشتر نزدیک بوده تا به روش و فکر 
دانشمندان زمان خود. 

ببوسته به عللِ حوادث می‌انديشید و به تحقیق و مطالعه و کشف چیزهای ناشناخته 
عشق و ول ۷ درباره ادیان مختلف و ستهای ملتهای ی شین کر و 
اطلاعاتی را که بدست می‌آورد ۱ , به صورت کتأب می‌نوشت. دشمن سرسخت جهل و 
دار فانشی وی بات ان تا در برون کته کرش وا و اي او طرش 


بیدا رد 


۱ رک کردن ۱92۷6 10 ۳ دور شندن (از) 20۷2۷ 90 10 ۳ فروستن 6۱056 10 
رم 
۴ به مار رفتن ۲۵6۵۷۵۳60 96 10 ۵. گدشتن 0295 10 ءِ. شمودن 20062۳ 10 ,566۲5 10 
۷ عشق ورزبدن (به) 10۱0۷6 ۸ تحقیق کردن 10۱۳۷6۵۱9216 ٩‏ به دست آوردن 00181۴ 40 


۸۷ 


مد و مد و و لو و لو لو ود لو لد لو لد زد و 3 3 
ی 
كت 


۱ «زٍ» صورت کوتاه شده «از» که فقط در شعر به کار می‌رود. ۳ «وی» 06۱ ع۳) مخصو صي زبان آدبی ت: 


ملد 


۱ 


وقتی که هنگامی که 

لحظه 

یادگیری 

به شمار آمدن, به حساب آمدن 
پژهش 

پژوهش کردن 

طِ 


7 ۳ 
دوره. زمان 


از لحاظ 
شظمسه, همواره. 


حادثه‌ها, بدیده‌ها 


۸۹ 


تقافر غایب 


و 


ضعف 9 فذر و فوت وانا ی 
بیماری 9 سلامت 

نادانسته ی وا 

جاهل 1 عالم 

دور شدن (از) نزدیک شدن (به) 


افتخار ِ گت 


عشق ورزیدن (به) 9۶ نفرت داشتن (از) 
به دست آوردن . . 9۶ از دست دادن 


تمرین چهل و نهم 
الف - قطعهٌ «زگهواره تا گور دانش بجوی» را با استفاده از واژه‌های مترادف بازنویسی 
یر 
ب - در جمله‌های زیر به جای هر یک از واژه‌ها متضاد آن را به کار ببرید. 
۱. «عشقی ورزیدن» به معني دوست داشتن بیش او تست مثلا: «او به کتاب عشق 
ورک وه ات ار ره هی ان 
۳ «نفرت داشتن» به معني بد آمدن بش از اندازه است. مثلا: «آدم جاهل از کتاب نفرت 
دارد» یعنی از کتاب بیش از حذ بدش می‌آید. 


۱ بازنویسی کردن ۲۵۷۷۲۱۵۵ 10 ۲ بش از حد ! اندازه (۱۱۳۵ ۵۵۷۵۵۵ ع) ۵۱۳۵۵۲۵۱۴۲۵۲۱۷ 


۹ 


۳ بیماری. ضعف. و از دست دادن نیرو بدبختی بزرگی است. 
‌. او می گفت: «بیروری برای من موجب افتخار اتب :0 
۵. هفتادو پنج درصد دانشجویان غایب بودند و فقط بیست و پنج درصد آنان در کلاس 


تمرین پنجاهم 
قطعه «انسان پرنده» را بخوانید و به پرسشهای زیر به صورت جملهٌ کامل پاسخ دهید. 
۱. اولين کسی که با بال پرواز کرد نامش چه بود و آهلي کدام کشور بود؟ 
آاز که مر فهعت, که اتتتان ار شین هنایم ارزو پروان قاشع است؟ 
۳ «اتو» بالهای خود را جگونه ساخت؟ 
۴ «اتو» اوّلین پرواز آزمایشی خود را چگونه انجام داد؟ 
۵ آیا اولین پرواز «اتو» با موفقیّت انجام شد یا با شکست؟ 
۶ قهرمان پرواز چگونه مرد؟ 
۷ «ویلبر» حگونه «اتو» را شناخت؟ 
, آیا «ویلبر» هم با بال پرواز کرد؟ 
٩‏ چه کسی برای نخستین بار با هواپیما پرواز کرد؟ 


2 


۱ مدّت پرواز آزمایشی هواپیما چقدر بود؟ 
۲. به چه دلیل نخستین پرواز هواپیما با پیروزی انجام شد؟ 
۳ تکوثة شر اسمان:زا یه وست آورد؟ 
۴ آبا انسان باز هم به فکر پرواز به جاهای دیگر است؟ 
۵. سعدی, شاعر و ویسنده ایرانی, در باره انسان جه گفته است؟ 
۹۱ 


حادثه حوادث 
9 
علم علوم 
۳ 
فرن فر ون 
۳ ‌ 
دسم رسوم 
ول 1 
دین ادبان 
۱ نک به آزفا ۰۱ص ۵۰؛ آزفا ۳ ص ۶ و ۵۶ ۲. در زبان فارسی, تعدادی از اسمهاي عربی به صورت جمع به کار می‌رو ند. اين گونه 


جمع که در زبان عربی به آن «مکسر» (شکسته) گفته می‌شود مخصوص زبان عربی است. در فارسی. قاعده‌ای بر ای اين جمع و جود ندارد و باید آن 
را از نوشته‌ها. کتابهاء و واژگان زبان یاد گرفت. این گونه جمع را نمی‌توان, با نشانه‌های جمع فارسی, دوباره جمع بُست ولی صورت مفرد آنها را 


می‌توان با «ها» جمع بست. مثلا: قرن - قرنها. در نوشته‌های خوب. جمع «مکُسر» کمتر به کار می‌رود. 


۹ 


تمرین پنجاه و یکم 


الف -- در جمله‌های زیر جمعهای «مکسر» را به صورت جمع فارسی بنو ستتد. 


‌ 


۴ همواره به عللٍ پدیده‌ها فکر می‌کرد. 


جح ۵ 


#۸ 
5 
۰ ابوریحان نه تنها یکی از افتخارات ایران بلکه موجب سربلندی همه انسانهاست. 


. در چند روز گذشته حوادث گوناگونی روی داده است. 


,داشمتی مانتد آموربحان را خن فرژن: کدفته کمتر.می‌توان حافت: 


ب - در جمله‌های زیر. جمعها را به صورت جمع فارسی بنوبسید. 


شهار اخزین لحطات زیدگی شود رای گذرانید: 


بیمار با کلماتی بریده و کوتاه صحبت می‌کرد. 


. بیمار خواهش کرد که دوستش یکی از مسائل علمی را پرایش دوباره تک 
. ابوریحان یک کتاب بزرگ در بار؛ رسوم و سنتهای ملل مختلف نوشته است. 
. وی چند کتاب راجع به علوم گوناگون از عمله نتاره‌شتاسش توشته اه تاه 


۹۳ 


۸ اسم مصدر" 
ستاک حال + پسوند بش سم اسم مصدر" 


دان ناد ببس ش سسه دازش 

رو ندب ش مسه روش 

بین اد سس ش سم پینش 

خواه د مش سه خواهش 

پرس 4ب ش سس پرسش 
ابوریحان دشمن سرسخت نادانی و دوستدار دانش و بینش بود. 
من اکنون به پرسشهای شما پاسخ خواهم داد. 
خواهش شما چیست؟ به من بگوئید چه می‌خواهید. 


خواهش می‌کنم در باره روش کار تان صحیت. کنید. 


۱. مصدر (1711011۷8) و اسم مصدر (۷9۲81۳6۱0۲) هر دو اسم هستند زیرا: ۱) هر دو جمع بسته می‌شوند؛ ۲) بعد از هر دو صفت می‌آید؛ ۳) هر 
دو می‌توانند فاعل, مفعول, اضافه و جز آن باشند. تفارّت آنها در اين است که در مصدر معني فعل و عَمَل (30410۳0) وجود دارد. مثلاً پررسیدن 
(010951107 10) ولی در اسم مصدر معني اسم آن فعل یا عمل دیده صی‌شود. فلا زیرنشن ۱ ۲ پسوند سس ش» (/05-) با 
ستاک حال بعضی از فعلها اسم مصدر می‌سازد. علاوه بر اين, واژه‌های زیر نیز اسم مصدر هستند: 

الف - ستاک حال با ستاک گذشتة بعضی از فعلها (بدون پسوند «س ش»), مانند شکست. خرید. خواب. أفت (4811), کشت (۱09!/), شناخت 
(۲۵۵09۳!00). 

ب. - ستاک گذشتهٌ بعضی از فعلها + پسوند «- آر» (۵۳-), مانند گفتار (۵0660), رّفتار (00۵۷0۷۲). نوشتار (۱۳۲(!09). 

پ - ستاک حال بعضی از فعلها + پسوند «» (6-), مانند خنده. گریه. ناله. 


ت ب صفت * سوند «س یه (1)» مانند خوبی. زیبانی. زشتی. 


۹۴ 


۹ اسم فاعل مرکب 


اسم د اسم فاعلٍ کوتاه مه اسم فاعلي رکب" 


دوست ٍِ دار وی دوستدار 
بر من 


ریاضی 1 دان مه ریاضیدان 


ابوریحان بیرونی دوستدار دانش بود. 
مادر با چشمان اشکبار نگران حال دخترش بود. 


خیام. ریاضیدان مشهور ایرانی. در قرن پنجم هجری زندگی می‌کرد. 


۱. اسم فاعلي کوتاه. اسم فاعلی است که پسوند آن, یعنی «- نده» حَذف شده است و در اين صورت با ستاک حال یکی است. زیرا ستاک حسال با 
پسوند «* نده» اسم فاعل می‌سازد (نک به آزفا ۲ص ۱۳۷). ۲. اسم فاعلي مرکب. واژه مرکبی است که بخش اول آن یک اسم یا 
صفت و بخش دوم آن اسم فاعلي کوتاه است. این جمله‌ها را مقایسه کنید: او ستاره را می‌شناسد سب او ستاره شناسنده است سه او ستاره شناس 
است؛ علی کتاب را دوست داردم علی دوست دارندهٌ کتاب است سم علی دوستدار کتاب است؛ از چشم او آشک می‌بارید سم چشم او آشک 
پارنده بود » چشم او اشکبار بود. 

باید دانست که اسم فاعل کوتاه فقط در ساختن واه مرکب به کار می‌رود. 

انیم فاعل مر کب. هم به صورت صفت و هم به صورت یک اسم مستقل می‌تواند به کار رود. مثلا: مرد ر یاضیدان شنروع به صحبت کرد؛ او یکی از 


ریاضیدانان بزرگ است. 


۹۵ 


۰ تمرین پنجاه و دوم 
الف - قیدهای جگونگی و حالت را در درس هشتم یادداشت کنید؛ 
ب - با واژه‌های زیر جمله بسازید. و زير اسمهاي مصدر خط بکشید: 

۱ (موجب. است. دانش. سرافرازی) 

۲ (بیماری, نیست. یک سرماخوردگی, خطرناک) 

۳ (خوشبختی, دارد. او زندگی) 

۴ (خبرنگاران, به, پاسخ آقاي, نداد. وزیر. پرسشهای) 

۵ب (فی) انتت. کم این که تاراحتیء مدای ) 

۶ (زبان, فراگیری» وقت. نیاز دارد , وء به. حوصله) 

۷ (یک. است. علم. ستاره‌شناسی) 

شک ول علیی شرم کروقن خیمت ات 

٩‏ (زیادی, درباره. کتابهای, داروشناسی. شده است. نوشته) 

۰ (غذا خوردن, بچه‌ها. رٍش, را باید. به داد. یاد) 


۱ (در باره, جهان. بینش؛ و۰ پسیاره زندگی, او. اما محدود) 


تمرین پنجاه و سوم 
۳ ۴ و 
در درس هشتم, تمام موصوفها و صفتها را یادداشت کنید و نوع صفت را بنویسید. 
مثال: موصوف ‏ صفت 


ِ‌ 


لحظات واسین (صفت نسبی) 
۱ نیاز داشتن (به) ۱66۵ 10 . خدمت کردن (به) 56۳۷108 00 10 ۳ باد دادن (به) 1۵۱6860 


۴ موصوف ۳۵۲ 160؟زاوناو 


۹۶ 


تمرین پنجاه و جهارم 


#۸ 


۹ 


به پرسشهای زیر به صورت جملةً کامل پاسخ دهید. 


. مرد بیمار چه کسی بود؟ 

ان مردسار خر فد 

. مرد بیمار حند سال داشت؟ 

. مرد بیمار از دوستش جه خواست؟ 

. هنگامی که بیمار مرد» آیا دوستش بر بالین او بود؟ 
7۳ بیمار هنگام مرگ تشنه آب بود؟ 

۷ 


ایا ابوریحان بیرونی شاعر بود؟ 


ابوریحان در چه سالی به دنیا آمد؟ 


۰ کتابهای اپوربحان بیرو نی درباره حه موضوعاتی 0( 


۱. آیا نوشته‌ها و کتابهای ابوربحان امروز کُهنه و قدیمی هستند؟ 
۱ روشي مطالعه و تحفیق اپوربحان حگونه بوده اسست؟ 


۹۷ 


۰ 


تما 


1 8 
و اع) رمو سم ما سم | ار مور 


1 
5 


مسا ل‌سرای سا نام 
مرف کی ار یه ان نان 
سیک رو وت ارزو مود 
بمیا داز ویر کف رگزرر 
ک تن یی مان 


* . سم یر ام ‌ 
یانب زاس داشرا 


(شعر از: محمد جراد محبّت) 


۱. چو < چون. به معني «رقتی که, هنگامی که», فقط در شعر به کار می‌رود (نک به ص ۲۵). ۲. چونکه < چون. به معني «وقتی که, 
۶ فانده 


هنگامی که ۳ به بایان آمدن > به پایان رسیدن. ۴ گاه < گاهی. ۵ نک به ص ۲۳ 


بردن. 10۲0۵60۳0811 ۷ عید وروز (۵5۸۱۷2۱ ,)٩۷0۷۷۳2‏ عید ملّی اير انبان. که روز اوّل فروردین با اولین روز از فصلي بسهار 


۱ ۸ تابیدن ٩ .10 ٩۳06‏ شکنتن - باز شدن. فقط برای گل به کسار می‌رود. مثلاٌ: غذجه‌ها 


تسیا . 


می‌شکفند. ۰ بهر < براي. فقط در شعر به کار می‌رود. 


۹۸ 


ضرر زیان 
ضرر کردن 


ناراحتی 


۹۹ 


تمرین پنجاه و پنجم 
به پرسشهای زیر به صورت جملهٌ کامل پاستخ دهید. 
۱. مدرسه‌ها در چه فصلی باز می‌شوند؟ 
۲ سرمای زمستان از کی شروع می‌شود؟ 
۳. کشاورزان از جه چیزی سود می‌برند؟ 
۴ آفتاب درخشان از کی آغاز می‌شود؟ 


۵. عید ُوروز ایرانیان در چه فصلی است؟ 
۶ بهار را چگونه می‌توان احساس کرد؟ 
۷ بعد از بهار جه فصلی است؟ 

۸ جانی که درخت انگور فراوان است چه نام دارد؟ 

2 جه میوه‌ای در تاستان به دست‎ ٩ 

۰ فصلها برای حه تقو ماه آ زو 

۱ شعر «فصلهای سال» چند بیت و جند مصراع دارد؟ 


۳. در پایان مصراعهای هر بیت چه چیزی تکرار می‌شود؟ 


تمرین پنجاه و ششم 
الف. شعر «فصلهای سال» را با استفاده از «واژه‌های مترادف» به صورت 0 ی 
هر دج ریش 
مثال: بشکفد غنجه گل در گلزار. 
غنجه گل در گلستان باز می‌شود. 


۱ تثر 0۲056 


۱۰۰ 


ب - این جمله‌ها را به صورت مثال زیر بازنویسی کنید: 
مثال: خورشید می‌تابد. 
اکنون هنگام/ وقت تابیدن خورشید است. 


. فصل پائیز آغاز می‌شود. 

ادها و داشکاهها بان ام ورگ 

. پائیز به پایان می‌آید و زمستان شروع می‌شود. 

. دهقان از پرف و باران فایده می‌برد. 

. عید نوروز می‌آید و خورشید می‌تابد. 

. همه جا از بوی بهار پر می‌شود. 

. غنجه‌ها و گلها در گلزارها می‌شکئند. 

. تابستان می‌آید و تاکستانها از انگور پر می‌شوند. 


۱۰۱ 


درس نهم 


مرغایی و لاک‌بشت 

دو مُرغایی و یک لاکپشت مدنها در آبگیری با صلح و آرامش زندگی می‌کردند. 
و یار غمخوار یکدیگر بودند. افاقا آ ب آبگیر بسیار کم شد و مرغاییها دیگر نتوانستند 
آنجا بمائند. به ناجار تصمیم گرفتند به آبگیر دیگری بروند. ببرای خداحافظی پسیش 
لاک ینت رفن یکی از مرغاهها با تا راعش حین گفت:دوسمت رب متا سفانه این 
آبگیر به زودی خُشک خواهد شد. "و ما نمی‌توانیم بدون آب به زندگی خود ادامه دهیم. 
هر چند که رک کردن تو برای‌ما ناگوار است ولی چاره‌ای جز این نداریم. تو را به خدا 
می‌سپاريم. هميشه به یاد تو و مهربانیهای تو خواهیم بود. 

تک( این سخنان سَخت آندوهگین شد و گفت: من, هم از کمي آب در رنج 
هت واه دووای نا پرانه شت انسیا دیش هت وم سناکس 
تاره اقتاتسی کی که رارقا رها کید 


۱ مدتها (1۱۳۲6 610۳9). وقتی که «مذت» به معني زمان بسیار طولانی باشد جمع بسته می‌شود. مثلاً: متهاست که او را ندیدهام. صذتها پ ۹ 
جیزی به من گفتید که هنوز یادم هست. ۲ خشک ندن 9610۲۷ 1۱0 ۳ در رنج بودن 16۲۱89اناو 08 10 


۴ رها کردن 208۴000 1۵ ,۱6۵۷۵ 10 


۱۰۲ 


«دوست آن باشد که گیرددست‌دوست در پرشانحالی و ذرساندگی « 
شما که دوست من هستید. چاره‌ای بيانديشید و مرا هم با خود ببرید. 

مرغابیها جواب دادند: ما نیز از دوری تو بسیار دللّنگ قیشویر هرفا وروت 
بی تو به ما خوش نخواهد گذشت. اما بردن تو بسیار مشکل است. زیرا ما می‌تسوانیم 
پرواز کنیم و تو نمی‌توانی. 

لاک شنت قی ها که از آ تشه کهای تفت کت شله نود کت هر متکن 
زا می‌توان با فکر کرفن خل کرد. از قدیم گفتهاند. «کان تشد ندارد." 

مرغابیها مدّتی فکر کردند. پس از آن گفتند: ما تو راهم با خود می‌بریم به شرط 
انکه فول بدهی هر بنجه گفتیم دیزی 

لا کشت در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید گفت: هر جه 
بگوئید انجام می‌دهم. 

مرغابیها جوبی آوردند و به او گفتند: ما دو سر این جوب را بامنقار خود 
می‌گیریم. و تو هم وسط آن را با دهانت بگیر. به این ترتیب" هر سه با هم پرواز خواهیم 
کرد. اما باید مواظب باشی که هنگام پرواز هرگز دهانت را باز نکنی. 

لاک‌شت گفت: مطمن باشید. 

مرغابیها به پرواز در آمدند و لاک‌پشت را با خود به آسمان بردند. جون به بالای 
شهر رسیدند. چشم مردم به آنها آفتاد منظره‌ ای جالب و دیدنی بود. مردم آنها را به هم 


۳۳ ۳7 م2 م2 ۸ 
نشان مر دادن وبا تمسخرمی کففند: لا کالفیت »را بشید که‌هومن پروار کرد ابشت! 


۰ 2۳70 ۲۱۱56۳۲۷ 1۲۵۲۳ 6۲۱69 ناو 171900 2 10 ۱۵0۵ ۵ ۱۵8۵9 ۵06۱۷۷۳۲۵ 1۳8 15 ۲۲۱۵۲۵ ۱۳۵۵ 1:۸۵ 


۲ دلتنگ شدن ۵0۳00۷۵0 96066۳826 10 ۳ حل کردن 50۱۷9 10 ۱۳۵09906 5 (۱۱۵۱۳۲۱9) .4 
۵ به تشرط انکه ۱۳2۲ ۵۳۵۷۱0۵60 ۶ ور دادن ۵۲۵۳۱۱86 10 
۷ به این ترتیب | بدین ترتیب ۲۵۴۳6۲ 415 ۱۳ ۸ هوس کردن 250176 ۱0 ,10 12۳061 2 12۳6 10 


۱۰۳ 


لاک پشت مُدتی خاموش ماند. ما وقتی که دسد گُسفتگو و غوغای مسردم تسمام 
ی شنواف: بی‌طافت. شنم و در حالی که به شم آمده" بود فریاد 
«تا کور فتود هر آنکة نتواند ون3 )1 


دهان باز کردن همان بود و از بالا به زمين افتادن ها 


مترادف 
آبگیر #۴ بر که 
[ ق ٩۴‏ از قضا 
به ناجار ت ۳ 
خداحافظی ۴ وداع 
پیش نزد 
چنین. .  #*‏ اینطور 
به‌زودی 1 در اینده نزدیک 
ناگوار # _.. نامطبوع. ناخوشایند 
چ ۶ج 
آندوهگین ‏ # غمگین 
رنج ۴ عذاب 
دوری 1 جدائی. فراق 
کمن #۴ کمبود 


۱ به خشم آمدن 209۳۷ 0۵60۲۳6 10 ۲ فریاد زدن الا9۳0 1۵ 


3. ۲۵۱۳۵ ۳۷۷ 01 ۲۱۷ ۰ 


۲(۰ 00۷ وطااع] ۱۲0 ۱۵90006۲ ۷۷۵۵ ۵۱۲ وحنجومه ع) 00۷ ااع؟ وظ معط طخبامو قاط 0عصوع6 و 20 900086۲ ۰۸۵ 4 


۱۰۴ 


عچ 3 جد چ چا چا چا چا جوا و 


۶ 3 4 لد 


ناارامی» دعوا 
مطبوع» تعواینا رن" 
شاد. خوشحال 


فراوانی, زیادی, بسیاری 


۱۰۵ 


تمرین پنجاه و هفتم 
الف - داستان «مرغابی و لاک پشت» را با استفاده از واژه‌های متر ادف بازنویسی کنید. 
ب - در جمله‌های زیر به جای هر یک از واژه‌ها متضاد آن را به کار برید: 

اند با صلح و ار افتن مطبوع و خوشایند ی 

۲ از این خبر ناگوار بسیار آندوهگین شدم. 

۳ فراوانی برف و باران موجب فراوانی محصولات کشاورزی است. 

۴ دوري تو برای ما ناگوار است. 

۵ اگر چه ار آدمی موف بود ولی هميشه غمگین به نظر می‌رسید. 


تمرین پنجاه و هشتم 

هر یک از دو جملةٌ زیر را با استفاده از «به شرط آنکه / ایسنکه» بسه صورت یک جمله 
پنویسید: 

تالا وا خروم نش هی ند کنتی دول کن: 

وا بر قرط تن نف قرط آیتگه هر یچ کلم هی گرم قول کی 
۱ ما در سر اين چوب را می‌گيريم. تو هم وسط آن را محکُم بگیر. 
۲ هر مشکلی را می‌توان حل کرد. فکر کنید و تصمیم بگیرید. 
۳ هر سه به سلامت پرواز کردیم. تو نباید چیزی به کسی بگوئی. 
۴ اسبال گندم و جو و, به طور کی, مَحصولات کشاورزی فراوان خواهد بود. برف و 

باران زباد است. 

۵ مرغابیها به جای دیگری نمی‌روند. آب آبگیر خشک نخواهد شد. 
۶ شما می‌توانید زندگی خوبی داشته باشید. شما با هم دوست هستید. 
۱ توجه کنید که فعلي اصلی یعنی آخرین فعل بعد از «به شرط اینکه» باید حال التزامی باشد. 


۱۰۶ 


۲ کار تدای ها بان ناأمید توت کشت از گوتتین ‏ یکینید: 
۸ او آدم خوبی است. او خشمگین می‌شود. 

ب - هر یک از دو جملهٌ زیر را با استفاده از «مگر اینکه | آنکه» به‌صورت یک جمله 
بنویسید: 

مثال: ما تو را.با خود می‌بریم. 
تو باید هر چه گفتیم انجام دهی. 

ما تو را با خود نمی‌بریم / نخواهیم برد. مگر اینکه هر چه گفتیم انجام دهی.! 
٩‏ تمام مشکلات را می‌توان حل کرد. همگی باید متحد شویم و صَمیمانه به هم کمک 
۰. شما یک دوست خوب هستید. شما به دوستانتان کمک می‌کنید و با آنها مهربان 

هستید 
۱ در مسافرت به ما خوش خواهد گذشت. تو هم باید با ما بیائی. 
۲ آنها زندگی خوشی دارند. زیرا یار و غمخوار یکدیگند. 
۳. رضا در کارش موفق می‌شود. او هميشه به حرفهای پدرش گوش می‌دهد. 
۴ (حال بیمار خوب می‌شه. چرا آزش خوب مواظبت نمی‌کنین؟] 


۵. ما توانستيم به سلامت پرواز کنیم. زیرا تو دهانت را بسته بودی. 


۱ مگر اینکه 0۱689لا. نک به آزفا ۲. ص ۱۶۱. ۲ فعلي قبل از «مگر اینکه» می‌تواند حالي اخباري منفی با آيندة منفی باشد. و فعلي 
بعد از «مگر اینکه» باید حال التزامی باشد. 


۱۰۷ 


تمرین پنجاه و نهم 
الف - هریک از دو جمل زیر را با استفاده از «مگر اينکه ...والاً در غیر این صورت»" 
به صورت یک جمله پنویسید. 
مثال: هرچه‌گفتيم باید فورا قبول کنی.ما تورا با خود می‌بریم/ خواهیم برد. 
مگراینکه‌هر چه گفتیم فورا قبول‌کنی والاً ما تو را با خود نخواهیم برد | نمی‌بریم؛ 


ها فک می‌کنته: آنها هی بوآنند: نان ر هل کید 
۲. ما از تجرییّات یکدیگر استفاده خواهیم کرد. ما اشتباه زیاد می‌کنيم 
۳ از ار معذرت بخواهید. او شما را خواهد بخشد. 
۴ او پول مرا به من نمی‌دهد. از او به دادگاه شکایت کرده‌ام. 
۵ راه باز است. به مسافرت خود می‌توانيم ادامه دهیم. 
ب - جمله‌های زیر را با استفاده از «انصاف نیست که...» بازنویسی کنید. 
مثال: او را تنها وش کین رها نکنید. 
انصاف نیست که او را تنها و بی‌کس رها کنید. 
نج وان کناه زا ادیت بکتق: 
۷ پدر و مادرت به تو کمک کرده‌اند. بنابراین, تو باید به آنها کمک کنی. 
۸ همه مشغول کار و فعالیت هستند. بنابراین ما بیکار نخواهیم نشست. 
٩‏ زبان فارسی را یاد می‌گیر م. زیرا دییات بسیار زیبانی دارد. 
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۱ نک به آزفا ۲ ص ۱۶۲. ۴. و در غیر این صورت 0۱0۵۳۷8۵ ۳ اگر عبارت «مگر اینکه» در آغاز جمله بیاید 
فعلي اولین جمله باید به صورت حالي التزامی باشد. و نیز عبارت «در غیر این صورت» با« الا» باید در آغاز جملهٌ دوم بياید. و فعلي جملة دوم باید 


به صورت حال با آینده باشد. ۴ خوبی کردن (به) 10009000 ۵ بدی کردن (به) 6۷ 00 10 


۱۰۸ 


تمرین شصتم 
تک تارف له ری ناتیاه ارهز ای که اک هرت یک هس بت 
مثال: لااک‌شت به خشم آمده. بود. او فریاد زد. 
لاک‌شت درحالی که به خشم آمده بود فرباد زد. لااک‌پشت که به خشم آمده بود 


فریاد زد. 
۱ لاک‌شت از سخنان مرغابی سخت اندوهگین شده بود. او گفت: من از دوری شما 
در رنج هسستم. 


۲. مرغابیها ناراحت بودند. آنها گفتند: ما مجبوریم اینجا را ترک کنیم. 

۳ مرغابیها با لاک‌پشت با صلح و صفا زندگی می‌کردند. آنها تصمیم گرفتند به جای 
دیگری بروند. 

۴ رک لاک‌پشت برای مرغابیها ناگوار بود. آنها با او خداحافظی کردند. 


۵ دهقان فداکار از سرما می‌لرزید. او لباسهای خود را از تن درآورد. 


درد 


. صفرعلی چراغ دردست داشت. او به طرف قطار می‌دوید. 

۷ مرغابیها دو سر جوب را با نوک خود گرفته بودند. آنها به پرواز درآمدند. 
۸ خروس از روباه می‌ترسید. او به بالای درختی پرید. 

۹ آ زان اخرایم لحظات عمرش را می‌گذرانید. او هنوز تشنهٌ دانش بود. 
۰ دوست ابوربحان بسیار غمگین بود. او حال ابوریحان را می‌پرسید. 

۱ بیمار نمی‌توانست حرف بزند. او یک مسئلهٌ علمی را از دوستش سئوال کرد. 


۱. یک جملهٌ کامل می‌تواند به صورت قید حالت (نک به ص ۸۳ ) به‌کار رود. در این صورت. عبارت «در حالی که» (۷۱۱9) با «که» (00۵8) در 


۱۰۹ 


۳۰ قید علت 


از + اسم سم قید علّت 


مرغابیها از کمي آب در رنج بودند. 

ما نیز از دوري تو بسیار ,دلتنگ می‌شویم. 

لاک‌شت از این سخنان سخت اندوهگین شد. 

او از حرفهای مردم به خشم آمد. 

ایا تو از پیکاری خسته نشده‌ای؟ 

چرا باید بیش از چهل درصد از مردم دنبا از گمبود غذا رنج ببرند؟ 


۲ ٍ‌ حِ ۲ 
خواهرم از ترس رنگش پریده بود. 


۱. حرف اضافه «از» با بعضی از اسمها (معمولاً اسم معنا» قید علّت (30۷670 080098) می‌سازد. اين قید. دلب و علّت انجام فعل را بیان می‌کنند. 
مثلا: ار از خُشم فریاد می‌زد (یعنی دلیل و علّت «فرباد زدنِ» «او» «خُشم)» بود)؛ من از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم. (علّت در پوست نگنجیدن 
من. خُوشحالی بود). 

همچنین «تا ! که» (100۳۵6۲10۵1) و «برای» (0۴؟) با جملٌ بعد از آنها قید علّت است. مثل: کبوتران بال گشمودند تا پرواز کسنند (یعنی دليلي بال 
گشودنٍ کبوتران. پرواز کردن بود)؛ می‌رم که او را ببینم (یعنی علّت رفتن من دیدن اوست)؛ ما برای رفع خستگی زیر درختی نشستیم (یعنی دلیلي 
نشستن ما رفع خستگی بود). ۲ پریدن رنگ 0216 101۲۴ 


۱۱۹۰ 


الفبت ق عت با در‌درسهای ۹ احداشتت کن: 


ب - قید های جگونگی را در درس ٩‏ یادداشت کنید. 


تمرین شصت و دوم 
الف - هریک از دو جملهةٌ زیر را با استفاده از «هم ... و هم...» به صورت یک جمله 
بنویسید. 
مثال: من از کمي آب در رنجم. دوری شما برایم سخت است. 
من هم از کمي آب در رنجم و هم دوری شما برایم سخت است. 
۱ مردم آنها را به یکدیگر نشان می‌دادند. مردم به آنها می‌خندیدند. 
۲ بردن لاک‌پشت مشکل بود. تنها گذاشتن او مشکل بود. 
۳. مرغابیها و لاک‌پشت با صلح و صفا زندگی می‌کردند. آنها با یکدیگر دوست نزدیک 
بودند. 
۴ لاک‌پشت از خشک شدن اک ناراحت بود. او از رفتن مرغابیها ناراحت بود. 
مایق شرا وویت شتا سرعامها از لا کشت و ششان شم اهق: 
ب - هریک از دو جملهٌ زیر را با استفاده از «... همان ... همان» به صورت یک جمله 
بنویسید. 
مثال: او دهانش را باز کرد. او از بالا به زمين افتاد. 
دهان باز کردن همان بود و از بالا به زمین افتادن همان." 
۱ او به زمین خورد. استخوان پایش شکست. 
رود. یعنی: «دهان باز کردن همان و از بالا به زمين آفتادن همان»- 


۱۲۱ 


۲ او جرت می‌زد. او تصادف کرد. 
رفن تفر رشن 
۴ احمد به وسط خبابان دو ند. او با ماشین تصادف کف 


ها. کوه فرو ریخت. راه‌آهن مسدود شد. 


نمرین شصت و سوم 
هریک از دو جملةٌ زیر را با استفاده از «که» مُوصولی" په صورت یک جمله بنویسید. 
مثال: شما دوست من هستید. شما باید برای من فکری بکنید. 
شما که دوست من هستید باید براي من فکری بکنید. 
۱ تو نمی‌توانی پرواز کنی. تو بال نداری. 
۲ تو جوان هستی. تو جرا اننقدر می‌خوابی؟ 
۳ شما پول ندارید. شما جطور می‌خواهید خانهٌ به این بزرگی را بخرید؟ 
۴ من ۵۶ سال از عمرم می‌گذرد. من هنوز دلیل بسیاری از پدیده‌ها را نمی‌دانم. 
۵ او فرانسه نمی‌داند. او حگونه می‌تواند فرانسه حرف بزند؟ 
۶ آنها فکر نمی‌کنند. آنها هميشه گرفتار اشتباهات خود هستند. 
قاری مرا تیا غراهه واست او ایات زبای ان رن 
#۸ ها دک فا وا ها من تایه ای تازه ار کستان زو کته ازست: 
٩‏ پدرم مردی موّمن بود. او هميشه مرا نصیحت می‌کرد که درس بخوانم. 


۱۰ دوست من آدمی فدا کار ۳ او مردم را بیشتر از خودش دوست دارد. 


۱ نک به آزفا ۲. ص ۱۱۷ 


۱۷ 


پا | به وسیلة + اسم م قید وسیله 


هر مشکلی را می‌توان با فکر کردن حل کرد. 

ما دو سر این چوب را پا منقار خود می‌گیریم و تو هم وسط آن را پا دهانت بگیر 
این بسته را به وسيلة پست هوائی برایتان می‌فرستم. 

این خطهای زیبا په وسیلهةٌ یک هنرمند نوشته شده‌اند. 

او با ماشین خودش به اینجا آمد. 

قهرمان پرواز با هیجیک از بالها نتوانست پرواز کند. 

او پا کمک برادرش اولین هواپیما را ساخت. 


۱ قید وسیله. آّت (1051۳0۳0608) و وسیلٌ (۳6209) انجام فعل را بیان می‌کند. ملا او نامه‌هايش را پا قلم خودکار می‌نویسد (یعنی وسیله و آلت 
نوشتن. قلم خودکار است)؛ این قفسه به وسیلةٌ یک نجار ماهر ساخته شده است (یعنی وسیلةً ساخته شدن ففسه, نجار است). «با» (۷۹۳,0۷) با 
«به وسیلهة» (۵۷ ,۲62050۴ 01۷) و اسم بعد از آنها فد وسیله هستند. اگر اسم بعد از «با» انسان باشد. در اين صورت قید قمراه (60۳۳820۱00) 


۵ ۳۹ 
ست نه قید وسیله. مثلا: او با پرادرش به اینجا امد (یعنی برادرش همراه او بود). 


۱۳ 


تمرین شصت‌وچهارم 

لت فد وسیله راحو:درشهای ۸۲ 0۷ ۹8 بادداشت کنید 

ب - هریک از دو جملةٌ زیر را به صورت یک جمله بنویسید: 

مقال :او بدن: فول دای اسنت هر غهامی گویم او قدول من کنت: 
اویمی فول دایه ات که شرعه کنعم افیل کند: 

۱ شما به من قول دادید. هر کار می‌گویم انجام بدهید. 
۲ او به شما اطمینان می‌دهد. هرجه لازم دارید به شما خواهد داد. 
۳ من به ایشان قول می‌دهم. هرجا که دستور می‌دهند می‌روم. 
۴ تو مجبور هستی. هر موقع که لازم است باید بیائی. 


۱. فعلي گذشتة ساده بهمعني فعل آینده است. یعنی «هرچه خواهم گفت». در اینجا می‌توانیم ال اخباری با آینده راهم به کار ببریم, مثلا: او به من 
تول داده است که هرچه می‌گویم / خواهم گفت بپذیرد. همچنین فعل درم هم می‌تواند «حال التزامی». «حال اخباری» یا «آینده» باشد. 

به طور ۳ هرگاه وقوع فعل در زمان آینده‌ای بسیار نزدیک به زمان حال, حتمی باشد معمولا فعلي گذشتة ساده به جاي فعلي آینده به کار سی‌رود. 
مثلاً در جواب «چرا نمی‌روی؟» گفته می‌شود «رفتم» یعنی «خواهم رفت» که در اینجا فعلي «رفتن» با در حسال انجام شدن است و یا حتماً انسجام 


خواهد شد. 


۱۷۴ 


تمرین شصت» پنجم 


ها مها ما مه 


۹ 


رز 
پاسخ پرسشهای زير را بنوبسید: 


جرا مرغابیها تصمیم گرفتند به جای دیگری بروند. 


. آیا مرغابیها از رفتن به آبگیر دیگر خوشحال بودند؟ چرا؟ 
. لاک‌یشت از مرغابیها جه خواهشی کرد؟ 


. جرا لاک‌پشت می‌خواست همراه مرغابیها پرود؟ 


حرا لاک‌شت خوشحال شد؟ 


. مرغابیها براي برد لاک‌پشت چه شرطی پیشنهاد کردند؟ 
. جرا لاک‌پشت عصبانی شد؟ 

. مرغابیها برای تبردن لاک‌پشت چه دلیلی آوردند؟ 

. لااک‌پشت در جواب آنها جه گفت؟ 


۰. به جه وسیله مرغابیها لاک‌شت را به آسمان بردند؟ 


۲۳ لاک‌شت در جواب مردم چه گفت؟ 


۳. آيا پرواز لاک‌شت به سلامت انجام شد؟ 


۱۷۵ 


پرواز لاک‌پشت! 
(مدّتها بود که دوتا مرغابی و یک لاک‌پشت در کنار آبگیری 
با صلح و صفا زندگی می‌کردند. و دوستانِ خوبی برای 
یکدیگر بودند. از ققضا آب آبگیر روزبه‌روز کم می‌شد.) 
مرغايي ماده به مرغايي تُر: خیلی ناراحتم, خدا به ما رحم کنه. 
ره 

مرغایی ماده: مگه نمی‌بینی آب آیگیر روز به روز داره کم می‌شه, شاید تا چند روز دیگه 

به کی خشک بشه. اونوخت ما چطو می‌تونیم بدون آب زندگی کنیم؟ چی بخوریم؟ 

توغایی نزو زاناس گر م تار اعضز ول رفک سر نکن عم تخووهقدا بر که . 
رای ماد بدا تور کف زل از فنیی کفست وان تیاعر کق از فد یکت . قادیو 

»0 باید فکری بکنیم. 
مرغابی نر: چطوره بریم یه جای دیگه؟ من یه آبگیر دیگه می‌شناسم که هیچوخت آیش 
خشک نمی‌شه» جای خیلی خوبیه. خیلی باصفاس. از اینجام خیلی دور نیس. 

مرغابی ماده: فکر خوییه . ولی دوستمون لاک‌پشت رو چی‌کار کنیم. مدتهاست که باهم 


۱ خدا به ما رحم کند! الا 00 ۸۸۵۲0۷ , هنگام خطر یا یک حادثه بد. گفته می‌شود. 

۲. مگر جه شده است؟ ۱۵۵8۵6060۶ ۳29 ۷۷۲۵۱ ۳ فکرش را نکن. .۵0600 000۷۷۵۲۳۷ 

۴ خدا بزرگ است. .۵۵ ۷۱۱۹۵۲6 50۳061۳169 . هنگام ناأمیدی از آینده. گفته می‌شود. 

۵ از تو حرکت از خدا برکت. .8 6005 ,۵۲0۲0965 180 برای تشویق کردنِ کمن به انجام دادن کاری گفته می‌شود. 


۶ تا دیر نشده است... ...۱816 ۱۱۵66۵۳65۱۵0 8610۲۵ ۷ فکر خوبی است. 1062۱ 9000 8 5 !۱ 


۱۷۶ 


زندگی کردیم. من بهش عادت کردم. دوست مهربونيه. 

مرغابی نر: آره, درسته. منم بهش عادت کردم. ولی چاره‌ای نداریم. گاهی می‌آنیم سری 
بهش هی زنيم ۶ اهوا شوم ‌بوبيم » فردا پر باهاتن غداحافظی کنيم ,.پافته 
مرغابی ماده به لاک پشت: دوست عزیز. یه چیزی می‌خوام بهت بگم. نمی‌دونم چطوری 
شروع کم 

تما ماو که آب اینجا متأستفانه داره خشک می‌شه. به زودی آب تموم می‌شه. درختا 
خشک می‌تنن. غذای کافی دیگه گیر نمی‌آد " . وانگهی, ما مرغابیها بدون آب نمی‌تونیم 
زنده بمونیم. بنابراین ما ناچاریم از اینجا بریم. این کار بُرا ما خیلی مشکله. چون تو 
بهترین دوست ما هستی, و دوري تو بر ما خیلی ناگواره. ولی چه می‌شه کرد" ؟ چاره‌ای 
جز اين نیست. البتّه هیچوقت تو رو فراموش نمی‌کنیم. تو خیلی مهربونی و ما هميشه به 
یاد مهربونیهای تو هستیم. دنیارو چه دیدی " ؟ شاید به روزی دوباره همدیگرو دیدیم» 
انشاءالله. خدا نگهدار تو. 

لاک‌پشت: منم مثل شما از کمي آب رنج می‌برم. علاوه بر این بدون شما زندگی برام 
سخته. شما نزدیکترین دوستاي من هستین. من جز شما دوست دیگه‌ای ندارم. انصاف 
نیست که من‌رو تنها و بی‌کس بزارین و برین. از قدیم گفتن: دوست خوب اون کسیه که 
در موفع ناراحتی و سختی دست دوستش‌رو بگیره. به دوستش کیک کنه. شما که دوست 
من هستین, یه فکری کنین" . یه راهی پیدا کنین" و منم با خودتون ببرین. 
مرغابی نر: ماهم بر و دلمون تنگ می‌شه. بدون تو به ما خوش نمی‌گذره. اما بردن تو 
خیلی مشکله. چون تو نمی‌تونی مثل ما پرواز کنی. ایکاش تو هم بال داشتی. 


۱ سر زدن (به) 550۲1۷54 09۷ 10 ۲ احوال پرسیدن 27187 851 10 ۳ . خداحافظی کردن. .0۷6 9000 9 0 
۴ گیر آمدن وا0اعا2۷81 06 10 ۵ چه می‌شود کرد؟ 00061 96 ۵ادا60 ۵198 و[۱۷۵۱ . هنگام ناراحتی از چیزی بد. 
گفته می‌شود. ۶ . دنیا را حه دیده‌ای؟ 95/۱ ۱۵۲9۳۵۵۵۵۲۱۳۵ ۷ یک فکری بکنید. ۲۱۴۷۵190۱۷00۱ 


۸ یک راهی بیدا کنید. 50۱1100۱ ۵ ۴۱۳۵ 


۱۷۷ 


لاک‌پشت: دوست‌عزیزم. همةٌ متشکلات رو با فکر کردن می‌شه حل کرد. از قدیم گفتن: 
«کار نشد نداره». اگه یه خورده فکر کنیم می‌تونيم اين مشکل رو حل کنیم. 
مرغابیها: باشه. بزار یه خورده فکر کنیم. 

مرغابی نر: بیین, ما یه فکری کردیم. اگه قول بدی که هرچی گفتیم قبول کنی, تُورو هم با 
خودمون می‌بریم. 

لاک‌پشت: هرچی بگین انجام می‌دم. 

مرغابی نر: ببین, ما دو سر این چوب‌رو با نوکمون می‌گسيريم. تو هم وسطش‌رو سا 
دندونات محکم بگیر. به اين ترتیب, تو هم با ما می‌تونی پرواز کنی. اما باید خیلی مواظب 
باشی که دنت رو واز نکنی. چون دْن واز کردن همون و مردن همون. 
لاک‌پشت: باشه. مطمئن باشین. 

مرغابیها: خدایا به أمیّد توا 

مردم به یکدیگر: اونجارو ببین! دوتا مرغابی و یک لاک‌پشت دارن می‌پسرن. (صدای 
از لکشت رز مایا کی هه مایت لا کشت مرش بدراز 
کرده! (صدای خنده). 


لا ک شت: «تا کور شود هر آنکه نتو اند دید». 


۱ خدایا به ان تو .۲۳۵۲۵//۷۱ 15 600 ۲ چه مسخره است! !8 !1 ۵۱05الا۲۱۵]6 ۲۱۵۷ 


۱۱۸ 


فصل چهارم 


در س دهم 


مُحَبن زكرياي رازی. کاشف آلکل 

در حدود هزار سال پیش, در شهر ری جوانی ی کشت که بعدها" به نام رازی 
شهرّت پیدا کرد. وی بسیار کنجکاو و دقیق بودو به کسب علم شوق فراوان داشت. 
رباضیات و جوم و بیشتر علوم زمان خود را در روزگار جوانی فرا و0 جون در آن 
زمان دانشمندان به کیمیاگری می‌پرداختند. وی نیز به اين کار علاقة بسیار پیدا کرد. 
کیمیاگران می‌خواستند مادّه‌ای به دست بیاورند که با آن فطرّات دیگر را به طلا تبدیل 

رازی براي رسیدن به اين مَمَصود روز و شب به آزمایشهای گوناگون می‌پرداخت. 
بر آثر همین آزمایشها به خشم درد میتلا شد . ناگزیر به پزشکی مت کرد وش که 
که پزشک براي معالجهٌ چشمهای رازی, پانصد سکةٌ طلا از او گرفت و چنین گفت: 
«کیمیا این است. نه آنجه که تو در جستجوي آن هستی». 

این سخن در «رازی» بسیار اثر کرد" و از آن پس به تسحصیل دانش پزشکی 


۱. زیستن ۱:۷9 10 ۴۲ بُعد (۱2007) + ها (نشانية جمع) سه بمدها (۱۵۱6۲ ۱۱۲۳6 10۳09ع). ۳ فرا گرفتن 10 


99۳0 ۴ مبتلا شدن 26160060 36۱ 10 ۵. مراجعه کردن االا0005 10 ۶ ار کردن ۵10964 10 


۱۹۹ 


پرداخت. در آن زمان بغداد مرکز علم بود. رازی به آنجا رفت. مدتها از عمر خودرا 
صرف تحصیل پزشکی کرد و شهرت فراوان یافت. سپس به وَطْن خود باز گشت. رازی 
در شهر ری بیمارستانی تشن کرد و در آنجا به درمان بیماران و تدریس دانش پزشکی 
برداخت. 

جون رازی بزرگترین پزشک زمان خود شناخته شده بود. بسیاری از امیر ان او را 
برای مداواي بیماران به دربار خود دعوّت می‌کردند. 

رازی گذشته از مداوای بیماران و اداره بیمارستانهاء در حدود دویست و پنجاه 
کتاب نیز نوشته است. بيشتر این کتابها مربوط به دانش پزشکی است. معروفترین آنها 
«حاوی» نام دارد. کتابهای مهم رازی به زبانهای خارجی ترجمه شده است و سالها 
استادان بزرگ در دانشگاههای مشهور جهان, اين کتابها را تدریس می کرده ند . 

الکل که امروز مّوارد استعمال فراوانی در صنعت و پزشکی دارد. از کشفیات این 
دا تشم وی اتتار 

ابن یزشک و دانشمند و کاشف عالی مقام که یکی از مفاخر ابران است در شهر 


ری» یعنی همان‌جا که به دنیا 3 ت دی کشت 


۱ نک به ص ۱۰۲ ۲ صرف کردن (وقت) (۱۱۳6) 50600 10 ۳ تدرس کردن 60۳ 10 


عد جدٍ مد مد مد مد بو ملد لد لد لد لو ال ال مد اج ود 3 


در نتیجه 
اوآ رما 
کت 

علاوه بر 
بیگانه 

درس دادن 
کاربرد 

ند پایه 
افتخارات 


معروف 


دفیق ۴ بی‌دفت 

مهم #ٍ_.. بی‌آهمیّت 
خارجی 9 داخلی. بومی 
مشهور » کُمنام 


تمرین شصت و ششم 
الف - درس دهم را با استفاده از واژه‌های مترادف بازنویسی کنید. 
ب ‏ در جمله‌های زیر به جای هریک از واژه‌ها متضاد آن را به کار ببرید: 
۱ رازی مردی باهوش و دقیق بود. 
۲. الکل هميشه از کشنیات مهم به شمار رفته است. 
۳ گاندی به هندیان می‌گفت: محصولات خارجی را مصرف نکنید . 
۴ این مقاله باید په وسیلةٌ یک نویسنده مشهور نوشته شده باشد. 


۵ رسانه‌های گروهی نباید واژه‌های خارجی را به کار ببرند. 


۱ مصرّف کردن 6006۳۳6 10 


۱۳۲ 


رف بسوند (سب شا 
بیمار ب س ستان سم بیمارستان 


گل لب ستان سم گلستان 
کودک لس ستان سسه کودکستان 
کرو اجه بان مس کر تن 


ی( 

کودکان در کودکستان مشغول بازی بودند که یک موشک آنها را به خون کشید. 
در بعضی از بیمارستانها گلستانهای زیبایی دیده می‌شود. 

موشکها چند بیمارستان را به گورستان تبدیل کردند. 


۳ ‌ ۳ ۳ 
۱ پسوند «ست ستان» به معنی جائی است که در آن چیزی به فراوانی دیده می‌شود. مثلاً گلستان جائی است که در آن. گل فراوان است؛ بیمارستان 


جای بیمار است و کودکستان جای کودکان است؛ گورستان جائی است که در آن گور فراوان است. 


۱۳۳ 


وود پسوند «گاه» 


دانش سل گاه ۳ دانشگاه 
آرام ِ گاه سح آرامگاه 
تعمیر سل گاه 0[ تعمیر گاه 
اشنت ِ گاه وی استگاه 


دانشگاه تهران بت رین داشاه ابر ان است: 
آرامگاه خیام در شهر نیشابور قرار دارد. 
ماشینم را به یک تعمیرگاه در خیابان شهید مطهری برد‌ام. 


از خانهٌ ما تا ایستگاه اتوبوس در حدود ۵۰۰ متر راه است. 


5 پسوند«گاه» به معنی جای چیزی است. مثلاً دانشگاه به معنی جای دانش و علم. آرامگاه به معنی جاي آرمیدن (قبر)؛ تعمیر گاه به معنی جبای 
تعمیر ماشین. و ایستگاه به معنی جای ایست است. ایستگاه اتوبوس به معنی جائی است که اتوبوس در آن می‌ایستد؛ ایستگاه قطار جائی است که 


قطار در آن می‌استد؛ خرابگاه اتاقی است که در آن می‌خوابند. 


۱۳۴ 


تمرین شصت و هفتم 
الف ‏ برای هر یک از واژه‌های زیر یک جمله بنوبسید: 
دبیرستان, هندوستان. نخلستان, قبرستان, افغانستان, خوابگاه» فروشگاه. بناهگاه 
دادگاه. فرودگاه. 
ب - جمعها را در درس دهم یادداشت کنید و مفرد آنها را بنویسید. 
مثال: بعدها (بعد) 
پ - فعلهای مر کب را در درس دهم یادداشت کنید و هر کدام را در یک جمله به کار بیر بد. 
مثال: پیدا کردن 
او هنوز نتوانسته است راه حلی براي اين مُشکل پیدا کند. 


تمرین شصت و هشتم 
هر یک از دو جملهٌ زیر را با استفاده از «گذشته از اعلاوه بر» به یک جمله تبدیل کنید. 
مثال: رازی ریاضیات و ستاره‌شناسی را فراگرفت. رازی بیشتر علوم زمان 
خود را یادگرفت. 
رازی گذشته از فراگيري ریاضیات و ستاره‌شناسی, بیشتر علوم 
زمان خود را نیز یاد گرفت. 
۱ رازی بیماران را درمان می‌کرد. او دانش پزشکی را تدریس می‌کرد. 
۲ رازی به علم علاقةٌ فراوان داشت. وی به کیمیاگری نیز علاقةٌ بسیار داشت. 
۳ رازی بیمارستانی در شهر ری تأسیس کرد. رازی برای معالجةٌ بیماران به دربار 
آمیرآن می‌رفت. 
۴ رازی بیماران را مداوا می‌کرد. رازی بیمارستان شهر ری را اداره می‌کرد. او در 
حدود ۲۵۰ کتاب نوشته است. 


۱۳۵ 


۵ او زیباست. او خوش‌بیان است. 

۶ ابوریحان بیرونی در ریاضیات و داروشناسی تحقیق کرده است. او راجع به رسوم و 
سئتهای ملل گوناگون کتاب نوشته است. 

۷ ورزش بدن را نیرومند می‌سازد. ورزش اراده را قوی می‌کند. 
ورزش موجب شادي روان می‌شود. 

۸ فریده خانه‌اش را اداره می‌کند. او در اداره پست و تلگراف کار می‌کند. 

٩‏ این کتاب را پدر افشین نوفته است. او کتابهای دیگری هم نوشته است. 


۱۳۶ 


و 
/. قید زمان . قید مکان 


در شهر ری جوانی زندگی می‌کرد که بعدها به نام رازی معروف شد. 
از آن پس به تحصیل پزشکی پرداخت. 

رازی به آنجا رفت و مدتها از عمر خود را صرف تحصیل طب کرد. 
هواییما فورا از زمین برخاست ر ده دقیقه در هوا پرواز کرد. 

او هميشه به علْلٍ حوادث فکر می‌کرد. 

اکنون وقت آنست که باغبانان میوه‌ها را بچینند. 

از پریروز تا حالا دهها بار به شهرها حملهٌ هوائی شده است. 


۳ و 
الکل امروز کاز یز و فراوانی در صنعت و یزشکی دارد. 


۱. واژه‌ها و عبارتهائی که به معنی زمان هستند و زمان انجام فعل را بیان میکنند.قیدزمان هستند. مانند هرگز, هروفت. دیشب, پسارسال, هنوز. 
هیجوقت. کی. پیوسته, گاهی, تاگاهو نج آن: ۲. واژه‌ها و عبارتهائی که به معنی جا و مکان هستند و مکان انجام فعل را بیان می‌کنند. 


‌ ۳ 
قید مکان هستند. مانند اینجا, درشهر. دور. نزدیک. کجاء. و جز آن. 


۱۳۷ 


تمرین شصت و هم 
الف - قیدهای زمان و مکان را در درس هفتم یادداشت کنید. 
ب ‏ هر یک از قیدهای زیر را در یک جمله به‌کار ببرید: 
دیروز, هنوز, هرگز, گاهی, هروقت. کی, هیچوقت, ساعت ۲/۵ بعدازظهر دیسر سه 
زودی. اینجاء کجاء در تهران. نزدیک, دور. به خانه, بالاء بائین. روی دبوار» زیر میز. 
اهر یک از دومماه زیر با استفاده ار دهم تفه به‌ضورت نک سل ترا یسیژ: 
مثال: من این کتاب را نمی‌خوانم. من آن کتاب را هم نمی‌خوانم. 
من نه این کتاب را می‌خوانم و نه آن را. 
هرق ار فا شرا را فر ان ارف 
اش اه به آیتویرو کین را فویست تدارجرنن خانه به ان کرعکی ره پوت دار 
۳ این کنشها به درد من نمی خورند . این کفشها به درد شما هم نمی‌خورند. 
۴ کیمیاگری به درد رازی نخورد. کیمیاگری به درد کیمیاگران نیز نخورد. 
۵ این موضوع به من مربوط نیست. این موضوع به شما هم مربوط نیست. 
۶ آزمایشهای بعدي رازی به کیمیاگری مربوط نبود. آن آزمایشها به جادوگری نیز 
مربوط نبود. 


۲ شتا ازسا ره ماش قوش ی امد او از کیسا گر نب وشن ام امه 


نک به آزفا۲. ۱۸۱. ۲ نک به آزفا ۲. ص ۱۳۱-۱۳۲ ۳ نک به آزفا ۲. ص ۱۳۵. 


۱۳۸ 


۲۵ فعلِ معلوم. فعل مجهول (۲) 


رازی بزرگترین پزشک زمان خود شناخته شده بود. 

کتابهای مهم رازی به زبانهای خارجی ترجمه شده‌اند . 

این کتاب در بسیاری از کشورهای خارجی تدریس می‌شود . 

ارت را بان یاه کنر 

آب به بخار تبدیل می‌شود . 

می گوتیید کهپزشک یرای معالجه رازی با ضدسکه طا از آز گرفته 
از قدیم گفته انر؟ «کار نشد ندارد». 


٩‏ نک به آزفا ۲.ص ۱۴۶. ۲. بعضی از فعلهای مر کب که بخش دوم آنها «شدن / گردیدن» (۱00600708)است, مانند ترجمه شدن, 
تدریس شدن,. تبدیل شدن, و جز آن, در معنی مجهولند اگر چه شکل آنها معلوم است. به اين دو جمله توجه کنید: من این‌کتاب را تدریس می‌کنم, 
این کتاب تدریس می‌شود. در جمله ازل فاعلي فعل. مشخص است و در جمله آمده است ولی در جملةٌ دوم فاعل مشحّص نیست. بنابراین. هر گاه 
فاعلي فعل مشخْص نباشد فعل با وجود آنکه در صورت معلوم است در معنی مجهول است. از این رو سوم شخص جمع بعضی از فعلها نیز معنی 
مجهول دارد به شرط آنکه فاعل آن در جمله نيامده باشد. به این جمله‌ها توجّه کنید: مردم می‌گویند جنگ به زودی تمام خواهد شد. می گویند جنگ 
به زودی تمام خواهد شد؛ دانشمندان گفته‌اند«کار تشد تدارد». از قدیم گفته اند «کار نشد ندارد»؛ دولت به کارمندان حقوق می‌دهد. به کارمندان 
حقوق می‌دهند. جملهٌ اول معلوم است چون فاعل آن معلوم و مشخص است ولی جمله دم معنی مجهول دارد زیر | فاعل آن معلوم و مشخّص نیست. 
در هم این جمله‌ها صورت فعل معلوم است ولی‌معني آن مجهول. اين گونه جمله‌ها را مجهول غیرٍ مستقیم (0359[۷9 ۱۳01۲864) می‌گویند. 
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۱۳۹ 


تمرین هفتادم 
جمله‌های زیر را به صورت «مجهول غیر مستقیم» بازنویسی کنید: 
آنها اين کتاب را به زبانهای دیگر ترجمه خواهند کرد. 
۲ کیمیاگران فلزات دیگر را به طلا تبدیل نکردند. 
. دستور نویسان به اين نوع فعل, مجهول غیرمستقیم می‌گویند. 


. استادان کتابهای رازی را سالها تدریس می‌کرده‌اند. 
. متأمتفانه مردم به اين موضوع بسیار مهم توجّه نکردند. 
۷ در حدود هزارسال قبل. رازی الکل را کشف کرد. 
۸ کیمیاگری رازی را به چشم درد مبتلا کرد. 
٩‏ مردم به پزشک خوب زیاد مراجعه می‌کنند. 
۰ رازی مدتها از عمر خود را صرف تحصیل پزشکی کرد. 
۱. در حدود هزارسال پیش, رازی در شهر ری بیمارستانی تأسپس کرد که در آن 
بیماران را درمان می‌کرد. 
7ات ان مها وا توس کین 


۳ 
۴ امیران رازی را برای معالجة بیماران به دربار خود دعوت می‌کردند. 
۵ 
3 


۳ مردم از قدیم گفتهاند: «از تو حرکت از خدا برکت.» 
۴ پزشکان از الکل در بزشکی استفاده می‌کنند. 


۵. او بیمارستان شهرری را به خوبی اداره می‌کرد. 


۱۳۰ 


تمرین هفتاد و یکم 
جمله بسازید. 
۱ (کتاب, نام معروفترین» رازی, حاوی, دارد) 
۲ (پزشک. زمان, شناخته. بزرگترین, رازی, خود. بود. شده) 
۳( وان تال آمرون ففته: الکل:مور فر شک هازفو) 
۴ (این, بلندبایه دانشمند. شهر. پزشک. آرامگاه. و. ری» در, است) 
۵ (بغداد. رفت. به, رازی, که علم بود. مرکز» زمان, در آن) 
۶ (ستتتخوه کف کنمیا اتتت< وه این ؛ آنحه نی ان درز هستی) 
۷ (کیمیاگری, علاقه. رازی, به, پیدا, بسیار, کرد) 
۸ (نزدیک» پیش, هزار. رازی, شهر, در, دنیا, آمد. به, ری, سال. به) 
۱۷ سکه برای. جشمهاء پزشک. او. گرفت. از. پانصد. طلا) 
۰ (بزشکی, رازی. در. فراوان, قهرت: دست. آورد. به) 
۱ (او, ستاره‌شناسی, بیشتر, ریاضیات, و. علوم, خود. زمان, راء باده و. گرفت) 
۲ د فش درهان: آزن-شمار ان زار کات: ۲۵۰ ود اسبت» هن توا فیتد) 
۳ (رانی: کایها: استادان: ندرسشن:برام-شالها: بزر که کرده‌آند) 
۴ (کنجکاو, بسیار, رازی, دقیق, و. بود و. علم, به, علاقه. فراوان, داشت) 


۱۵ (زمان. او. در وانشنمتدان: کنضا گع: سس بودند. مشغول) 


۱۳۱ 


تمرین هفتاد و دوم 

جواب سوالهای زیر را به صورت جملهٌ کامل بنویسید. 
. محمّدین زکرياي رازی در کجا متولد شد؟ 
۲ جرا رازی به جشم درد مبتلا شد؟ 
ایا زارهن تاششت قلر انت» را بهطلا تتیار کنز؟ 
۴ چرا او به کیمیاگری مشغول شد؟ 
۵ نیاو ار حه می‌خواستند؟ 
۶ يا رازی ریاضیدان هم بود؟ 
۷ معروفترین کتاب رازی جه نام داشت و درباره جه علمی بود؟ 
#۸ آلکل را برای اولين بار جه کسی تست او دو؟ 
2 شهرت رازی در چه بود؟ 
۰. رازی برای مداوای جشمهایش جقدر پول داد؟ 
ا را وازیه تعاطا بیکی برناعتا 
۲ حرا رازی به بغداد رفت؟ 
۳. آیا رازی در شهرری کارخانه‌ای تامتتشزن کرد؟ 
۴ رازی در کجا علم پزشکی را تدریس می‌کرد؟ 
۵ رازی در کجا بیماران را معالجه می‌کرد؟ 


۱۳۲ 


درس یازدهم 


راه پیروزی 

یک دسته گنجشک در صحرائی زندگی می‌کردند. اتفاقاً فیل زورمندی هم نزدیک 
ان هنانز دک هی کرو یکت ورن که فیل م خواست لبروتعاه پرود و اب بوشد : 
راهش را کج کرد" و به آشیانه گنجشکها نزدیک شد. لانٌ چند گنجشک را خراب کر" 
و جند جوجه گنجشک را هم زیر پایش له 2 

کتگها تیان تار اه طدید هتسه ز متررت کرد کته کان کنییی 
کاکلی که از همةٌ دوستان خود باهوشتر و دلیرتر بود. گفت: این صحرا وطن ماست. ما 
حقیقتاً باید از آن نگهداری کنیم. ما باید دشمن را از آن دور کنیم. 

گنجشکها گفتند: حرف کاکلی کاملا درست است. هم سا باید از بجه‌های خود 
نگهداری کنیم. همهٌ ما باید از وطن خود دفاع کنیم. ولی جه کسی می‌تواند با این فیل 
زورمند مبارزه کند؟ 


کاکلی کقته دوش است کمارزه بافیل کارسدان اسانی سته ولی که 


۱ نوشیدن 0۲۱۳۲ 1۵ . مخصوص زبان ادبی است. آ. کج کردن 1۲0 10 ۳ خراب کردن 095۱۲0 10 
۴ له کردن 6۲05۲ 10 ۵ ناراحت شدن 28۳0۷60 961 10 ۶ مشورت کردن االا60۳8 10 
۷ نگهداری کردن 50000۳ 1۵ ,2116۳ ۱00 1۵ ۸ مبارزه کردن 91 10 


۱۳۳ 


همه با هم متحد باشیم هر کاری را می‌توانیم انجام دهیم. 

گنجشکها گفتند: ما حاضریم برای دفاع از وطن و خانه و بجه‌هایمان هر گونه 
فداکازیبیکي دی اکه افیت جانمان تباهود «بعالا نکر نخان کنم. 

کاکلی گفت: من اوّل باید با فیل حرف بزنم. اگر حرف حق را قبول کرد که دیگر 
دعوا نداریم. ولی اگر بُذیرفت. روزگارش را سیاه کی 

و و رفت. فیل را پیدا کرد. روی شاخه درختی نشست و حرفهایش را 
با فیل در مان گذاست. اما فیل هیچ اعتنا نکرد " و در جسواب کاکلی گفت: من زورم 
ین ناه ایس هه کی ژورن تس کی وس 
۹ می‌کنم. 

کاکلی گفت: بله, درست است که زورت زیاد است‌ولی نسباید بسه دیگران زور 
پگییی دا ات کی ما موز سک 

فیل که از حرفهای کاکلی خشمگین شده بود. گفت: چه فضولیها !همین حالا 
می‌آبم و خانه‌های شمارا خراب می‌کنم تا دیگر یک گنجشک ضعیف جرئت نکند " با 
فیل قدرتمند این گونه کُستاخی کند . 

کاکلی وقتی که دید فیل حرف حق را قبول نمی‌کند. پیش گنجشکها بر گشت و 
گفت: دوستان من, همه آماده باشید. فیل دارد می‌آید. باید واقعاً به او ثابت کنیم" که 


.جون قدرت دارم هر ک‌اری دلم 


۱۴ 

اینجا جاي زورگوئی و ستمگری نیست . 

۱ فداکاری کردن 58001]168 10 ۲ تمام شدن 6090 10 ۳ روزگار کسی را سیاه کردن 10۱۷۷۲۵۵۷ 
۵۱۵01۰ ]۱۱ 50688008655 ۴8۵۲۵ ۱۵ ) ۱۱/6 5 50۲060۳6 ۴ بر زدن 8۷8۷ ۷ 10 
۰ اعتنا کردن 01 ۱۵۷66 1۵6 10 ۶ هیحکس زورش به من نمی‌رسد .۲۵۲۲0۵ 60۵۱6 ۵ 5 ۱۵۵۵۵۷ 

۷ نک به آزفا ۲. ص ۱۶۵. ۸ زور گفتن (به) ,6۵۳0۵۲۷۵ اونازن ۵ ۱۵ ,ناه 1۵ 
٩‏ ستّم کردن 000۲685 10 ۰ جه فضولیها! ۱۳۵۵۵۵0۸۱ ۲۱۵۷ ۵۱عناعو ۱۷۲۵۱ ۱ جرئت کردن 0876 10 
۲ تفا لقی کردن 06۱۳۳۵۷۵06۳06 10 ۳ ثابت کردن 0۲۵۷۵ 10 


۴ اینجا جاي زورگونی یست. .6۵۲6۵ ۲۵۳۱۵۲۳6 ا5ناژهنا 1۵۲ ۲۵۵۲۲ ۵ 5 ۲۳۵۲۵ 


۱۳۴ 


گنجشکها گفتند: ما همگی آمادهايم. هرچه فرمان بدهی انجام می‌دهیم. 

کاکلی گفت: ای روا (او تن بان تیه هاش تو ارس کت ومیل زا 
تا کنار اين گودال من کشمانيم. و آنوقت هرچه من گفتم فورأً انجام دهید. 

گنجشکها همه با هم به طرف فیل پرواز کردند. فیل همینکه آنها را دید» خشمگین 
شد و با خرطومش به آنها حمله کرد" . گنجشکها فرار کردند. فیل آنها را دنبال کرد. 
وقتی که فیل کاملاً به گودال نزدیک شد. کاکلی با صدای بلند به گنجشکها فرمان حمله 
داد و گفت: همه با هم بر سر فیل بریزید " و هر دو جشمش را درآورید. گنجشکها 
بلافاصله بر سر فیل ریختند و با نو کهای تیزشان جشمهای او را کور کردند. فیل که 
واقعاً روز گارش سیاه شده بود تعره‌ای کشید " و ناگهان در گودال افتاد. فیل هرچه سعی 
کرد" نتوانست از گودال بیرون بیاید. 

گنجشکها سرود شادی و پیروزی خواندند و با هم گفتند: این سرزاي کسی است که 
بگوید زورم زیاد است و هر کاری که دلم بخواهد می‌کنم. اين مجازات کسی است که به 
دیکرآن مض کند. 

سعدی, شاعر شیرین سخن ایرانی, درباره اّحاد جنین گفته است: 


۸ ۷ 


و ‌ و ۳2 ۶ 0 ۳ ۳ 
مورجکان را جوبود انفاق شیر ژیان را بدرانند پسوست. .۰ 


۱ کشاندن / کشانیدن 0۲۵۷ 10 ,االا0 10 ۲ حمله کردن (به) 211806 10 ۳ بر سر کسی ریختن 21 ۲۵۹۳ ۱0 
0000۷ ۴ تعره کشیدن ۲۵۵۲ 10 ۵. سعی کردن 101۳۷ ۶ بود - باشد» مخصوص زبان 


شعر است. و در زبان گفتاری یا نوشتاری به کار نمی‌رود. 
,۰ 2۲9 2015 7.۱1 
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۱۳۵ 


مترادف 


زورمند ر 
خراب کردن ۶ 
۳۲ » 
نگهداری کردن ‏ 


۶ و 
درسب 


وت 


دون 


سس سپ« 
۳( 
1 


دسمنور 
دوز دادن 
بیرون اوردن 


و 


و ۳ 


شش کردن: کوشیدن 


مجازات 


امساد 


36 


قوی» نیرومند 
و اهسته 
‌ 

کند 


باداش جایزه. 


نفر فه 


۱۳۷ 


تمرین هفتاد و سوم 
ی وی اوه ۵ اهاز وهای تشر ارهز توس که 
ب - در جمله‌های زیر به جای هر یک از واژه‌ها. متضاد آن را به کار ببرید: 
۱. از قدیم گفته‌اند: خراب کردن آسان است ولی آباد کردن مشکل است. 
آ افق تقایل درس است که سرباز دلیر شکست نمی‌خورد. 
. حقیقتً خوشحالم که پیشنهاد او را قبول کردید. 
. مادری که بجه‌اش را پیدا کرده بود از خوشحالی گریه می‌کرد. 
. اين سزاي کسی است که به دیگران ستم می‌کند. 
. گنجشکان خیلی سریع به پرواز درآمدند. 
۷ کسی که واقعا ار قوی دارد هميشه بیروز می‌شود. 


< 


پ ‏ جمله‌های شرطی را در داستان «راه پیروزی» بادداشت کنید. 


۱ نک به آزفا ۳ ص ۱۵۸. 


۱۳۸ 


۰ ِ ۱ 
2 بسوند « حع ن » (تنوین) 


اتفاق + ن --»م الفاقاً (- اتفاقن) 


کامل ریت که 
مت با 0 ,سس نشف 


اتفاقاً فیل زورمندی هم در این صحرا زندگی می‌کرد. 
حرف شما کاملا درست است. 

ما حقیقتاً باید از وطن خود دفاع کنیم. 

باید واقعاً به او ثابت کنیم که اینجا جای زورگوئی نیست. 


۳ جمعنت تهران حدودا هفت میلیون نفر است. 


۱ پسوندا: ت) (80 تک از عربی به فارسی آمده و فقط با واژه‌های عربی به کار می‌رود. این سوند. که معادل پسوند ۱۷ - درانگلیسیاست. قید 
می‌سازد. مأنند و اقعا (2000021۷), کابلا (6۳/۵6۸۱۷). ح حقبقتاً (۲۵۵۱0) و جز آ ن. نام م این پسوند «تنوین» است و ماوت 7 کت مر فتر و ولی 


به صورت ان (8۳0 -) خوانده می‌شود. مثلا خدوداً خی اومسیج رای آن را «حدوتن» (۱۵002۳) می‌خوانيم. 


۱۳۹ 


تمرین هفتاد و جهارم 
ای _ برای هر یک از قیدهای زیر یک جمله بنویسید: 
ائفاق معموله فورا؛ تقریبً. واقعا؛ کاملاٌ حقیقت؛ ظاهرا أصولا اصلاٌ 
ب ب جمله‌های زیر را با استفاده از «همینکه»" به صورت یک جمله بنویسید. 
مثال: فیل گنجشکها را دید. فیل به گنجشکها حمله کرد. 
فیل همینکه گنجشکها را دید به آنها حمله کرد. 
که وهای ای ری رات کت کوا برع رن 
۲ فیل به رودخانه رسید. او آب وا وشن 
نامیاه کس کان رقف لها تیوه کنمان کر ریز پاش کت 
. گنجشکان جوجه‌هاي کشته شده را دیدند. آنها تصمیم گرفتند با فیل مبارزه کنند. 
گنجشکها خَطر را احساس کردند. آنها آماده دفاع از وطن شدند. 
. کاکلی دید که فیل حرف حق را نمی‌پذیرد. کاکلی نزد یارانش بازگشت. 
. فیل به گودال نزدیک شد. کاکلی فرمان حمله داد. 
۸ فیل از گنجشکها شکست خورد. فیل نعره‌ای کشید و ناگاه در گودال افتاد. 
٩‏ فیلي ستمگر و زورگو گنجشکها را دید. فیل خشمگین شد. فیل به طرف گنجشکها 
دوید. 


۰ گنجشکان فیل را شکست دادند. گلجشکها سرود پیروزی خواندند. 


ما وم 


ک 


۱ نک به ص ۲۴ 


۱۴۰ 


تمرین هفتاد و بنجم 


جمله‌های زیر را به صورت «مجهول غیر مستفیم» باز نویسی کنید. 


مثال: فیل جند جوجه گنجشک را زیر پایش له کرد. 
چند جوجه گنجشک زیر پای فیل له شدند. 
۱ فیل لانهٌ جند گنجشک را خراب کرد. 
۲ ما باید وطن خود را با قدرت تمام حفظ کنیم. 
۳ باید دشمن را از خانه و وطن دور کرد. 
۴ ما باید بحه‌های خود را به خوبی نگهداری کنیم. 
۵ همه ما باید از میهن خود به شدت دفاع کنیم. 
۶ حرف حق را باید قبول کرد. 
۷ فیل خشمگین به گنجشکها حمله کرده است. 
۸ گنجشکان فیل زورگو را تنبیه خواهند کرد. 
٩‏ گنجشکها روزگار فیل متجاوز را سیاه کردند. 
۰ فیلي ستمگر گنجشکان را بارها ناراحت کرده بود. 
۱. باید ثابت کرد که زیر بار زور نمی‌رویم. 
۲ به او ثابت کردم که اشتباه می‌کند. 
۳ تمی‌دانم ایق کاودرا کن: انجام خواهم داد 


ْ. مشکل به این بزرگی را چطور حل می‌کنید؟ 


۵ افای دکتز اضف همکن است"شنما را به خانه خود دعوت. کند 


۱۴۳۰ 


۳۷ فعلٍ لازم. فعل مُتعَدّی" 


گنجشکان روي شاخهٌ درختی نشستند. 

فیل کور ناگهان در گودال افتاد. 

یک دسته گنجشک در صحرائی زندگی می‌کردند. 
فیل همینکه گنجشکها را دید به آنها حمله کرد. 


فیل لانهٌ جند گنجشک را خراب کرد. 


۱ فعل لازم (100۳809111۷9) مفعول صریح (نک به آزفا ۱. ص ۱۱۸) نمی‌گیرد زیر! معنی آن بدون مفعول صریح. کامل است. ولی فعل متعدی 
(۱۳۵06۱۲۱۷۵) به مفعول صریح نیاز دارد زیر! معنی فعلي متغدی بدون مفعول صریح. ناقص است. مثلاً گر بگوشیم: «علی درخانه نشست»: معنی 
جمله کامل خواهد بود. در اين جمله «علی» فاعل. «خانه» قید مکان. و «نشست» فعل لازم است. اما اگر بگونیم: «علی در خانه دید» مسعنی جمله 
ناقص است. زیرا شما ممکن است بپرسید: «علی جه چیزی را در خانه دید؟» در جواب شماء من می‌گویم: «علی حسن را در خانه دید». خالا معنی 
جمله کامل است. در اين جمله. «حسن» مفعول صریح است و «دیده فعلي متفذی. نشانة مفعول صرح «را» است. توجه کنید که فقط فعلي دی را 
می‌توان به صورت مجهول در آورد. به سخن دیگر, فعل لازم مجهول نمی‌شود. تعداد کمی از فعلها هم لازم هستند و هم مستعدی, مسانند ریسختن, 


۱۳۲ 


نمرین هفتاد و ششم 
فعلهای لازم و متعدی را در درس بازدهم یاد داشت کنید و مصدر آنها را بنویسید. 
منال: 
فعل لازم فعل متعذی 
زندگی می‌کرد (زندگی کردن) خراب کرد (خراب کردن) 


تمرین هفتاد و هفتم 

الف هر یک از مصدرهای متعَدّی زیر را به صورت فعل در یک جملهٌ کامل به کار ببرید: 
آوردن. خریدن, خوردن, شنیدن, شناختن, خواندن, دیدن, فسروختن, شستن, دعوت 
گرفن: 


ب - هر یک از مصدرهای لازم زیر را به صورت فعل در یک جمله به‌کارببرید: 


امدن. رفتن. خوابیدن. رسدن» مبارزه کردن. استادن. شستن. 


تمرین هفتاد و هشتم 
هر یک از دو جملةٌ زیر را با استفاده از «درست اسب که ... ولی ...» به صورت یک جمله 
بنو بسمید: 
مثال: تو زورت زیاد است. تو نباید به دیگران زور بگوئی. 
درست است که تو زورت زیاد است ولی نباید بسه دیگران زور 
۱ همه باید از وطن دفاع کنیم. این فیل بسیار زورمند و باتوی اتتت: 
۲ شما قدرت دارید. شما نمی‌توانید هر کاری که دلتان خواست بکنید. 
۳. فیل ممکن است خشمگین بشود. من مجبورم با او صحبت بکنم. 
۱۳۳ 


۴ چند جوجه گنجشک کشته شدند. فیل هم روزگارش سیاه شد. 
. فیل خیلی تلاش کرد. فیل نتوانست از گودال بیرون بياید. 


۶ بیژن بحهةٌ با هوشی است. بیژن حافظه‌اش ضعیف است. 


مس 


٩‏ شما دیگر مریض نیستید. شما چند روز باید استراحت کنید. 


۰. ما یکدیگر را خوب نمی‌شناسيم. ما می‌توانیم به هم اعتماد کنیم. 


تمرین هفتاد و نهم 
الف - هر یک از دو جملةٌ زیر را با استفاده از «تادیگر» به صورت یک جمله بنویسید. 
مثال: ما با یکدیگر متحد می‌شویم. هر کسی می‌تواند به ما زور بگوید. 
ما با یکدیگر متّحد می‌شویم تا دیگر کسی نتواند به ما زور بگوید. 
۱ من تو را تنبیه می‌کنم. تو دروع می‌گونی. 
۲. گنجشکها به فیل حمله کردند. فیل خانه‌های آنها را خراب می‌کرد. 
۳ پا آدم زورگو و ستمگر باید مبارزه کرد. او جر نت می‌کند زور بگوید. 
۴ باید با هم متحد شویم. هر کسی می‌تواند به ما ستم کند. 
۵ ما باید هوشیار باشیم. ما گرفتار اشتباه می‌شویم. 
ب ‏ هر یک از دو فعل زیررا با استفاده از«هرجه, هرجاء هروقت» در یک جمله به‌کار ببرید: 
مثال: (گفتن). (انجام دادن) (شماء من) 
هر چه شما بگوئید/ می‌گوئید من انجام می‌دهم / انجام خواهم داد. 
هرچه شما گفتید من انجام دادم. 
۱. (دستور دادن). (رفتن) (آنها. او) 


۱۴۴ 


۲. (خواستن). (دادن) (او. من) 

۳. (فرمان دادن), (انجام دادن) (شما, اين مرد) 
ین از ( وتان تن( قتما راسن) 

۵ (گفتن). (بذیرفتن) (من, او) 


نمرین هشتادم 


جمله بسازید. 


(حتی. ز ندگیم. اگر, به قیمت. من. «تمام شدن», «دفاع کردن». کشورم. از) 


۲ (دوستان, باهوشتر. خود. کاکلی. همه. از. «بودن». دلیرتر. و) 

۳ (فیل, رودخانه, «رفتن». «نوشیدن». «خواستن» لب روز. یک. و. آب) 
۳ ( رف «قول کرهن یه اکن وا شم «داشی) دیگ دعرا) 

۵ («ستم کر کرو آرام. ما. «نشستن» ما) 
اک کت ورن 

۷ (فیل. سر گنجشکها بر. «کورکردن». «ربختن». و. او. حشمها, را) 

۸ (مجازات. کسی, «بودن». که اين» «زورگفتن». دیگران, به) 

# (گودال, نعره. فیل» و. دقتنم « کشیدن», در. ناگهان) 

۰ (شاخه. «نشستن» درخت. رو کاکلی, باء و. «حرف زدن» فیل) 

۲ الا اهنا یاه‌هار او هضیه ماه قلاخ اب کزدنی) 

۲. (دسته, صحراء یک. فیل» یک. گنجشک. و. یک, در, «زندگی کردن») 
۳. (گنجشکها. باء ناراحت. هم. «نشستن». «مشورت کردن». و) 

۴ (باید. ماء حقیقتأ, خانه. از و, بچّه‌هاء «نگهداری کردن» خود) 


۵ (اگر. هم متحد. «شدن». باء کار راء هر. «توانستن» ماء «انجام دادن» ) 


۱۳۵ 


تمرین هشتادو یکم 
جواب پرسشهای زیر را به صورت جملةٌ کامل بنویسید. 
۱ جرا گنجشکها ناراحت شدند؟ 
۲ چرا فیل لب رودخانه رفت؟ 
۳. آیا فیل از حرفهای کاکلی خوشش آمد؟ 
۴ کاکلی به فیل جه گفت؟ 
۵ فیل به کاکلی جه گفت؟ 
۶ گنجشکان جه جیزی را می‌خواستند به فیل ثابت کنند؟ 
۷ فیل با جه جیزی به گنجشکان حمله کرد؟ 
۸ چرا گنجشکها هنگام حملهٌ فیل فرار کردند؟ 
٩‏ حملٌ گنجشکان به فیل چگونه بود؟ 


۰ معنی شعر سعدی را تنو سل 


۱۴۶ 


درس دوازدهم 


دوست بزرگ بحه‌ها 

من کودکی کنجکاو و فعال بودم. کتاب می‌خواندم. شعرهای کودکانه موسر وم و 
به ای عشق می‌ورزیدم. هر کاغذ پاره‌ای که به دستم من تراغ تم تفت کار 
تصویری از کل و درخت با کوه و جنگل بر آن نقاشی می‌کردم. پدرم به این کارهای من 
روي خوفن نشان نمی‌داد ومرابه شدت از تقاشی منع می‌کرد." او نقاشی را کاری عبث 
ی تتدالنت وهروفت که مسر کرد قافتی می‌دیش مراعته اش کرد و تماختهایه را 
به دور فی دنت روزی به ياري مادربزرگم که مرا بسیار دوست می‌داشت. جند مداد 
رنگی هه کردم.: وقتی که پدرم مدادهای رنگی رادید. به سختی تنبیهم کرد. مدادها را 
شکست :و افو انداخت ٩‏ 

شبهاء وقتی که همه می‌خوابيدند. من بیدار می‌ماندم و در اندیشه‌های دور و درازی 
فرو می‌رفتم. رها تقافر وب کش یه به فقری که مردم به آن گر فتار 


۷ .صروقن (شعر) (206۳05) 60۳۱8۵058 10 ۲ ساعتی نمی گذشت ۳0۷۲ ۵0 ۱۳۵۲ ۱۵16۲ 80۲ 
۳ نقاشی کردن 0۳2۷ 10 ۴ روي خوش شان دادن 20070۷8 ۱0 ,۲208و 000و 2 5۳0۷ 10 
۵ منم کردن ‏ 1010۲۵10 ۶ بنداشتن 580096 10 ۷ مواخذه کردن !800011۳ 10 اا62 10 


۸ دور ربختن/ دور انداختن ۵۷۵۷ 1۳۲۵۷ 10 ٩‏ هه کردن 0۲608۲۵ 10 ۰ کشیدن 5۷1/۵۲ 10 


۱۳۷ 


بودند. می‌آندیشیدم. با آفکار کودکانة خود. راههای تازه‌ای برای بهتر درس خواندن 
تا س راسانان خشت سود وه کنان سنتتو ی روم 
در یکی از شبهاء اندیشه‌های خود را به صورت شعری در آوردم." برای ایسنکه در 
جستّجوی مداد و کاغذ جراغی روشن نکنم و کسی را بیدار ننمایم, با قطعهٌ ژغالی آن 
شعر را بر دیوار نوشتم. بامداد فرداء اين کار جنجالی برپا کر و اگر مسادربزر گم 
وساطت نمی‌کرد" کتک سختی می‌خوردم." 

در آن هنگام هنوز مدرسه‌هانی به سبک جدید و امروزی تأسیس نشده بود. من 


مانند کودکان دیگر در مکتّب درس می‌خواندم. مکتب. اتاقی بود بزرگ که همه شاگردان 


‌ ۳7 ۳2 


گرداگرد آن روی زمین می‌نشستند و درس می‌خواندند. 

سس از آنکه دوره مکتب را به پایان انز مدتی نزد پدرم کار کردم تا حرفة او 
را تاو پدرم که استاد عسکر نا نام داشت از شهر آرومی, به دنبال کار به ایسروان 
شهری در ففقاز - رفته بود. بدرم در ساختن طاق مسجد و گچ‌بری استاد بود. امادر 
هم ماههای سال نمی‌توانست به کار بای بپردازد. در زمستانهای سرد و طولانی قفقاز, 
کاز بای تاتفان یی نید اتره یرنه میم پردافت وزاب رایست ات وه 
ودرا دارهم کرف آما فانی رونی مدرد کی بل کی ای کد کت : 

نزد پدر حرفه بای و فنّادی را یاد گرفتم" ۱ ولی هیجیک از این کارهاء بااینکه در 
جاي خود ارزشمند است. طبع پرشور و دهن کنجکاو مرا راضی ی کرد منت که با 


۹ ۳۲ ۷۱۳ ۳۹ ۳۳ ۱۳ 
سختبها بزرگ شده بودم و با دشواریها جنگیده بودم. می‌خواستم بیشتر بکوشم. 


و ۱۴ ۳۳ م‌ ۱ ‌# 7 ۳ ۱۵ 
پیشرفت کنم و به خود و دیگران بهره بر نم 
۱. سامان بخشیدن/ سامان دادن 561119 10 ۲ جسجو کردن ط56276 10 ,5661 10 ۳ در آوردن 2662006 ۱0 ,۱۵ ۲۳۵۷۵ 10 
۴ پربا کردن ۳۵6 10 ,62056 10 ۵. وساطت کردن ۲6۵۱۵۱ 10 ۶ کتک خوردن 9۵8160 98 0] ۷ به بایان 
رسانیدن / رساندن 00۳۵۱616 10 ,۱0۱50) 0] ۸ آمرختن ۱۵3۲۲ 10 ٩‏ تعطیل شدن ااناو5120 ۵ 60۳910 10 ,5100 10 
۰ باد گرفتن 10۱63۲0 ۱ راضی کردن 921150۷ 10 ۳۲ بزرگ شدن مه 9۲0۷ 10 
۳ جنگیدن ا«او) 10 ۴ بیشرفت کردن 0۲09۲655 10 ۵. بهره رساندن | رسانیدن 9606/1 10 


۱۳۸ 


در آن زمان جند مدرسه در ایروان به سک جدید تاش شده بود. من در یکی از 
اي واه ان کان تفای وا کول سا فواتی‌ کار رو 
شور فراوان از خود نشان دادم و دریافتم که آموزگاری شغلی اثبت که کر ان نهر 
می‌توان به اجتماع و به مردم خدمت کرد. چه خدمتی بهتر از اینکه کودکان را خضسوب 
ترییت کنیم و از آنها انسانهای مفید و فداکاری بساژیم؟ 

پس از مدتی, برای اینکه فعالیتهای فرهنگی را در میهن خود ادامه دهم, به ایران 
آمدم. ابتدا در شهر مراند اقامت گزیدم و در مدرسه‌های ۳ نها معلنی نواعت 
سپس به تبریز رفتم. من که در شعله فروزان خدمت به مردم و میهن می‌سوختم. دریافتم 
که کرد ان تتریی بش بات رفن موه ادن کرسه وبا راوس بروانتت ونیا اش درق و 
قریحهٌ آنها در کنج خانه‌ها خاموش ی ود به این فکر افتادم که در تبریز کودکستانی 
دنز گنه انش شونجانه عمل بوفناینه. اشفتی کودکنتای برد کهدو نان 
دایر 9 کودکستان را «باغحه اطفال» اف 

در همان روزهای نخست که کودکستان را دایر کرده ۳ مادری کودک 
گرولال خود را به باغجه اطفال آورد. مدرسه‌هاي دیگر اين کودک را نپذیرفته بودند. 
زیرا نه تنها در این مدرسه‌ها نمی‌توانستند به کودک کرولال خواندن و نوشتن بیاموزند 
بلکه از نگهداری او نیز عاجز بودند. 

ماد کودک با من درد دل کرد و گفت: فرزندم کرولال است و دلش می‌خواهد به 
مدرسه برود اما در هیچ مدرسه‌ای او را نمی‌پذيرند. 


۳ 
۰ 


تا آن هنگام کسی در ایران به فکر کودکان کسرولال نسیفتاده بسودو غم آنسان را 


۱ انتخاب شدن 6۴086۲ 9 10 ۲ دل بستن (به) 21186۳60 9260۳06 16 ۳ دریافتن 0۵۲6۵۱۷۵ 10 ,0۱۱ ۲۱80 10 
۴ تربیت کردن 10۱۳۵۲ ,6006816 10 ۵. اقامت 5 6 ۱۵ ,0۷۷۵۱۱ 10 ۶ خاموش شدن 9۷11061 98600۲6 10 
۷ جامهٌ عمل بوشاندن / پوشانیدن (به) ۵16۲۵۱29 10 ۸ دایر شدن ما 561 ۵6 0 ,0وزاطاعاوه و0 10 


1۵ نامیدن ۱۵۳6 16 ۰ دایر کردن «وزااعاوع ۱0 ,میا 108 ۰ ۰۱۱ درد دل کردن (یا) (0) ۵۵۲۱( و09۵ یاه »ناوج‎ ٩ 


۱۹ 


نمی‌خورد." این کودکان که از مادر. کر متولّد می‌شوند به طور طبیعی نمی‌توانند حرف 
زدن را بیاموزند. در آن زمان آنان از محرومترین آفراد اجتماع توت در رز 
اسقههادشان پروزش تمی‌یافت. و ند کیان تا دم مرگ مهس کاری و نهد کی 
می‌گذشت. اگر از خانواده‌های بی‌نیاز بودند سربار خسانواده می‌شدند و اگر از 
شازتدان ومرهاان ‏ بردقد یه گنای مناوت 

من معتقد " بودم که معلّم باید مانند شمع فروزان باشد یبعنی خسود بسوزد و بسه 
دیگران. خواه توانگر و خواه بی‌چیز, خواه با استعصداد و سالم و خسواه ناقص و 
کم‌استعداد. یکسان روشنائی بخشد. " من نیز می‌خواستم به‌همة کودکان حتّی آنها که 
گنگ و بی‌زبان بودند خواندن و نوشتن بیاموزم. 

آن روز وقتی‌که رک کرولال را در باغچه اطفال نگه داشتم, " ان‌ديشيدم: 
«حکونه.می توان 4 کزدکی که نه مر شنود وه سر فامی زند تقو اندن و وشن آموخت ۷ 
یه وین که کی دز اروبا الفانی قیاع کرهداست میا ان کردکان کررلان زا 
راهم کنند. وه آنان قرف نمی موش با خود کته ها کل هیر ان کازی 
کرده‌اند جرا من نتوانم بکنم؟ مگر نه این است که انسان هر کاری را که بخواهد می‌تواند 
با سعی و کوشش به انجام ات0 از آن پس شبها و روزهای بسیاری را در کار 
ابداع الفبای کرولالها گذر اندم تا به مقصود رسیدم و چند کودگ کرولال دیگر را نیز 
در با اطفال پذیر فتم. 

تنها چیزی که أولياي این کودکان خواسته بودند این بود که آنان را در کودکستان 
پیش بجه‌های دیگر نگاه دارم. نها بازر ای کرو که روزی فرزندان کرولالشان 
خواندن و نوشتن بیاموزند. ولی در پایان سال تحصیلی, کودکان کرولال. مانند همه 


۱ غم کسی را خوردن 008 10۳50۳6 68۲6 10 ۲ پروزرش یافتن 10516۲60 06 10 ۳ معَقد بودن 10 08۱16۷۵ 10 
۳ روتتان بخشیدن لا ۲1و۱۱ 10 ۵. نگه داشتن / نگاء داشتن 2۴16۲ ۱۵۵۷ ۹6 ,۷۵۵2 ۱۵ ۶ اختراع کردن ۱۳۷6۲۲ 10 
۷ باسواد کردن ۱۱۱6۲۵16 ۳۵۷۵ 10 ۸ به انجام رساندن اژالا) 10 ٩‏ باور کردن 96۱۱9۷8 10 


۱0۰ 


کودکانآدیکرم انشجان دادم او قیرلشتتند. ‏ اریمن ها کیان کرولال رانگا: 
داشتم بلکه به آنها خواندن و نوشتن و حرف زدن را هم آموختم. 

روزی که اين سه کودک کرولال در تبریز امتحان می‌دادند. حیاط و بام مدرسه 
پیز از مردمی بود که به تماشاي خواندن و نوشتن و حرف زدن این کودکان آمده بودند. 
برای آنان باورکردنی نبود که کودکان کرولال هم بتوانند بخوانند و بنویسند و حرف بزنند. 

آنجه خواندید. خلاصه‌ای بود از شرح زندگی ار باغجه‌بان, مرد بزرگی که با 
قلب روشن و انديشه توانای رو ریخ اف از امید و آرزو را به دنیای تیره بسیاری از 
کودکان نگ و بی‌زبان ايران باز کرد. درد این کودکان را از نگاه آنان خواند و با نيروي 
ابتکاری که داشت راهی یافت تا به آنان خواندن و نوشتن و حرف زدن بیاموزد. زوشی 
که او برای حرف زدن کودکان کرولال به کار برد از بیشرفته‌ترین روشهای هن و 
پرورش کرولالهاست. 

باغجه‌بان با کوششهای بی‌گیر خود توانست در تهران مدرسه‌ای بزرگ و زیبا 
برای کودکان کرولال بسازد. بر اثر زحمات و تلاشهای دامنه‌دار اوست که امروز 
کودکان کرولالی که به مدرسه می‌روند می‌توانند بخوانند و بنویسند و حرف بزنند. 

این انسان شریف و این دوست بزرگ بحه‌ها در آذرساه ۱۳۴۵ هجري شمسی 
ی ها فد او همواره سرمشق کسانی خواهد بود که با دست خالی و با اعتماد 
و اکاء به خود. با نيروي اراد با تحمل ستختیهاء و با صبر و بسردباری مسی‌خسواهند 
کارهای بزرگ انجام دهند. و از اين راه به مُردم و میهن خود خدمت کنند و خدا را از 
وهی سا زگ 


۱ امتحان دادن 98۳۱۱0۵10۳0 20 126 10 . فبول شدن وووم 0 ,260860160 08 10 ۲ و ساختن/ کردن ووووام 10 


۷ صفت در فارسی به جای اسم به کار می‌رود و در این صورت. جمع بسته مسی‌شود. مانند زیسبایان (الا؟!0ا۱۳9098) سعنی 
کانی که زببا هتند؛ تیره‌بختان (1۳6۳۱۱56۲۵0۱6) بعنی آدمهای تیرهبخت با بدبخت؛ بسی بضاعتان (1080007) بعنی آدمسهای 


فثیر و بی‌جیز ؛ دیگران (0۱۳66). 


۱۵۱ 


و عد لد چيٍ چيٍ چد لد چب چد لد چب و لد 4 لب 4 4 ۸ 2 3 


بحگانه 
بازداشتن 
بسهوده. بی فایده, بی نتبجه 


سس 9 
تصور کردن 


فراهم کردن 
بیتوانی. بی‌چیزی, تنگدستی 
فکرها. اندیشه‌ها 


سیاه بخت. بدیخت 


و 


بخ 

۹ 
روش 
۳ 
دور تادور 
یاد گرفتن 


طاق 
را 
طولانی 
1 زشمند 


ِ‌ 


بهره 


عد ‏ د کي وچ بو 


آموزگار ۱ 


آموزگاری 
انتخاب کردن #۶ 
انتخاب شدن #۷ 
دل بستن (به) ۴ا 


دریافتن 


جد لد جٍ چيٍ چيٍ و و کچ وچ 3 
ی 


او در آغاز 
منزل کردن 


۱۵۳ 


آفر اد # (فردها) , آدمهاء انسانها 
بی‌نیاز مرئه 

نبازمند بر محتاج 

بی‌بضاعت . # . فقیر. محتاج. بی‌چیز 
معتّقد بودن . #۶ عقبده داشتن 

رام راهن کل هد 

وانگر .نازیم فه کر رت 
ناقص #۴  .‏ معلول 

یکسان #__. برایر, همانند 

روشتانی 1 روشنی. نور 


به انجام رساندن۴د به بایان رساندن, انجام دادن 


ابداع اختراع 
اختراع کردن #۴ . ابداع کردن 
لبریز.. *# پر 
قلب ۴ دل 
توانا ۴ نیرومند 
نیره ۴ تاریک, سیاه 
آموزش تعلیم 
پرزرش ۴ تربیت 

۱ اين جمع کاربرد. ندارد. ۲ نک به آزفا ۲. ص ۱۸۱. 


۱0۴ 


بی یر مداوم. پیوسته, دامنه‌دار 
همواره ۴ هميشه. پیوسته 
سرمشق *# . آلگو 

صبر شکیبانی 

خشنود ۴ خوشحال, راضی 


منع کردن (از)6ه . . تشویق کردن (به) 


عبث #۴ مفید, سودمند 
به‌بایان‌رسانیدن۴ه آغاز کردن, شروع کردن 
آر زشمند # بی‌آرزش 

راضی 9 ناراضی 

پیشرفت کردن 9 عَمّب رفتن 

بهره ۴ ضرر. زیان 


دل بستن (به) #۴ دل کندن (از) 


اقامت کردن/ گزیدن (در)  #‏ مهاجرت کردن (از) 
۳1 ۳۹ 

لال وتان 

بی‌نیاز #» نیازمند 


۱۵۵ 


بی‌بضاعت 
توانگر 


۷ 
۴ 

بااستعداد   #‏ بی‌استعداد 
۴ 
نّ 


سالم. ناقص, معلول 
یکسان متفاو ت‌ 

باسواد بی‌سواد 

قبول شدن (در)96  .‏ رد شدن (در) 
توانا س ناتوان 

تیره #۴  .‏ روشن 

بنقتر فقا #__. عَقّب مانده 
همواره. . #  .‏ هیچگاه. هیچوقت 


۱۵۶ 


تمرین هشتاد و دوم 


الف - در جمله‌های زیر به جای هر یک از واژه‌ها مترادف آن را به کار ببرید: 


۱. آفکار و رفتار کودکانة او. که لبریز از ذوق و قریحه بود. همواره سرمشق کودکان 
همسن او بود. 

۲ باغچه‌بان در کودکی حرفهةٌ پدرش را آموخت. ولی به‌دنبال کاری بود که برای 
اجتماع مفیدتر باشد. 

۳. او به درستی دریافته بود که آفراد گرولال محرومترین انسانها هستند. 

۴ باغجه‌بان اپتدا در شهر مرن اقامت گزید. سپس به تبریز رفت و در آنجا کودکستانی 
دایر کرد. 

۵. او به ياري انديشه نیرومند و هوش فراوآن و کوشش پی گیر توانست الفبانی برای 
با سواد کردن کودکان ناشنوا و گنگ اختراع کند. 

۶ در لظْرٍ ار همه کودکان, خواه توانگر و خواه بی‌بضاغت. خواه سالم و خواه 
ناقص. یکسان بودند. 

۷ سیک تدریس باغجه‌بان از پیشرفته‌ترین روشهای آموزش و پرورش به شمار 
می‌رود. 

۸ پیش از باغچه‌بان. کرولالها یا در کوچه و بازار سرگردان بودند و با در کُنج خانه‌ها 
به زندگي تیرة خود می‌انديشيدند. 

٩‏ پیوسته در انديشة انسانهای تیره‌بخت و عاجز بود و سرانجام موفق شد دنیای 
تاریک آنان را روشن کند. 

۰ باغجه‌بان به شغلي شریف معلّمی دل بست زیرا معتقد بود که معلّم مانند شمع 

می‌سوزد و به دیگران روشنائی می‌بخشد. 
۱۷ 


۹ 


۰ 


ب - به جای هر یک از واژه‌ها متضاد آن را به کار ببرید: 


. پدرش او را از کارهای عبث و بی‌ارزش منع می‌کرد. 

. بدون شک یک دانش‌آموز بااستعداد و فعال در امتحان قبول می‌شود. 
. شما رنگهای روشن را بیشتر از رنگهای تیره دوست دارید. 

. او به آسانی نمی‌تواند به چیزی دل بیندد. 

. آیا کشور شما از کشورهای پیشرفته است يا از کشورهای عقب مانده؟ 
. او فردی بی‌بضاعت ولی بااستعداد است. 

. مردم کشورهای پیشرفته اغلب باسوادند. 


. باید به شما بگویم که پسرتان در درسهای خود پیشرفت کرده است و من از او 


راضی هستم. 
او همواره سعی می‌کرد به دیگران بهره برساند. 
آیا زفتار او به نظر شما طبیعی است؟ 


۱۵۸ 


#۸ بسوندهای تصغیر «حه, 2 ک» 


آن روز پسرک کرولال را در باغجهٌ اطفال نگه داشتم. 

جبّار باغجه‌بان دریجه‌ای از امید به جهان تیرهٌ کودکان گنگ و بی‌زبان گشود. 
دخترک بیجاره که از ترس رنگش پریده بود. په شّت گریه می‌کرد. 

در گوثنه سمت جب حیاط, یک اتاقک جوبی دیده می‌شد. 


درياي خرر بزرگترین دریاجه روي زمین است. 


۱. «چه» و «ح ک» پسوند تصفیر 511 01۳0۱0۵۱:۷۵) هستند که معني «کوحکی» (8۳08110658) را بیان می کنند. مثلاٌ پس رک به معنی پسر 
کوجک؛ أتاتک به معنی اتأنقی کوجک؛ باغچه به معنی باغ کوچک با زمین کوچک مخصوص گُل (1100/0۳000)؛ دریجه به معنی در کرچک با 
بنجره است. پسوند > ک ۵0-) گاهی معني تحبیب (80062۳000۳18) نیز دارد مخصوصاً ثر مورد و اژه‌هاي پسر و دختر. مثلا وقتی که می‌گونیم: 


دخترک من! بعنی دختر کوچک دوست داشتنی. ۲ «یحه» (018]<) صورتی از «جه» است که فقط با وازه «در» (000۳) می‌آید. 


۱۵۹ 


تمرین هشتادوسوم 
الف - هریک از واژه‌های زیر را در یک جمله په کار ببرید: 
باغچه, دفترچه. کتابچه دریچه قالیچه, صندوقچه, ثربچه. پیازچه, مورچه درباچه. 
دش که آنافکه مرعگ ضوا نک سر کي طنلگ. 
ب ‏ جمله‌های زیر را منفی کنید: 
۱ او به نقاشی عشق می‌ورزید. 
۴ بدر او مدادهایش را دور انداخت. 
۴ شبها من بیدار مي‌ماندم. 
۴ این کار شروضتای بابرا کرد 
۵ شما دوره دبیرستان را به پایان رسانیدید. 
۶.او حرفه قنادی را نزد پدرش ياد گرفته بود. 
۷ ما به کار معلمی دل بسته‌ايم. 
۸ برای اينکه فعالیتهای فرهنگی را در کشور خود ادامه دهم به ایران آمدم. 
٩‏ او به انديشهٌ خود جامه‌عمل بوشانده است. 
دنفرت یی کز ود روک 
0 صدای او را شنیده بودم. 
۲. شاگردان سرگرم امتحان دادن هستند. 
۳ من آن کار را به انجام خواهم رساند. 
۴. یا او اين کودک بیجاره را در خانهٌ خود نگه خواهد داشت؟ 


۵. اگر پسرم در امتحان قبول شود به او جایزه خواهم داد. 


٩99 ۸2۶2 2, ۴. ۰‏ .9اا6(9 ۱۲ ۵۵۷۲ ۲۵۵6۵۲ 10 اواج و6 ,۱۷۵۲۵ 5۷۲۳۵۵۱۳۲۱6 ع وا ۲۳۱5 :1 


۱۶۰ 


۹ جمله‌های شرطی" )۳( 


الف - اگر -د ماضی نقلی (مثبت امنفی)» جرا 4 حال التزامی (مسنفی | مثبت)؟ 
اک دیگران سنین کاری کرده‌اند . غرا عنما نکنید ؟ 
اگر هیچکس چنین کاری نکرده است. چرا شما بکنید؟ 


ب- اگر 4 ماضی نقلی (مثبت /منفی). چرا + ماضی نقلی (منفی | مثبت)؟ 
اک دیگران نیت کار گرفه‌اند خر عتما نخرهه اند ؟ 
اگر هیچکس جنین کاری نکرده تتت ‏ جرا ۳ کرده‌اید؟ 


پ - اگر + ماضی التزامی (مثبت /منفی). جرا + حال التزامی (منفی /مثبت) 
اگر دیگران جنين کاری کرده باشند » حرا شما نکنید؟ 
اگر هیچکس چنین کاری نکرده باشد. چرا شما بکنید؟ 


ت- اگر 1 حال اخباری (مثبت /منفی), جرا - حال اخباری (منفی امثبت) 
اگر دیگران چنین کاری می‌کنند . چرا شما نمی‌کنید؟ 
اگر هیچکس چنین کاری نمی‌کند. چرا شما می‌کنید؟" 


۱. نک به آزفا ۲. ص ۱۵۸ و آزفا۳. ص ۴۲ ۲ معمولاًقبل از «چرا» واه «پس» (10670) می‌آیسد. مثلا: پس چسرا شما نکنید؟ 
۳ وقوع فعل حتمی است. یعنی کار انجام شده است. ۴ یعنی شما هم حق دارید که اين کار را انجام دهید. ۵ یعنی شما 
هم باید می‌کردید ولی نکردهاید. ۶ وقوع فعل حتمی نیست. یعنی ممکن است کرده باشند و مسمکن است نکرده باشند. 


۷ در همه جمله‌های بالا. فعل دوم می‌تواند حال اخباری باشد. 


۱۶۱ 


تمرین هشتادوجهارم 
با واژه‌های داخل پرانتز جملةٌ شرطی بسازید. 
هه 
(از نُوع الف) اگر دیگران چنین کاری کرده‌اند. چرا من نکنم؟ 
اگر هیچکس چنین کاری نکرده است. چرا من بکنم؟ 


۱ (از وع الف) (کارمندان, همه اداره. «رفتن». به ما) 

۲ (از نوع ب) (کودکان. حرف زدن, این کودک. «یادگرفتن» کرولال) 

را نوع پ) (کرولالها. «باسواد شدن». من. کرولال. برادر. تمام) 

۴ (از نوع ت) (خدمت سربازی, «رفتن»» جوانان, همه به, شما) 

۵. (از نوع ب) (تمام امتحان, در. «قبول شدن», با گد ان حسن ) 

۶ (از نوع ت) (دانشجویان, سیگار, «کشیدن», استاد. کلاس, در) 

۷ (از نوع پ) (بسرم» «پیروز شدن» مسابقه. در. «دادن». جایزه. او, به) 
۸ (از نوع پ) (دواء «کشف شدن» سرطان, بیمار. این «معالجه شدن») 
٩‏ (از نوع بش ما رون وه شمان کی ) 


۱۰ (از نوع الف) (همه, «رکمکی کردن» او, یف مردم. دوستانش) 


۱۶۲ 


تمرین هشتادو پنجم 
جمله‌های زیر را با استفاده از «تنها» بازنویسی کنید. 
مثال ۱ - «من فقط انگلیسی می‌دانم.» 
تنها زبانی که من می‌دانم انگلیسی است. 
«او هیچ زبانی جز فارسی نمی‌دانست.» 
تنها زبانی که او می‌دانست فارسی بود. 
٩‏ فقط کلای: را ادوس دار 
۲ شبها؛ همه می‌خوابیدند ولی من بیدار می‌ماندم. 
۳ جبار باغجه‌بان هیچ حرفه‌ای بجز معلّمی را دوست نداشت. 
۴. از میان تمام شاگردان فقط محمود قبول نشده است. 
۵ من در آن شهر هیچکس جز آقای حسینی را نمی‌شناختم. 
۶ همه غذا خورده‌اند جز برادر شما. 
۷. او فقط نام خانوادگیش را به پلیس گفت. 
انش اند کی کی 
٩‏ آنها هیچ‌جا را بجز شهر خودشان دوست ندارند. 
۰. استاد ما اسم همه دانشجویان را می‌دانست بجز اسم من. 
مثال ۳ - «از من فقط خواسته بودند که کودکان کرولال را در کودکستان 
نگاه دارم.» 
تنها جیزی که از من خواسته بودند اين بود که کودکان کرولال 
را در کودکستان نگه دارم. 
تنها چیزی که از من خواسته بودند نگهداري کودکان کرولال در 
کودکستان بود. 
۷۶۳ 


۱ او از من فقط خواهش کرد که مقاله‌اش را بخوانم. 
۳. کودکان کرولال فقط دلشان می‌خواهد حرف بزنند. 
۳. من فقط آرزو دارم که پسرم ازدواج کند. 

۴. من فقط می‌توانم کتاب پنویسم و درس بدهم. 

۵. جبّار باغجه‌بان فقط می‌خواست که به مردم کمک کند. 


تمرین هشتاد و ششم - 
جمله‌های زیر را با استفاده از «نه تنها... بلکه...» به صورت یک جمله بنویسید. 
مثال: به کودکان کرولال نمی‌توانستند خواندن و نوشتن بیاموزند. 
از نگهداری کودکان کرولال عاجز بودند. 
به کودکان کرولال نه تنها نمی‌توانستند خواندن و نوشتن بیاموزند 
بلکه از نگهداری آنها نیز عاجز بودند. 
۱ استعداد کرولالها پرورش نمی‌یافت. زندگی آنها تا هنگام مرگ به بیهودگی می گذشت. 
۲ باغجه‌بان به مردم خدمت کرد. او خدا را از خود خشنود ساخت. 
. کرولالها باسواد شدند. کرولالها حرف زدن را یاد گرفتند. 
. باغجه‌بان به کودکان زباندار درس می‌داد. او به کودکان لال هم درس می‌داد. 
فیل ستمگر لانة چند گنجشک را ویران کرد. فیل چند جوجه گنجشک راهم کشت. 
. دکتر احمدی یک پزشک خوب است. او انسانی فداکار است. 
. همکار من فعال است. او مردی مهربان است. 
کته 


4 مها و مد ید 


٩‏ رازی بیمارستان شهرری را اداره می‌کرد. او بیماران را نیز معالجه می‌نمود. 
۰ معلم من مرد دانشمندی است. او نویسنده‌ای تواناست. 


۱۶۴ 


تمرین هشتاد و هفتم 
ال اه نگ ان در له ویر با تاه نواعت که س یر مت 
صورت یک جمله بنویسید. 
سالجا دوس ان هسشت ما آو را راهتتاین کی کید 
مگر نه این است که شما دوست او هستید. پس چرا او را راهنمائی 
نمی‌کنید؟ 
۱ فریده مادر اين بجه است. فریده احساس یی لست دم کر 
. هرمشکلی‌را با فکرکردن می‌توان حل کرد. شما برای حل مشکلي خود فکر نمی‌کنید. 


۳ کوشش کلید پیروزی است. شما هميشه در خانه نشسته‌اید. 


4 


6 


. آقای حمیدی رئیس این اداره است. او هر روز دیر به اداره می‌آید. 


ی 


. پدر بهترین دوست فرزند است. تو به حرفهای پدرت وج نکردی. 
ب - جمله‌های زیر را با استفاده از «مگر » به صورت پرسشی بنویسید. 
مثال: «شما گفتید که فردا به دیدن او خواهید رفت.» 
مگر شما نگفتید که فردا به دیدن او خواهید رفت؟ 
«میان حیوانات دشمنی وجود ندارد.» 


گر مان حیوانات دشمنی وجود دارد؟ 


0 


. بدر باغحه‌بان مدادهای او را شکست و دور انداخت. 


2 


. کودکان کرولال از محرومترین افراد اجتماع هستند. 

٩‏ باغجه‌بان الفبای کرولالها را اختراع کرد. 

۰ ی آن هنگام کسی درباره کودکان کرولال فکر نکرده بود. 
اک به فا کرضی ۱۶۱ 


۱۶۵ 


تمرین هشتاد و هشتم 


۱ 
جمله‌های زیر را به صورت مجهول بازنوسی کنید. 


مثال: «مردم را کاری عبث می‌بنداشتند» 
نقاشی کاری عبث بنداشته می‌شد. 
«پدرم مرا از نقاشی منع کرده بود». 


۱ باغجه‌بان راه تازه‌ای را برای نجات کودکان کرولال پیدا کرده است. 

۲ من آن شعر را بر روی دیوار نوشتم. 

. باغجه‌بان نخستین کودکستان را درحدود شصت سال پیش دایر کرد. 

. او شما را برای شغل آموزگاری انتخاب نخواهد کرد. 

. چند کودک کرولال را نیز در مدرسه پدیرفتم. 

. الفبای کرولالها دریچه‌ای از آمید را به دنیای تیره کرولالها باز کرد. 

. علاوه بر کودکستان, باغچه‌بان مدرسه‌ای بزرگ و زیبا برای کودکان کرولال تأسیس 
کرد. 

۸ شما با اين کار. خدا را هم راضی کرده‌اید. 

٩‏ او اين کار بزرگ را با دست خالی انجام داد. 


< 


ک 


۰ من درد آن کودک بی‌گناه را در نگاهش می‌خواندم. 


۱ نک به آزفا ۲. ص ۱۴۶. و آزفا ۳. ص ۱۲۹ 


۱۶۶ 


۱ مس ۱ 
۳ فعلي سبپی 


خوردن سم خورانیدن/ خزراندن 
رسیدن سم رسانیدن/ رساندن 
پوشیدن مه پوشانیدن/ پوشاندن 
نشستن مه شانیدن! نشاندن 
به این جمله‌ها توجه کنید: 
«او غدایش را خورد.» 
من غذايش را به او خورانیدم من سب شدم که او غذایش را بخورد. 
«نامه به من رسید.» 
او نامه را به من رساند < او باعث شد که نامه به من بررسد. 
«بحه اين لباس را می‌پوشد.» 
مادر این لباس را به بحه می پوشاند ‏ مادر باعث می‌شود که بحه لباس را بيوشد. 
«علی روی آن صندلی نشسته بود.» 


شماعلی را زویآن ضنندلی نشانده بودید شما باعت شنده بودیدکه علی‌روی آن دی پشمیند: 


۱ فعل سببی (2209211۷8۷970)) دو فاعل دارد: الف. فاعلي راقعی (0067ا2نا!20) که فعل را انجام می‌دهد؛ ب. فاعل سببی که 
سیب انجام فعل می‌شود. یعنی فاعلي واقعی را وادار می‌کند تا کار را انجام دهد. مثلاّدر جملةٌ «علی حسن را ۳ جایش نشاند». «حسن» فاعل 
راقعی است زیر عل نشستن» را اجامدده است, ر«علی»فاعل ی است زیر سب انجام کر «نشستن» شده است یعنی من را رادار 
کرده است که بنشیند. تَجّه کنید که فعل سیبی مربوط به فاعل سببی است نه فاعل واقعی. 

فعلی ی با اضافه کردن «آن/آنی» (3/801) در داخل مصدر به دست می‌آید. مانند سوختن سه سوزانیدن. فقط بعضی از فعلها را می‌توان 
به فعل سبیی تبدیل کرد. 


۶( ِ 9 1 ۳[ 4 2 
همه افعال سببی متعدی هستند و بنابراین می‌توان آنها را به صورت مجهول دراورد. مثلا. حسن سر جایش نشانده شد. 


۷۱۶۷ 


تمرین هشتاد و نهم 
الف - جمله‌های زیر را با استفاده از «فعلي سببی» بازنویسی کنید. 
مثال: برگهای خشک می‌سوزند. (من) 

من برگهای خشک را می‌سوزانم. 

۱. دوره مکتب به پایان رسید. (باغجه‌بان) 

با گردان روش رین اش تاد (معلّم) 

۳ زندگی به بیهودگی می‌گذشت. (کودکان کرولال) 

۴ روزهای بسیاری در کار اختراع الفبا گذشت. (من) 

۵ اين کار به آسانی به انجام نرسیده است (شما) 

با تن بیمارستان شهرری به مردم بهره فراوان رسید. (رازی) 

۷ اندیشه‌های من جامةٌ عمل پوشیدند. (باغچه‌بان) 

۸ بجه‌ها سر ساعت له می‌خوابند. (مادر) ۰ 

ردیر از عمر او در زندان خواهد گذشت. (او) 

۷ اگردان توا اردره شنن ر امان ی تسد (آموز کاران) 

تفای دوز هت او تیاو سا وی کف 
مثال: شاگردان توانگر و شاگردان بی‌جیز در نظر معلم یکسان هستند. 

هم شاگردان, خواه توانگر و خواه بی‌چیز, در نظر معلم یکسان 
هنسستنل . 

۱ بحه‌های با استعداد و بحه‌های کم استعداد باید بتوانند به مدرسه بروند. 

۲. افراد سالم و افراد ناقص می‌توانند درجامعه مقید باشند. 

۳. مردم ثروتمند و مردم فقیر در مقابلي قانون مساوی هستند. 

.۱۸۱ نگ به آزفا . می‎ ٩ 


۱۶۸ 


۴ مهمانان بير و مهمانان جوان از مهمانی لذت بردند. 
۵. درنظر یک یزشک. بیمار ان قدرنمند و بیماران ضعیف بکسانند. 


ج‌س هریک از دوجمله را بااستفاده از «...هم ... هم... به صورت زير باز نو سبی کنید: 


۶ 


۷ 


۳ 


رش 


و هه مه یه ده 


مثال: «اين کودک می‌بیند. اين کودک می‌شنود». 
این کودک هم می‌بیند و هم می‌شنود. 
اين کودک نه می‌بیند و نه می‌شنود. 
رضا شوهر پروین است. رضا بسرعمهٌ پروین است. 


شما همکار خوبی برای من هستید. شما بدر مهربانی برای بحه‌هایتان هستید. 


. من سال اینده به جین می‌روم. سال اینده به ژاپن می‌رو م۰ 
. این بحه شیر می‌خورد. اين بحه می‌تواند بخوابد. 


ان شوه فراوات اه نیال موز ات 


بعضی از شاگردان. خوب درس می‌خوانند. بعضی از شاگردان, خوب بازی 
ی کنند: 
دکتر صفا بیمارستان را خوب اداره می‌کند. او بیماران را معالجه می‌کند. اوکتاب 


۱۶4 


۳۱ صفت فاعلی 


۰ ۱ ستاک حال + ان -م صفت فاعلی 


معلّم مانند شمع فروزان است. 

باغجه‌بان در شعلة فروزان خدمت به مردم می‌سوخت. 

بعضی از کودکان قبل ازرفتن به مدرسه درکوجه وبازار سرگردان هستند. 
صفر علی صورت خندان مسافران رابه یاد آورد. 

نور لرزان فانوس راه اورا روشن می‌کرد. 

انسان از زمانهای قدیم آرزوداشت به ماه روشن و ستارگان درخشان برسد. 


صیاد شتابان به سوی درخت می‌دوید. 


۱ ستاکی حال بعضی از فعلها با پسوند«آن» صفت فاعلی (0[6641۷9ع اعا|۳۵۲۱۱۵) می‌سازد. این صفت به معني «کٌننده» (006۳) کار یافعل 


است. مثلا: چشمم گریان به معنی چشمی که می‌گرد؛ آتشي سوز ان به معنی آتشی که می‌سوزاند؛ شعلة لزرآن به معني شعله‌ای که می‌لرزد. و جز آن. 


۱۷۰ 


و :۰ ۱ 
۳ اسم د گرم صفت فاعلی 


که نت گنه تست سنمگر 


حیله لد گر سم حیله‌گر 
کیمیاد گر سم کیمیاگر 


فیلی ستمگر لانهٌ گنجشکان را ویران کرد. 

روباه حیله‌گر دست از فریب دادن خروس برداشت. 

مرد کیمیاگر مشغول آزمایشهای کیمیاگری بود. 

معلم باید به همه خواه توانگر و خواه بی‌چیز, کمک کند. 


5 بعضی از اسمها با پسوند «گر» صفت فاعلی می‌سازد. این صفت درمعنی دارد: الف. به معنی فاعلی که کاری را زیاد انجام می‌دهد. مثلاء ستمگر 
یعنی کسی که زباد ستم می‌کند ویا حیله گر یعنی کسی که زیاد حیله می‌کند؛ ب. به معنی حرفه و ثنغل, مثلاً کیهیاگر یعنی کسی که کار با شنفلش 


کیمیاگری است. و یاآهنگر (0۱268۳018) یعنی کسی که با آهن کار می‌کند. و یا جادو گر (0۵9101200) یعنی کسی که کارش جادر گری است. 


۱۷۱ 


تمرین نوَذم 
به پرسشهای زیر به صورت یک جملهٌ کامل پاسخ دهید. 
۱. شغل پدر باغجه‌بان چه بود؟ 
نا بدر باغجه‌بان نقاشی را دوست داشت؟ 
۳ جرا بدر باغحه‌بان مدادهای سرش را شکست؟ 
۴ نام پدر باغچه‌بان چه بود؟ 
۵ چرا پدرباغجه‌بان به شهر ایروان رفت؟ 
۶ شغل پدر باغجه‌بان درزمستان جه بود؟ 
۷ آیا جیار باغجه‌بان حرفهٌ بنائی را دوست داشت؟ 
۸ سرانجام به حه‌کاری علاقمند شد؟ 
٩‏ جرا باغحه‌بان از قفقاز به ايران پرگشت؟ 
ول کودکسها ندرا فرای اوعد کین ناس کرو 
۱. چرا کودکستان خود را «باغجة آطفال» نامید؟ 
۲. چه کسی درایران برای اولین بار به فک آموزش کودکان کرولال افتاد؟ 
۳. باغچه‌بان چه می‌خواست؟ 
۴ باغچه‌بان چه چیزی را اختراع کرد؟ 
۵ کودکان کرولال چه چیزی را یاد گرفتند؟ 


۱۷۲ 


۱۷۳ 


برد 


درس سیزدهم 


دور ه 


تمرین نودویکم 
۱ گذشتة سادهٌ فعلي «دعوت کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید. و هر کدام را در یک 
جمله به کار ببرید. 
مثال: من او را به ناهار دعوت کردم. 
تو مرا به خانه‌ات دعوت نکردی... 


۲ گذشته استمراری فعل «یاد گرفتن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید. 


تمرین نودودوم 
۱. گذشتٌ ناتمام فعلي «رگشتن» را صرف کنید. و هر کدام را در یک جمله به کار ببرید. 
مثال: داشتم به خانه برمی گشتم که با ماشین تصادف کردم. 
۲ گذشتة نقلی فعل «به پایان رسانیدن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید. و هر کدام را در 
یک جمله به کار ببرید. 
مثال: او کارش را هنوز به پایان نرسانیده است. 


ماتن اسسبت. که کارش: راب بایان رسائنه استا 


تمرین نودوسوم - 
۱ گذشتة دور فعل «آماده کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید, و هر کدام را در یک 
جمله به کار ببرید. 
مثال: وقتی که به خانه رسیدم همسرم ناهار را آماده کرده بود. 
وقتی که به خانه رسیدم همسرم هنوز ناهار را آماده نکرده بود. 
۲. گذشتة التزامی فعلي «احساس کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید, و هر کدام را در 
یک جمله به کار ببرید. 


۱۷۴ 


مثال: شما اگر گرسنگی را احساس کرده باشید درد گرسنگان را می فهمید. 
شما اگرگرسنگی‌را احساس نکرده باشید درد گر سنگان را نمی فهمید. 


تمرین نودوجهارم 
۱. حال اخباری فعل «تشکر کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید. و هر کدام را در یک 
جمله به کار ببرید. 
مثال: من از شما به خاطر اين کمک تشکُر می‌کنم. 
او هیجوقت از من تشر نمی‌کند. 
۲ حال ناتمام فعلي «نگاه کردن» را صرف کنید. و هر کدام را در یک جمله به کار ببرید. 
مثال: به کجا دارید نگاه می‌کنید؟ 


تمرین نودو بنجم 
۱ حال التزامی فعلي «توجه کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید. و هر کدام را در یک 
جمله به کار ببرید. 
مثال: اگر به حرفهای او توجه پکنید / کنید خواهید دید که او راست 
می‌گوید. 
اگر به حرفهای من توجه نکنید ناراحت می‌شوم. 
۲ آینده فعلي «فرآموش کردن» را به صورت مثبت و منفی صرف کنید. و هر کدام را در یک جمله 
به کار ببرید. 
مثال: من محبت او را هرگز فراموش نخواهم کرد. 
او اسم مرا خیلی زود فرآموش خواهد کرد. 
۳ امرٍ همه فعلهای بالا را صرف کنید. و برای هر کدام یک جمله بنویسید. 


۱۷۵ 


تمرین نودوششم 
جمله‌های زیر را با استفاده از «ایکاش / کاش/ کاشکی» بازنویسی کنید. 
مثال: جنگ به زودی تمام نخواهد شد. 
ایکاش جنگ هرجه زودتر تمام می‌شد/ بشود. 
سیل خانه‌ها را خراب کرده است. 
۲ او دعوت مرا نمی‌بذيرد. 


. مردم با هم مهربان نیستند. 


۳ 

‌. او به من دروغ گفته بود. 

۵ آنها خواهش مرا انجام نخواهند داد. 

ی بدر او در یک تصادف کشته شد. 

۷ همه مردم نمی‌توانند خوشبخت باشند. 
#. برادرم همه پولش را ببهوده خرج کرد. 
٩‏ شما هر گر او را تخواهید شناخت. 


۰ جرا آنها حرف مرا باور نمی‌کنند؟ 


تمرین نودوهفتم -- 
هر یک از دو جملهٌ زیر را با استفاده از «که» موصولی" به صورت یک جمله بازنویسی 
کنید. 
مثال: من سخت تشنه بودم. من تمام آب را نوشیدم. 
من که سخت تشنه بودم, تمام آب را نوشیدم. 


۱ او بهساعتتن نگاه ین گر 3: او گفت: «هنوز نیم ساعت وقت داریم.» 


۱ نک به آزفا ۲. ص ۱۱۷ و آزفا ۳. ص ۱۱۲ 


۱۷۶ 


ها مارهب انم هر امدهاش قها. بایت ها بهای بای سر ان اخاره کته 

. شاگرد درش نمی‌خواند. او بدون شک در امتحان موَفق نخواهد شد. 

. آنها فارسی خوب می‌دانند. آنها می‌توانند از آشعار حافظ لذّت ببرند. 

.من در زندگی سختی کشیده‌ام . من از مشکلات نمی‌ترسم. 

. شما با دشواریها جنگیده‌اید. شما چرا باید أمیدتان را از دنست بدهید. 

. باغجه‌بان با سختیها بزرگ شده بود. او داش می‌خواست به دیگران خدمت کند. 
#فری با قیما اجرف:می زد او یک شیر لال دار 

٩‏ گنجشکان خانه‌هایشان خراب شده بود. گنجشکان به فیل ستمگر حمله کردند. 


»> مه 6 0" 


<< > 


۶ قنور نف فز ارام دازد مر دمن یبا ند.فقت باشعد: 


تمرین نودوهشتم 
جمله‌های زیر را مُجهول کنید . 
مثال: او نامه را به زبان فارسی نوشته است. 

نامه به زبان فارسی نوشته شده است. 
خباط لباس شما را تا فردا آماده خواهد کرد. 
لباس شما تا فردا آماده خواهد شد. 

۱ او به من پيشنهاد کمک کرده است. 

۲ مادر کودک به من گفت که این بحه کرولال است. 

۳. شما به او قول داده‌اید که پسرش را در مدرسه خواهید پذیرفت. 

۴ این بحه را خوب تربیت کرده‌اند. 

۵ از آنها خواستم که به خانه‌شان بروند. 

۱ نک به آزفا ۲. ص ۱۴۶ و آزفا ۲ ص ۱۲۹ 


۱۷۳۷ 


۶ آنها از من تشکر کرده‌اند. 

۷ من این کتاب را برای خارجیان نوشته بودم. 
۸ او کارش را دیروز شروع کرد. 

٩‏ او نشانی خانه‌اش را به پلیس نداده است. 


تمرین نودو هم 
جمله‌های زیرا به صورت نقل قول غیر مستقیم" بازنویسی کنید. 
مثال: «من کودکی کنجکاو و فعال بودم.» 
او گفت که کودکی کنجکاو و فقال بوده است. 
۱. شبهاء وقتی که همه می‌خوابیدند من بیدار می‌ماندم. 
۳ انديشه‌هايم را به صورت شعر در آوردم. 
۰ پدرم بنائی ماهر بود. 
. من تا آخر عمر دست از فعالیّتهای فرهنگی نخواهم کشید. 


: شاگردان روی رمین می‌نشستند و درس می‌خو آندند. 


< 


. پسرم دلش می‌خواهد به مدرسه برود. 
۷ چند روز است که علی را ندیده‌ام. 
۸ دیروز حال مادرم خوب بود. 

. علی حرفهای مرا باور نمی‌کند. 


ی 


۱ نک به آزفا ۲, ص ۱۶۹. 


۱۷۸ 


تمرین صدم 
هر یک از دو جملهٌ زیر را به صورت شرطي ممکن و ناممکن" بازنویسی کنید. 
مثال: شما می‌خواهید. شما می‌توانید فارسی یاد بگیرید. 
اگر شما بخواهید. می‌توانید فارسی یاد بگیرید. 
اگر شما می‌خواستید. می‌توانستید فارسی یاد بگیرید. 


وس 


. سربازان خوب جنگیدند. سربازان بر دشمن پیروز شدند. 


۳ِ 


. شما به موقع می‌آید. می‌توانيم کمی با هم صحبت کنیم. 
. او دیر نمامد. او می‌تواند با قطار ساعت ۵ برود. 


مه 


. بیماران به موقع به پزشک مراجعه خواهند کرد. آنها معالجه می‌شوند. 
به کودکان فقیر توجه می‌شود. آنها پیشرفت زیادی می‌کنند. 


4 


۷ کودکان را خوب تربیت کرده‌ايم. آنها افراد مفیدی برای اجتماع شده‌اند. 
۸ مردم با هم محد هستند. هیچ دشمنی بر آنها پیروز نشده بود. 


۰ شما دوست و بنجاه تومان به او قرض دادید. او خوشحال می‌شود. 


۱ نک به آزفا ۲, ص ۱۵۸ و آزفا ۳. ص ۴۲ 


۱۷۹ 


تمرین یکم 


. 


باق ان آنها وا به ای ااشمتو آن و ازستمت ی رد 


۰ برگ درختها خرده خرده رنگ ریز تون بیدا می‌کند. 
. حالا موقع / هنگام آن است که باغبانها شاخه‌هاي پرمیوهُ درختان را سبک کنند. 


. برخی از برگها زرد و بعضی نارنجی و برخی دیگر سرخ می‌شوند. 


باغبانها بعد از چیدن میوه‌ها آنها را به بازار می‌برند. 
حالا وقت / موقع چیدن انگور طلایی و سیب قرمز است. 
ماه مهر موقع باز شدن مدرسه‌ها و آغاز کار و تلاش شاگردان / شاگردهاي مدرسه 


اتته 


. نخستین ماه خزان» ماه مهر انار 
۱ انگور طلایی مثل طلا زرد ات 


۰ در فصل زمستان, شب درازتر از روز است. 


۱۸۰ 


تمرین دوم 

۱ اکنون خورشید دیرتر طلوع می‌کند. 

۲. در فصلي پاییز شبها کم‌کم بلندتر / درازتر می‌شود. 

۳ میوه‌های پاییزی. نارس/ کال و بدمزه نیستند. 

۴. در فصل پاییز. شاخه‌های درختان سبک و کم‌بار نیستند. 

۵ا. گلِ مریم زشت نیست. 

۶ در فصل پاییز, میوه‌های نارس / کال و بدمزه کمیاب است. 

۷ پایان بلند شدن / دراز شدن روزها ماه مهر و آغاز آن ماه دی است. 
۸ ماه مهر. آخرین ماه پاییز نیست. 

٩‏ شروع / آغاز فصل خزان, آخرین روز از ماه دی نیست. 

۱۰ قر تفه بعضی از مغازه‌ها بسته‌اند و برخی باز هستند. 

۱. خربزه اصفهان پیش از / قبل از سیب خراسان و پس از / بعد از انار ساوه به بازار 


می‌اید. 


تمرین سوم 

۱ در فصل پاییز. قت: ند قاری از زور است: 

۲ خیر. در ماه مهر برگ درختان بعضی زرد. برخی نارنجی و بعضی دیگر قرمز هستند | 
می‌شو ند. 

۳ مدرسه‌ها در ماه مهر شروع / آغاز به کار می‌کنند. 

۴ آسمان آبی یعنی رنگ آسمان مانند / مثلٍ رنگ آب, آبی است. 

۵ باغبانها در ماه مهر میوه‌ها را می‌چینند. 

۶ خیر. در فصل خزان گلهایی مانند گلي مریم و کل داوودی فراوان / زیاد است. 

۱۸۰ 


۷ از تغییر رنگ برگها و کوتاه شدن روزها می‌فهمیم که پاییز آمده است. 
۸ سیب خربزه, انگور و انار در فصل پاییز فراوان / زیاد است. 
.٩‏ در ماه مهر. گاهی لکه‌های ابر در آسمان دیده می‌شود. در ماه مهر؛ ابر در آسمان کم 
ات 
۰. خیر. در ماه مهر / در اولین ماه پاییز, گاهی چند قطره باران می‌بارد. در ماه مهر 
بارآن کم می‌بارد. 


۱. باغبانها میبوه‌هاأ ۳ از درخت می‌جننند. 


تمرین جهارم 

مردان, زنان. بسران, دختران. شوهران. همسران, برادران, خواهران, بدران, مادران, 
زندگان, مردگان, مرغان, نویسندگان, خوانندگان, جوانان, پیران, سربازان, افسران, 
پرندگان, تشنگان, کوشگا ابتان: آنان» حشمان, دستان, کسان, فرزندان, دلیران, 
مردمان, اسیران. شهیدان, کبوتران, پیغمبران» فهرمانان, دانشجویان. همسایگان. اسبان, 


تمرین_پنجم 
۱. ظرف مسی /مسین ۲. گوشواره ززین ۳. لباس پشمی /پشمین ۴. پیر اهن چر کین 
رای یی یه ریکی ان ی 


تمرین ششم 

اه ارت شا کرت آنت سا 

5 بهمن دومین ماه زفستتان ۱۳ 
۱۸۲ 


۳ جمعه آخرین روز هفته است. 

۴. اردی‌بهشت چندمین ماه بهار است؟ 

۵ شما جندمین فرزند خانواده هستید؟ 

۶ آمریکا چهارمین کشورٍ دنیا از لحاظٌ جمعیت است. 

۷ شوروی دومین کشور از لحاظ جمعیت و اولین کشور از لحاظ مساحت است. 
۸ سومین دور مسابقه‌های تنیس روز سوم دی است. 

٩‏ اولین روز سال ایرانی روز اول فروردین است. 


۰ آخرین روز سال مسیحی روز آخر دسامبر است. 


۱ حال اخباری ‏ گذشتة ساده 


می‌ریزم ریختم می‌چینم ۳ 
می‌ربزی ریختی می‌چینی چیدی 
می‌ریزد ربخت می‌چیند چید 

می‌ريزیم ریختیم می‌چینیم چیدیم 
می‌ر یر بد ریختید می جیتید جیدید 
می‌ریر ند ربختند می‌چینند چید ند 


۲ حال اخباری. حال التزامی 
خبر می‌دهم خبر بدهم سیک می‌کنم ..."سیک بکنم 
خبر می‌دهی خبر بدهی سبک می‌کنی   .‏ سبک بکنی 
۱۸۳ 


خبر می‌دهد 
خبر می‌دهیم 
خبر می‌دهید 


خبر می‌دهند 


خبر بدهد 
خبر بدهیم 
خبر بدهید 


ک رن 
سبک می‌کنیم 
سبک می‌کنید 
ند 


۳. می بینم» می‌بینی» می بسند» می‌بینیم» می بیسد» می بسنند. 


تمرین هشتم 


برای رفع خستگی روي درختی نشست. 


۳ کبوتران با نيروي کامل پرواز می‌کردند. 


۴ شکارجی با خود گفت: این کبوترها عاقبت / بالأخره خسته می‌شوند. خوب است 


آنها را دنبال کنم. 


۵ کبوترها با عجله بال می‌زدند و براي رهايي خود تلاش می‌کردند. 
۶ یکی از کبوترها بندی را بر پاي خود حس کرد و فورا باران خردمند / عاقل و آگاه 


خود را صدا کزن 


هه ییاه مورآ برون: 


رفت. 


+ ار و تران کی فکر ام ردان ینمی فند ند: 


۱/۳۴ 


تمرین _نهم 

۱ کبوترانی که متفرق / پراکنده و ناهم‌آهنگ پرواز می‌کردند به تدریج/ کم کم در آسمان 
بدیدار شدند. 

۲ آمروز شهر ناآرام | شلوغ بود و هیچیک از مردم / هیچکس به سر کار خود نرفت. 

۳. آدم نادان / احمق و ناآگاه / غافل هميشه در دام می‌افتد. 

۴ مردم از حرف ناحق / نادرست بدشان از 

وشن کف کوت ان را اراد ف فان بخ فا لب لاه کوق بو گفیت: 

۶ کبوتری که آهسته / بواش بال می‌زد یواش / آهسته خود را به بالای درخت رسانید. 

۷ طوقی که از قدیم با موش دشمن بود دلش می‌خواست او را گرفتار /اسیر /دریند و 

۸ کبوترهای سیر دانه‌ها را نخوردند. 

٩‏ «اسارت / گرفتاری» و «آزادی» متضاد یکدیگر ند. 


۰ «آزادی» متضاد با «اسارت / گرفتاری» و مترادف با «رهایی» است. 


تمرین دهم ۱ 
۱. کبوتران پس از مدّتی در کنار جوي آبی نشستند. 
۲ اگر متّحد شویم می‌توانيم نجات پیدا کنیم. 
۳ کبوترها ار ار تازقاهی اسفااه ند می بر دند. 
۴ یکی از کبوتران بالهای خود را باز کرد تا پرواز کند ولی نتوانست. 
ها. کبوتران خود را به بايین درخت رسأنید ند. 
۶ صیّاد که در کمین نشسته بود به سوي آنان شتافت. 
۷ کبوتران با هم قرار گذاشتند که اشتباه خود را دیگر تکرار نکنند. 
۱۸۵ 


۸ موش همینکه کبوتران را گرفتار دید براي نجات آنها پیش رفت. 
5 دلم می‌خواهد دوستانم زودتر از من آزاد شو ند. 
۰ کبوتران یکباره به پرواز درآمدند و دام را از جا کندند. 


تمرین بازدهم 

۱ دوست من! اول / ابتدا بند را از پاي بارانم / دوستانم باز کن. دلم می‌خواهد دوستانم 
زودتر از من آزاد شوند. 

۲ بالهای خود را گشودند / باز کردند تا پرواز کنند ولی نتوانستند. زیرا نخهای / 
بندهای دام پای آنها را گرفته بود. 

۳ خیر, زیرا / جون کبوتران از جشم او نابدید شدند. 

۴ کبوتران ابتدا از آزادی و بازی در آسمان نیلگون / آبی‌رنگ لذت می‌بردند. 

۵. آنها براي برطرف کردن / رفع خستگی روی درختی نشستند. و برای خوردن دانه‌ها 
به پایین دنت امد نز ۱ ۱ 

۶ صیاد/ شکارچی در کمین بود. از صداي بال کبوتران فهمید که آنها در دام هستند. 

۷ موش به سرعت بندهای دام را جوید و آنها را پاره کرد / باز کرد | گشود. 

۸ آنها با هم قرار گذاشتند که دیگر اشتباه خود را تکرار نکنند. 

٩‏ همه با هم متّحد شدند و یکباره به پرواز درآمدند / بال زدند و دام را از جا کندند. 


۰. خوشحال به سوي / طرف آنها دوید. 


تمرین دو ازدهم 
روزها.... خواهندشد. گاهی ..... دیده خواهد شد. باد پاییز..... خواهد برد. گاهی هم ی 
خواهد ربخت. 


۱۸۶ 


ان 
میوه‌های..... خواهند شد. باغبانها..... خواهند جید و..... میک خواهند کرد 
باغبانها..... خواهند ریخت و..... خواهند برد 
باییز..... خواهد بود. در پاییز..... خواهد بود 
ماه مهر..... خواهد بود 
نمرین سیزدهم 
حال اخباری آینده 
۱ _ می‌شتابم می‌شتابی..... خواهم شتافت. خواهی شتافت ب 
۲ می‌کوشم. می‌کوشی..... خواهم کوشید. خواهی کوشید 9 
۴۳ _ مي‌پابم می‌بابی.... خواهم یافت. خواهی یافت 
۴ می‌جوم, هی جو وی خواهم جوید. خواهی جوید ٍِِ 
۵ برمی‌جینم. دم ای ون برخواهم حید. برخواهی حید ۳ 
۶ درمي‌آیی ری و درخواهم آمد. درخواهی اند 8 


تمرین جهاردهم 
همکار ۲. همسایه ۳. همخانه ۴. همفکر ۵. همعقیده 


۸ همرنگ .٩‏ همزمان ۱۰. هم اسم ۱۱. هم‌مَرز ۱۲. هم مسعنی ۱۳. همصحبت 


۴ همدیگر ۱۵. همدیگر 


۱۸۷ 


تمرین پانزدهم 


ها و هد 


۹ 


. استاد شتابان به کلاس آمد. 

. شاگردان یکباره از جا بلند شدند. 

, سریازان یکباره به دشمن حمله کردند. 

. معلم فارسی ما فارسی را خوب حرف مي‌زند. 


. به زودی ميوهٌ پاییزی به بازار خواهد آمد. 


بحه‌ها شاد و خندان در بارک بازی می‌کردند / می‌کنند. 


. اپرهای سیاه بتدریج نایدید شدند | می‌شوند / خواهند شد. 
. او به سرعت لباس خود را پوشید و با عجله از خانه بیرون رفت. 


. دانش‌آموزان دوباره کار خود را شروع کردند | می‌کنند / خواهند کرد. 


2 ابوعلی سینا پیماران را به رایگان معالجه می‌کرد. 


تمرین هفدهم 


4 ما ن 


. خداوندا! به همه بیماران شفا بده. 

. ای مردم! همه با هم متحد شوید. 

. خدایا/ ای خدا! تو می‌دانی که من بی‌گناهم. 

. ای دوستان! اکتون وفت آنست که به یکدیگر کمک کنیم. 


با هلت 1 او اما روکد وف ون که ات آیرعات) ق کر که 


. خدایا/ ای خدا! تو پهتر از هرکس ۳ 
. ای سربازان. ای جوانان, ای مردم! از کشور خود دفاع کنید. 
۳ دانش‌آموزان! شما امید این مملکت هستید. 


۱/۸۸ 


5 


ای نویسندگان! قلم خود را براي خدمت به اجتماع به‌کار ببرید. 


۱۰ ای مردم؛ بندهاً را ازدست و بای خود باره کنیکه 


تمرین هجدهم 


5 


۳ 


۹ 


خیر. هر زبانی صداهای مخصوص به خود دارد. 


. صدا از/ به وسبله حر کت اندامهای ترشیت می‌شودا به وجود می‌آیدا ساخته 


می‌شود. 


بشنویم. صدا را نمی‌توانیم ببینیم ولی حرف را می‌بينيم. صدا را به وسیلةٌ حسرف 


می نو بسیم. 


. واکه‌های کوتاه, یعنی تبث در خط فارسی نوشته نمی‌شوندا دیده نمی‌شوند) 


وجود ندار ند. 


. در خط فارسی برای «8» سه حرف/ نشانه/ علامت وجود داردا دیده می‌شود. یعنی 


سس بت ور ص. 


. واژه مترادف دکان «مغازه» است. 
5 ۳ 
. در فارسی/ در زبان فارسی پمج واکهٌ کشده وحود دارد. ۳ او ای؛ او. ای. 


ساخته می‌شودا درست می‌شود نه از حرف. 


. در زبان من ... همخوان وجود دارد/ دیده می‌شود. 


۰ باید زیاد متن بخوانیم و بنویسیم و املاء کلمه‌ها/ واژه‌ها را به خاطر بسپاريم. باید 


زیاد بخوانيم و بنویسیم و... 


۱/۸۹ 


تمرین نوزدهم 
متر ادف. استخوان. متحد. حرکت؛ و ۳۳ متاسفانه, دو ازدهم. موافقت. وان درست 


نوشتن. درس هفدهم. 


تمرین بیستم 

۱ تمام... جهان... درست می‌شوند. 

۲. هر کدام از... صورتهای ویژه... 

۳ بلندی/ درازی/ درازاي... بلند/ دراز/ طولانی... 

۴ واکه... به‌دو دستهٌ کوتاه و کشیده/ دراز/ طولانی... 
۵ چون... علامت ... لذا... کلمه‌ها و غیره را... . 


تمرین بیست‌ویکم 

اه کته فیط ری کوناهین: 

۲ هیجیک از/ هیجکدام از... 

۳ زیر واژه‌های غلط/ اشتباه/ نادرست... 


۴ ... کم است. 
۵ هیجیک/ هیجکدام از... دیده نمی‌شود. 


تمرین بیست‌ودوم 

. حرکت اندامهای گفتار صداها را می‌سازد. 

۲ ما صدای آخر واژهٌ «۷۸۳» زا در زبان فارسی نمی‌بینيم. 
۳ واکه‌های کوتاه را در خطّ فارسی نمی‌نوسندا نمی‌نوسیم. 
۱۹۰ 


۴ کلمه «زرد» را به‌صورت زرد می‌نویسیم/ می‌نویسند. 
ها. ۳ واکه‌های کشیده را می‌نوسیم| می نو بسند. 


تمرین بیست‌وسوم 

۱ صدا به وسیلةٌ حرف پر روی کاغد نوشته می‌شود. 

۲. صدا شنیده می‌شود ولی حرف دیده می‌شود. 

. هریک از حرفها برای واژه مخصوصی به کار برده می‌شود. 
. کلمهٌ زرد حتماً با «ز» نوشته می‌شود. 

ای وستله اتدامهای کلتان اه هرود 


»> مها ع 


تمرین بیست‌وجهارم 

۱. کشاورز از خود گذشته خوشحالی آن شب را هیجوقت/ هرگز از یاد نخواهد برد. 

۲ کار روزانُ صفرعلی تمام شده بود/ به پایان رسیده بود و او به روستای خود 
رن نت 

۲ او هرشب از نزدیک راه‌آهن عبور می‌کرد تا به منز لش برسد. 

۴ ناگهان صدای غرش وحشتناکی/ هولناکی از کوه بلند شد. 

۵. از اين فکر شدیدا/ به شدت پریشان/ بان هش و وان به شدّت! شدیدا 
لرزید. 

۶ صورت بشناش/ شاد مسافران را به خاطر آورد که از داخل قطار برای او دست تکان 
می‌دادند. 

۷ مضطرب/ پریشان و با تني لخت به سوي قطار می‌دوید تا زندگي مسافران را نجات 
دهد. 


۱۹۱ 


۸ سنگهای فراوانی/ زیادی از کوه پائین ربخت و راه‌آهن را بست. 

٩‏ همه از او سپاسگزاری کردند و می‌خواستند به خاطر از خود گذشتگی اش جایزه‌ای/ 
انعامی به او بدهند. 

۰ صفرعلی گفت: جایزه / انعام من خشنودی/ رضایت خداوند و رهائي شما از این 

واقعة / اثفاي پرخطر است. 


تمرین بیست‌و بنجم 

۱. صفرعلی صورت عبوس/ گرفته و ناآرام/ سر اسیمة راننده قطار را از یاد خواهد برد/ 
فراموش خواهد کرد. 

۲. صبح یکی از روزهای گرم پائیز بود. خورشید تازه طلوع کرده بود. 

۳ کار شبانة کار گران شروع شده بود/ آغاز شده بود. 

۴ منزل صفرعلی دور از راه‌آهن بود و او هر روز از پهلوی راه‌آهن عبور می‌کرد. 

۵. آرام لباسهای خود را در آورد » ه جوبدستی خود بست. 

۶ او این کارها را هیجوقت/ هیحگاه/ هر گز به خاطر ناخشنودی خدا انجام نمی‌دهد. 

۷ در آن گرمای ملایم, قطار قبل از تکانهای ملایم از حرکت باز نایستاد. 

۸ مسافران از فداکاري راننده فداکار خوشحال/ شاد شدند. 

.٩‏ قطار مسافربری به خارج/ بیرون ایستگاه که مثل شب تاریک بود. رسید. 

۰ عبور از این بیابان دورافتاده در روز روشن بی‌خطر است. 

تمرین بیست‌وششم 

۱. نبود, فرو نرفته بود. پایان نیافته بود دست از کار نکشیده بود. بازنمی‌گشت. روشن 

نمی‌کرد. زندگی نمی کرد. نمی‌گذشت. نرسد. برنخاست. فرو نریخت, مسدود نکرد. 

۱۹۲ 


نمی‌دانست, نخواهد رسید. نیاندیشید. برخورد نکند. واژگون نخواهد شد. مضطرب 
نشد. آگاه نکند. شنیده نشد. خبر نمی‌داد. نمی‌رفت. به یاد نیاورد, دست تکان نمی‌دادند. 
تا زنل و ان تخایی هن ترش کر تاوزی عیشت الب بت آين سراده به ات 
بگرفته ناه تقاهتاه برهه تدویت تدانست: سست: تکش بای پانستادر پر خن تاستاده 
بود ندانستند. نجات نداده است. تشکر نکردند, نمی‌خواستند. ندهند, انجام نداده‌ام, 
نیست. جات ندهم. 
۲ غروب... بانیز است. خورشید... فرو رفته است. کار... بایان بافته است. صفر علی... 
داز کان که اس و ار روف اروت روش لش کنر 

دهی ی د رن می‌کند... است. صشر علی... می‌گذرد. آن شب... بر می‌خیزد. 
سنگهای... فرو می‌ریزد و... مسدود می‌کند. 

صفر علی می‌داند. با خود می‌اندیشد. از این... مضطرب می‌شود. نمی‌داند. در 
همین حال... شنیده می‌شود که... خبر می‌دهد. 

صفر علی... می‌رود. به باد می‌آورد. صورت... هاش آورد کسه: دست تکان 
می‌دهند. او ده ین هتیت رم راز ف رفن وی ییاهنت 

نا گهان... می‌رسد. در انز وی آور 3و به سر ... رنه نفت... می‌ریزد ات 
ور تست هی رو ققی خی ون نگاه و است... می‌دود. 

زافله رش دانت »شم زامی کید فطار:بارهی از ده شون می زیر یر 
با دیدن... ایستاده است می‌دانند. همگی... تشکر می‌کنند. مسی‌خواهند. صفرعلی 


می‌گوید. پاداش... موفق می‌شوم. 


۱. اگر/ جنانجه خورشید در پشت کوه فرو رود/ برود هو| تاریک می‌شود/ خواهد شد. 


۱۹۳ 


اگر خورشید در پشت کوه فرو رفته بود/ می‌رفت هوا تاریک می‌شد. 

۲ چنانجه/ اگر کار روزانه دهقانان به پایان برسد/ رسد صفر علی به ده خود بازمی گردد/ 
فقو اه کفنت: 
چنانچه کار روزانهٌ دهقانان به پایان رسیده بود صفرعلی به ده خود بازمی‌گشت. 

۳ جنانجه/ اگر سنگ از کوه فرو بریزد/ ریزد راه‌آهن را مسدود می‌کند/ خواهد کرد. 
اگر سنگ از کوه فرو می‌ربخت راه‌آهن مسدود می‌شد. 

۴ جنانجه/ اگر خطری درپیش باشد راننده قطار ترمز را خواهد کشیدا می‌کشد. 
چنانچه خطری درپیش بود راننده قطار ترمز را می‌کشید. 

۵ اگر/ چنانجه صفر علی در جستجوی چاره‌ای باشد خواهد توانست/ می‌تواند جان 
مسافران را نحات دهد. 
اگر صفرعلی در جستجوی چاره‌ای بود می‌توانست جان مسافران را نجات دهد. 

۶ جنانجه/ اگر او به تماشای قطار برود صورت بشناش مسافران را می‌بیند/ خواهد دید. 
جنانجه او به تماشای قطار می‌رفت صورت بشاش مسافران را می‌دید. 

۷ جنانحه/ اگر راننده قطار ترمز را نکشد قطار از حرکت باز نمی‌ایستد/ باز نخو اهد 
استاد. 
اگر راننده قطار ترمز را نکشیده بود قطار از حرکت باز نمی‌ایستاد. 

۸ چنانجه | اگر صفرعلی فانوس نداشته باشد راه او روشن نیست / نخواهد بود. 
چنانجه صفر علی فا توش ان دهاز رفن وه 

٩‏ جنانجه / اگر صفرعلی مشعل را بالا نگاه نداشته باشد / ندارد راننده قطار آتش را 
نمی‌بیند / نخوءاهد دید. 
اگر صفرعلی مشعل را بالا نگاه نداشته بود راننده قطار آتش را نمی‌دید. 

نک آزفا ". ص ۳و ۳۵ 


۴ 


۰. اگر / جنانجه راننده قطار آتش را ببیند می‌داند/ خواهد دانست که خطری در پیش 


شنت 


جنانجه راننده قطار آتش را دیده بود می‌دانست که خطری در پیش است. 


تمرین بیست‌وهشتم 
الف تب 
اسم فاعل 
فرورونده 
پایان بابنده 
گذرنده 
بر خیزنده 
فروریزنده 


داننده 


نحات داده 


۱۹۵ 


خواهد داد. ۴. مردم مشمل مبارژه را به دست خواهند گرفت. ۵. شما بالاخره نجات 
خواهید یافت. ۸۶۰ نو سراتجام به تغانهات برغواهن کشت 


تمرین بیست‌ونهم 

صدای سوت قطار را شنید. 

۲. برای اینکه سنگهای بسیاری از کوه ریخت / فرو ربخت. 

۳ برای اینکه راننده قطار بفهمد / بداند که خطری در پیش است. 

را افو و 

۵. دهقان فدا کار / از خود گذشته روستائی بود زیر| | جون در ده / روستا زندگی می‌کرد. 

ات انوا فش 

۷ فداكاري / از خودگذشتگی دهقان جان / زندگي مسافران را نجات داد. 

۸ از این فکر که اگر قطار با توده‌های سنگ برخورد کند واژگون خواهد شد. 

٩‏ سنگها هنگام شب فرو ربختند. موقعی که صفرعلی از کنار راه‌آهن عبور 
ی کرک امین کدمستار 

۰ بله, او قبلاً / قبل از آن شب قطار دیده بود. 

۱ لاسهای ودرا انفن ند 


او شا دی وا راهان سا انا تجات اه 


تمرین سی‌ام 

الف - 

۱ از محبت مادرانهُ شما ممنونم. 

۲ مردم با یکدیگر برادرانه رفتار می‌کنند. 
۱۹۶ 


۱ اغلب دوستان من زندگي فقیرانه / فقیرانه‌ای دارند. 
. در یک ملاقات دوستانه موضوع را به او گفتم. 
۰ او کار شبأنه را بشتر دوست دارد. 


. درآمد سرانهٌ مردم بعضی از کشورها ۳۰۰ دلار است. 


مها و مدع 


بدبختانه هرچه تلاش کردم نتوانستم او را قانع کنم. 
. بعضی از کشورها سالانه در حدود ۴۰۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کنند. 
٩‏ این کار عاقلانه به نظر نمی‌رسد. 


2 


۰ رفتار استاد ما با دانشجویانش بسیار پدرانه است. 
ب 

اتتترطان: یکت یتماری وتهشتناک: است: 

۲. دیروز در جادهٌ کرمان یک تصادف هولناک روی داد. 
۳ مرگ او یک ضایعةٌ سفناک است. 


۴ صورت اندوهناک مادر پیرش را به یاد آورد. 


تمرین سی‌ویکم 
۱. روباهی در آن حوالی آشیانه داشت. خروس همینکه / به محض اینکه روباه حیله‌گر | 
حقه باز را دید گریخت. 
۲. خروس هر موقع که باران... که با همدیگر / با یکدیگر صحبت کنند | حرف بزنند. 
۲بوع کل قوا زا نار که 
1۳ 
۵ جانور مکار / حقه باز... ملایمی... موقعی که / هنگامی که.... دوباره / بار دیگر... 
۶ با بکذیگز ابا همدیگر خضومت: / عذاوت. ::«زابطف. 
۱۹۷ 


۷ ... سخنها | سخنان مکری / خدعه‌ای / حقه‌ای بنهان... 
‌ٍ_# ۰.۰ تفر ۰۰ باشعورتر / عاقلتر ... 
٩‏ ... نشانه‌های | علامتهای... ده / روستا به سوی... 


۱۰ ۰.۰ زج گربخت... دو سمی... 


تمرین سی‌ودوم 


9 کودن / احمق و تنهمی / بی‌شعوری... 


مس 


۲ ... نرمی... دوستی / رفاقت داریم... خوشمان ان 
.. دیگر... نخواند. 

تا حوتب شا ساره 

۰.۰ باریک... آهسته / بواش... 


ان پیاده می‌شود... به ناخوشی... 


ها ما مد که 


.. دیگر... ناخوشت / بدت... نخوان. 
و آهسته / بواش... 


یک فا مه 


تمرین سی‌وسوم 

۱. از آنها دعوّت می‌کرد که با هم بنشینند و گفتگو / صحبت کنند. به آنها می‌گفت: باید از 
تجرییات هم استفاده کنیم تا گر فتار... 

ی یرای اینکه از روباه می‌ترسید. 

۳ او از خروس خواست که با هم قدم بزنند و خروس برای روباه باز هم آواز بخواند. 

۴. خروس از دیدن آن همائی و طراوت وی ار 


۱۹۸ 


۵ خروس داستانهای بسیاری از حیلهٌ / مکر روباه شنیده بود. 

. همه حیوانات / جانوران جنگل باید با هم دوست باشند و هیچکس به دیگری آزار 
نرساند. 

تفای رای که طاهای کدحرونن عاز6 .نود 

۸. آن جانور از روباه کمی بزرگتر بود. گوشهای پهن داشت. و خیلی تند به طرف روباه 


می‌دو بد. 


- 


. برای اینکه می‌خواست آن را / خروس را کار کل ّ ۳ 


۰ بخ وس ار اش که آبادیامی ریت نگاه هی کرقه 


تمرین سی‌وجهارم 

واژه‌های مرکب درس جهارم: 
فداکار < فدا (اسم) 4 کار ی 
پربرف 2 پر (صفت) + برف ( 
صفرعلی < صفر (اسم) + (س 
راه‌آهن < راه (اسم) 4 آهن (اسم) 
هر افیا هن اب اقب ِ 


مسافربری < مسافر (صفت) 4 بر (ستاک حال) ۳" ی (نسبت) 
دورافتاده < دور (صفت) -4 افتاده (اسم مفعول) 

چگونه < چه ِ گونه ( 

جستجو < ی 


۱[ دست (اسم) لد س ی (نسبت) 
شیر انسیه اش (اب )2 استته (ضفت | 


۱۹۹ 


فداکاری < فدا (اسم) 4 کار (اسم) لد - ی (مصدری) 
هموطن - هم + وطن (اسم) 
هیجگاه < هیچ + گاه (قید زمان) 
واژه‌های مر کپ درس پنجم: 
گفتگو < گفت (ستاک گذشته) + و 4 گو (ستاک حال) 


ری همین قبر هم + اين + قدر (اسم) 
۱ هیچکس 2 هیچ + کس (اسم) 
پناهگاه < پناه (اسم) ۸ گاه (قید مکان) 


وحشت‌زده < وحشت (اسم) زده (اسم مفعول) 


تمرین سی‌و بنجم 

۱. روباهی که در آن حوالی آشیانه داشت. می‌خواست خروس را شکار کند. روباهی که 
می‌خواست خروس را شکار کند. در آن حوالی آشیانه داشت. 

۲ خروسی که گرفتار حیلةٌ روباه شده بود. برای قدم زدن به صحرا رفت. 

۳ خروسی که از زیبائی بهار به شوق آمده بود. شروع به آواز خواندن کرد. 

۴ مرغهای ده خروسی را که عاقل و باشعور بود. دوست داشتند. 

۵ خروسی که قبلاً دربار روباه چیزهانی شنیده بود. نمی‌خواست با روباه دوستی کند. 

۶ خروس روباهی را که با او مشغول حرف زدن بود. نمی‌شناخت. 

۷ روباه از حیوانی که گوشهای پهنی داشت. خیلی می‌ترسید. 

۲ - 


#۸ رویاه از سگی که بطرر فش می‌دو بد. سخت می تر سبد. 
5 رویاه از خروسی که بالای درخت بود. اصلا نمی تر سمد. 
۰. روباهی که خروس را داشت فریب می‌داد. فرار کرد. روباهی که فرار کرد داشت 


خروس را فریب می‌داد. 


تمرین_سی‌وششم 

۱ ابکاش / کاش / کاشکی مرغها و خروسها گرفتار حبلهةٌ روباهها نمی‌شدند | نشوند. 
۲ کاش / کاشکی / ایکاش خروس از من / از روباه نمی‌ترسید / نترسد. 

۳ ایکاش من با صداي بلند آواز نخوانده بودم / نمی‌خواندم. 

۴ کاش روباه دشمن ما / مرغ خانگی نبود / نباشد. 

۵ کاشکی اين خروس. باهوش و فهمیده و عاقل نبود. 

۶ ایکاش روباه سگ را ندیده بود / نمی‌دید. کاش روباه فرار نکرده بود | نمی کرد. 
۷ کاش میان حیوانات دشمنی وجود نداشت / نداشته باشد. 

۸ کاشکی هیجکس به دیگری آزار نمی‌رساند / نرساند. 

.٩‏ ایکاش روباه پناهگاهی پیدا نکرده بود / نمی‌کرد. 

۰. ایکاش حیوانات از تجربیّات هم / یکدیگر استفاده می‌کردند / بکنند. 

۱. کاش بیماری سرطان به اسانی معالجه می‌شد / بشود. 

۲. ایکاش که صیاد در کمین ننشسته بود | نمی نشست. 


۳« ایگافن که همه استران ارآدش شدند: ۱ شون 


تمرین سی‌وهفتم 
۱. شاید قطار مسافربری تا جند لحظهٌ دیگر به ایستگاه برسد. 
۳۰ 


ما وم 


ک 


۸ 


۹ 


. می‌ترسم که سنگهای زیادی از کوه فرو ریخته باشد. 
۳ صفرعلی دست از کار کشیده باشد به روستای خود بازمی گردد. 


ممکن است راننده قطار بداند که خطر در پیش است. 


. احتمال دارد صفرعلی به تماشای قطار رفته باشد. 
باکر قطان تفیگ پاش ناسوت آن فده ری 


. ممکن است باغبانان میوه‌ها را از درخت حیده باشند و برای فروش به بازار برده 


باشند. 


. شاید در پائیز امسال, گلهای زیبا کمیاب نباشند. 


می‌ترسم کبوتران نتوانسته باشند از دام صیاد رهائی یابند. 


5.۳ فکر می‌کنم خروس از روی درخت پانین امده باشد. 


تمرین سی‌وهشتم 


5 


۳ 


مه << 


سس 


روباه به خروس گفت: تو باید پرایم آواز بخوانی, ۰ 


. خروس باید می‌دانست که روباهی در آن نزدیکی لانه دارد. خروس نباید می‌دانست 


که ... 


. خروس باید داستانهای بسیاری درباره روباه شنیده باشد. 


. روباه به خروس گفت: تو باید مرا بشناسی. تو باید مرا می‌شناختی. تو باید مرا 


شناخته باشی, تو نباید مرا بشناسی. 


. اکنون گرگ و گوسفند باید با هم دوست باشند. 

. خروس با خود گفت: من باید عاقل باشم و نباید با دشمن خود دوستی بکنم. 
. خروس با خود فکر کرد: سگ به رویاه نباید کاری داشته باشد. 

. روباه به خروس گفت: تو باید به حرفهای من گوش بدهی. 

۲۰. 


9 


خروس به روباه گفت: آن حیوان باید یک روباه باشد. 


۰ روباه به خروس گفت: سگ نباید فرمان شیر را شنیده باشد. سگ باید فرمان شیر 


را می‌شنید. سگ باید فرمان شیر را نشنیده باشد. 


تمرین سی‌ونهم 

۱ کتاب, یاری با هنر. سودمند/ پرنفع! پرمنفعت و بی‌ضرر/ بدون ضرر است. 

۲. کتاب. همنشینی خردمند و خوش زبان/ خوش صحبت است. 

۳ با اینکه| اگرجه/ هر چند که زبان ندارد اماً حرف می‌زندا صحبت می‌کند ز نصحیت/ 
راهنمائی می‌کند. 

۴ کتاب. دوست پرنفع! سودمند و پرحوصله ایست. 
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. در کتاب. راهنمائیهای بسیار/ زیاد پنهان است. 


. از این دوست مهربان نباید بی‌خبر/ پی‌اطلاع/ نا آگاه باشید چون نه تنها ضرر ندارد 


بلکه منفعت / نفع بسیار / زیاد هم دارد. 


. کتاب خوب, دوست/ يار زباندار و با هنری / هنرمندی است که پند خوب می‌دهد و 


سود نفع / منفعت می‌رساند. 


کتاب خوب را می‌توان دوستی / یاری مهربان و سودمند/ با سود دانست. 


۰.باید آگاه بود که کتاب بد مثلي دشمنی پر زیان / پر ضرر / مضر و نامهربان است. 


تمرین جهلم 


الف 


مهربان: مهر (اسم معنا) 4 بان (بسوند صفت ساز) 


۳۰۳ 


دانا: دان (ستاک حال از دانستن) 4 ۱ (پسوند صفت ساز) 
خوش بیان: خوش (صفت) (- بیان (اسم معنا) 

بی‌زبان: بی (پیشوند نفی) 4+ زبان (اسم) 

پنددان: پند (اسم معنا) 4 دان (ستاک حال از دانستن) 
هنرمند: هنر (اسم معنا) ل مند (بسوند صفت ساز) 

باسود: با (پیشوند) 4 سود (اسم معنا) 


بی‌زیان: بی (پیشوند نفی) + زیان (اسم معنا) 


ب‌ 
۱ چون/ براي اینکه| زیرا هیچوقت/ هرگز عصبانی نمی‌شود. 

۲ زیرا چیزهای زیادی می‌داند و سخنهای خوب می‌گوید. 

۳ بله» با انکه زبان ندارد می‌تواند حرف بزندا سخن بگویدا صحبت بکند. 

۴ پند به معنی نصیحت و راهنمائی است. معني پند. نصیحت و راهنمانی است. 
۵ کتاب خواندن نه تنها زیان/ ضرر ندارد بلکه سودمند/ باسود هم هست. 

۶ زیرا/ جون/ برای ابنکه دوستی مهربان . داناء خوش بیان, هنرمند و بنددان است. 


ت‌‌ 


من دوست مهربان و دانا و خوش زبانی / خوش بیانی هستم. 
اگر چه / با آنکه زبان ندارم ولی سخنهاي زیادی می‌گویم. 

من دوستی هستم که پند زیاد می‌دانم و به تو پند فراوان می‌دهم. 
من دوستی با هنر, با سود و بی‌زیان هستم. 

از من بی‌خبر/ غافل مباشید زیرا من دوست مهربانی هستم. 
۳۰۴ 


ت‌ 
بیرزنی بیمار و دردمند است. ۴. کارمندان ادار؛ ما بر کارند. مامتان آدمهای 


هو د ندی ۵ نت 


تمرین جهل‌و یکم 
۱. [گرگ و گوسفند. که با هم دوست نیستن] (مگه هستن؟) 
مگر گرگ و گوسفند با هم دوست هستند؟ (امکان ندارد با هم دوست باشند) 
مگر گرگ و گوسفند با هم دوست نیستند؟ (چراء دوست هستند) 
۲ [میون حیوونا که دشمنی وجود نداره] (مگه داره؟) 
مگر میان حیوانات دشمنی وجود دارد؟(مطمناًنه) 
۳ [تو از من که نمی‌ترسی. تو که از من نمی‌ترسی. تو از من نمی‌ترسی که] (مگه 
می‌ترسی؟) 
محر نی از هن مور ترش ؟ امن که کازی تن زاره سرا یی ۳ 
۴ [تو که بابک رو می‌شناختی. تو بابک رو می‌شناختی که] (بس جرا به او اعتماد کردی؟) 
مگر تو بابک را می‌شناختی؟ (فکر نمی‌کنم او را می‌شناختی) 
۵ [ما با سگا که میونهٌ خوبی نداریم] (چطور می‌توانم فرار نکنم؟) 
مگر ما با سگها ميانةٌ خوبی داریم؟ (سماً نداریم) 


۳۰۵ 


۶ [سگ به روباه که دیگه کاری نداره] (مگه داره؟) 
مگر سگ به روباه دیگر کاری دارد؟ (سلماً ندارد) 
۷ [من که هميشه دوست تو بودم] (مگه نه؟ پس چرا به من اعتماد نمی‌کنی؟) 
مگر من هميشه دوست تو بوده‌ام؟ (گاهی بودهام و گاهی هم نبودهام) 
۸ [آدم عاقل که با دشمن خودش دوستی نمی‌کنه] (مطمنناً نمی‌کند. چون‌اگر بکند عاقل نیست) 
مگر آدم عاقل با دشمن خودش دوستی می‌کند؟ (البّه که نمی‌کند) 
٩‏ [راننده که ترمز رو کشید. راننده ترمز رو کشید که ] (بس چرا قطار باز نایستاد؟) 
مگر راننده ترمز را نکشید؟ (چرا. او ترمز را کشسید) 
۰ [قطار که سالم به ایستگاه رسیده] (مگه نه؟) 


مگر قطار سالم به استگاه ترسیده شنت ؟ (بس جرا مسافر ان بیاده نمی‌شوند؟) 


تمرین جهل‌ودوم 

۱ بشر / آدمی از دورانهاي / روزگارهاي قدیم آرز و داشت که حاکم آسمانها بشود. 

۲ ازآن به‌بعد اتو بالهای مختلفی درست کرد امّا با هیچکدام نتوانست پرواز کند. 

۳. موفقیّت در نخستین پرواز, او را وادار کرد/ واداشت تا آزمایشهای خود را دنبال کند. 

۴. مدتی بعد/ پس از مدتی, مردم با شوق و شور کامل نخستین پرواز هواپیما را تماشا 
کاد نت 

۵ لین پرواز آتو از بالاي تّهبنظر مردم بسیار شگفت انگیز بود. 

۶ قهرمان در حالیکه از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید با افتخار از هواپیما بیرون 
آمد. 

۷ چندی بعد. ویلبر کتابی راجع به داستان زندگي آتو به طور افاقی پیدا کرد. 

۲۰۶ 


۸ مطالعات ویلبر چند سال طول کشید و بالٌخره /عاقبت اولین هواپیما برای پرواز 
حاضر شد. 
از آن روزگار/ ذوران تاکنون/ تاحالا. انسان دهها پرواز به جاهای دور از جمله کر 
ماه انجام داده است. 
۰ سرآفرازیهای/ سَربآنديهاي گذشتة هر ملتی در داستانهای/ قصه‌های/ اسطورهه‌ای 
آن ۳ بنهان است. 


تمرین جهل‌وسوم 

۱. همنشینی با مردم بی‌هنر موجب خفت/ قن افکند کرر: استگ: 

۲ شما باید نسبت به نتيجهٌ کارتان امیدوار باشید. 

۳ امیدواری بدون شک باعث پیروزی است. 

۴ جوانان ضعیف و بی‌اراده و نا امید. جامعه‌ای ضعیف و شکست پذیر می‌سازند. 

۵ زندگی نشیب و فراز بسیار دارد. یک روز شکست است و روز دیگر ممکن است 
پیروزی باشد. در هر حال نباید نا امید بود. 


تمرین چهلوچهارم 

۱. جنانجه نایک تاه بویت انس مان رگا برو از کنر 

۲ اگر ویلبر هنگام بازی به زمین نخورده بود استخوان پایش نمی‌شکست. 

۳ جنانجه باد شدید بالهای قهرمان پرواز را در هم نشکسته بود او می‌توانست کار خود 
را به پایان برساند. 

۴ اگر اتو چندین سال زحمت نکشیده بود موفق نمی‌شد بالهای بزرگی بسازد. 

۵. جنانجه آنروز باد ملایمی نمی‌وزید / نُوزیده بود اتو اولین پرواز خود را با موفقیت 


۳۰۷ 


انجام نمی‌داد. 

۶ گر او به حرفهای پدرش گوش می‌داد /داده بود می‌دانست با چه کسی دوستی کند. 

۷ چنانجه ویلبر در اين مدت بیکار نشسته بود نمی‌توانست چند کتاب راجع به 
آزمایشهای آنو بخوائد. 

۸ اگر ارویل به برادر خود کمک نکرده بود او / برادرش نمی‌توانست بالهائی برای 
پرواز بی‌خطر بسازد. 

٩‏ چنانجه آن دو برادر به فکر ساختن ماشینی برای پرواز نیفتاده بودند اوّلین هواپیما 
نش از یه تال آماده روا تمه هل 


۳ و ‌ 
۰. اگر آن روز باد شدیدی وّزیده بود / نمی‌وزید اتو می‌توانست به سلامت فرود اید. 


تمرین جهل‌و پنجم 

الفس 

۱. اگرجه ویلبر مجبور شد جند سال در خانه بماند ولی او در اين مذت بیکار تشست. 
هر جند که مجبور شد جند سال در خانه بماند ولی در اين مدت بیکار ننشست. 

۲. هر چند که / اگر چه انسان از زمانهای قدیم می‌خواست از ابرها بالاتر رود ولی / اما 
فقط در حدود هشتاد سال پیش به این آرزو رسید. 

۳ اگر چه / هر چند که او بالهای محکمی ساخته بود ولی / اما باد بالهایش را درهم 

۴ اگرجه من هم دوستانم را به شام دعوت کرده بودم ولی بعضی از آنها نيامدند. 

۵ هر جند که ائو صدها بار در آسمان پرواز کرد اما موقق نشد که هواپیما بسازد. 

ب- 

۱ با وجودیکه اتو بالهای گوناگونی ساخت ولی با هیجکدام نتوانست پرواز کند. با آنکه 

۳۰۸ 


اتو بالهای گوناگونی ساخته بود ولی با هیجکدام نتوانست پرواز کند. با وجود آنکه... 
و 

۲. کتاب با آنکه بی‌زبان است سخن می‌گوید. کتاب با وجودیکه بی‌زبان است ولی سخن 
می‌گوید. کتاب با وجود آنکه سخن می‌گوید ولی بی‌زبان است. 

۳. ویلیر با وجود آنکه دستش شکسته بود کتابهای زیادی می‌خواند. ویلبر با وجودیکه 
دستش.... ولی... وبلبر با آنکه دستش شکسته بود کتابهای زیادی می‌خواند. 

۴ من با وجودیکه سرما خورده‌ام سر کارم حاضر شده‌ام. من با آنکه سرما خورده‌ام سر 
کار خود حاضر شده‌ام. من با وجود آنکه... 

۵ برادران «رایت» با وجودیکه به وسیلةٌ بال پرواز می‌کردند ولی به فکر ساختن ماشین 


پرواز افتادند. با وجود آنکه پرادران «رایت» بوسیلة... ولی... 


تمرین جهل‌وششم 
الف - 
۱ آقای رئیس راهش دور است. با وجود این / با اين وجود سر وقت به اداره می‌آید. 
۲. همکارم کور است. با وجود اين, مرد پر کاربست. 
هی وهی اما اروت ارف ای نی که ات و رون 
۴ من سرما خورده‌ام. با وجود اين. کارم را تعطیل نکرده‌ام. 
یر وان وی کش وق با انم سود تاره انوم اش کات 
می‌خواند. 
ب_ 
۱. پدرم با وجود پیری هنوز محکم راه می‌رود. 
۲ بابک با وجود بحگی چیزهای زیادی می‌فهمد. 
۲.۹ 


۳. شما با وجود کار زیاد /داشتن کار زیاد / این همه کار جطور می‌توانید به سینما بروید؟ 
۴ کتاب با وجود بی‌زبانی سخن می‌گوید. 
۵ بشر با وجود راه یافتن به فضاهای دوردست هنوز علّت بسیاری از جیزها را 


نمی‌داند. 


تمرین جهل و هفتم 


۲ از آن پس بالهای محکمتری ساخت و دهها بار با موفقیّت در آسمان پرواز کرد. 


۳ باد بالهای قهرمان پرواز را با خشونت در هم شکست. باد با خشونت... 


۴ مردم با بی‌صبری منتظرٍ دیدن اين کار عجیب بودند. 

۵ دانشمندان با تلاش و کوشش بسیار دستگاهی براي مسافرت به فضاهای دور 
نتب خن 

۶ من با خونسردی به حرفهای او گوش می‌دادم. 

۷ جرا شما هر روز با عجله از خانه بیرون می‌روید؟ 

۸ موش با تعجب کبوتران را در دام دید. 

.٩‏ صیاد با ناامیدی به دنبال کبوتران می‌دوید. 

۰ روباه با عصبانیت از فریب دادن خروس دست برداشت. روباه با عصبانیت دست 


از فربب دادن خروس برداشت. 


تمرین جهل‌وهشتم 
۲ یکی از بحه‌ها هنگام بازی به شدت به زمین خورده است. 


۳۷۹۰ 


۳ صفر علی به آهستگی لباسهای خود را از تن در آورد و آتش زد. صفر علی لباسهای 
1 آزتن فز اوردو ان رف ضفر علی انب وه آهتدگی اش زد 

۴ مسافران به سلامت از قطار خارج شدند. 

۵ ها باید ان کانب رهام وا ید 

۶ ان سینا پیماران را به رایگان معالجه می کرد. 

۷ روباه به نرمی با خروس سخن می‌گفت. روباه با خروس به نرمی سخن می‌گفت. 

۸ هواپیما به آسانی روشن شد و به سرعت از زمین برخاست. 


۰ این کبوتران دیر با زود خسته خواهند سنل. 


تمرین جهل‌ونهم 
الف ‏ 
از گهواره تا گور علم بجوی. 

مرد پیری که سالهای زندگیش ببه هفتاد و هشت رسیده بسود. در رختخضواب 
ناخوشی. آخرین دمهای عمر را می‌گذرانید. خویشانش / اقوامش با چشمهای اشکبار 
نگران حال او بودند. هنگامی که / وقتی که فسوی به شماره افتاد. یاری عالم بر بالین 
او حاضر گشت و با غمی / غصّه‌ای فراوان حال وی را پرسید. مرد مریض / ناخوش با 
وهای پریده ی کوتاهد ار بارعا غوو فاضا کرو که یک از سای علبی وا که 
رقتی با او در میان گذاشته بود. دوباره بگوید. عالم گفت: ای یار عزیزء حالا در چنین 
وضعیت ناتوانی چه جای این سئوال است؟ ناخوش / مریض با ناراحتی جواب داد: 
کدام یک از این دو خوبتر است: این مسئله را بدانم و درگذرم یا نادانسته و نادان بمیرم؟ 
مرد عالم مستله را دوباره گفت. بعداً | بعد از جای بلند شد و پارناخوش /مریض را 

۳۱ 


ٌرک کرد. هنوز چند گامی دور نشده بود که شیون از منزل مریض باند شد. وقتی که | 
هنگامی که مضطرب | نگران / پریشان بر گشت, مریض چشم از دنیا بسته بود امریض 
مرده بو 

مردی که در لحظهٌ مردن هم / همجنین تشنهٌ یادگیری و کسب علم بود. ابوریحان 
بیرونی یکی از بزرگترین ریاضی‌دانها و فیلسوفهای ایرانی است. وی از سرافرازیهای 
/ سربلندیهای ایران به حساب می‌آید/ به شمار می‌آید. تسمام عمر ابوریحان در تألیف و 
پژوهش گذشت. تا سال ۴۲۷ هجری که ۶۵ سال از زند کیش می گذشت صد و سیزده 
له کات ترشت وی این یهار هنشت ان اراس ات 
ریاضیات. تاریخ, جغرافی, داروشناسی, رسمها و سنتهای ملتهای گوناگون, و دانشهای 
دیگر است. با وجودیکه / با آنکه اهر چند که در حسدود هزار سال از دور / زمان 
ابوریحان می‌گذرد. اغلب نوشته‌ها و کتابهای او از لحاظ اندیشه جدید / و می‌نماید. به 
نظر می‌رسد که فکر و روش پبزوهش او در مسئله‌های علمی به فکر و روش عالمان 
امروز بیشتر نزدیک بوده تا به روش و اندیشهٌ عالمان عصر /دوره خود. همواره | هميشه 
به علّت حادثه‌ها / بدیده‌ها فکر می‌کرد و به پژوهش و مطالعه و کشف چیزهای مّجهول 
عشق می‌ورزید. راجع به دینهای مختلف و سنتهای ملل گوناگون پژوهش می کرد و 
اطلاعاتی را که به دست می‌آورد. به شکلي کتاب می‌نوشت. دشمن سرسخت نادانی و 
دوستدار علم و بینش بود. از اين جهت در قرنهای گذشته کمتر می‌تسوان بسرای وی 
مانندی بافت. 
ب 
۱ «نفرت داشتن» به معني بد آمدن ادوست نداشتن تفت ازع است. مثلا: «او از کتاب 

نفرت دارد». یعنی او از کتاب بیش از اندازه بدش می‌آید. 

۲. «عشق ورزیدن» به معني خوش آمدن /دوست داشتن یفن از انداژه است, مقلا: «آدم 


۳ 


عالم به کتاب عشق می‌ورزد». یعنی از کتاب بیش از حَدٌ خوشش می‌آید. 
۴ات فتوت بر ای مهافت اروش کر ی زر کی ارگ 
۴ او می‌گفت:«شکست برای من موجب ننک ات :6 

۵. هفتاد و پنج درصد دانشجویان حاضر بودند و فقط ۲۵ درصد آنان در کلاس غایب 


بودند. 


تمرین پنجاهم 

۱ نخستین / اولین کسی که با بال پرواز کرد, نامش «اتو» بود. او آهلي آلمان بود / او 
آلمانی بود. نام / اسم اولین کسی که با بال پرواز کرد «اتو» بود. او... 

۲. فکر/ آرزوي پرواز درداستانهای/ أسطوره‌هاي بعضی ازملتها آمده است/ دیده می‌شود. 

تا بالهای بر ندگان عیت ‏ مطالبه کرو وی زاس تدم سال کارر ارباش 
سرانجام / بالاخره بالهای بزرگی مانند بالهای پرندگان ساخت. 

۴ یک روز / روزی که باد آرامی / ملایمی می‌وزید. بر بالاي / برفراز / بالای تیه‌ای 
رفت. و بالها را بر شانه‌های خود بست و.خودرا/ خودش رادر هوا/در فضا رها 
کرد. و آرام / به آرامی به زمين فرود آمد. 

۵. اّلین | نخستین پرواز «أتو» با موفقیت / پيروزي کامل انجام شد. 

۶ یک روز هنگام پرواز باد شدیدی / تندی بالهای او را در هم شکست, و در نتیجه 
تهرمان پرواز کشته شد. ۱ 

۷ او جند کتاب / کتابهائی دربارهُ داستان زندگی و آزمایشهای «اتو» خواند. 

۸ بله. «ویلبر» هم مانند «اتو» با بال پرواز کرد. 

٩‏ «ویلبر» نخستین کسی بود که براي اولین بار با هواپیما پرواز کرد. 

۰ دوستان «ویلبر» و «ارویل» اولین پرواز هواپیما را تماشا کردند. 

ولض 


۱ پرواز آزمايشي هواپیما ۳۸ دقیقه طول کید / به طول انجامید. مدّت پرواز آزمایشی 
هواییما ۸ دفبقه بود. 
۲ 


ی 


. چون / زیرا هواپیما از زمین بلند شد / برخاست, ۳۸ دقیقه پرواز کرد. و سپس / بعد 
به سلامت به زمین / بر زمین نشست و ویلبر با افتخار / با سرافرازی/ باسر بلندی 
از آن خارج شند: یراون اه 

۳ .با تأسیس نخستین کارخانهة هواپیماسازی به وسیلةٌ برادران «رایت» بش / انسان 

آسمان را به دست آورد / آسمان به اختبار انسان درآمد. 
۴ بله. دانشمندان باز هم براي رسیدن / راه یافتن به فضاهای دور دست و کره‌های 
دیگر تلاش می‌کنند | کوشش می‌کنند. 

۵ سعای: فزبار انسای کفته ات انسان می‌تواند به جانی برسد که حیزی جر خدا را 

تشه بسن گنای ششان هو تال میا تایه تاو وه شیر بط آویر 


ببیند. جای انسان واقعاً چقدر بالاست! 


تمرین بنجاه‌ویکم 

۱ بیمار ... یکی از مسئله‌هاي علمی را ... ۲. ابوریحان ... درباره رسمها و سنتهای 
ملتهاي ۰ وی ... علمهای ... ۴۳. همواره بهعلتهای ... ۵. در چند ... حادثههاي ... ۶. 
ابوربحان ... دينهاي دا هی فرنهاي ۰ سبممار... لحظه‌هاي مار نا 
کلمه‌هاي ... ۱۰. اپوریحان ... افتخارهاي ... 


تمرین پنجاه‌ودوم 

الف ‏ با چشمان اشکبار (فید حالت)؛ با اندوهی بسیار (قید حالت)؛ با ناراحتی 
(قید حالت)؛ نادانسته و جاهل (قید حالت)؛ سراسیمه (قید حالت)؛ تازه (قید جگونگی). 
۳۴ 


ب -۱. دانش موجب سرافرازی است. ۲. سرماخوردگی یک بیماری خطر ناک 


تنیی: ۲ او زندگی خوشبختی دارد. ۴. آقای وزیر به پسرسشهای خبرنگاران پاسخ 


نداد. ۵. ناراحتی من اين است که کم می‌دانم. ۶. فراگيري زبان به وقت و حوصله نیاز 
دارد. ۷. ستاره‌شناسی یک علم است. ۸. علم پزشکی به بشر خدمت کرده ام 


کتابهای زیادی درباره داروشناسی نوشته شده است. ۱۰. روش غذاخوردن را باید به 


بحه‌ها یاد داد. ۱ بینش او درباره زندگی و-خهان سار محدود است: 


تمرین پنجاه‌وسوم 


موصوف صفت 

مرد پیر 

لحظات واسین (صفت نسبی) 
حشمان اشکبار (اسم فاعل مر کب) 


اندوهی ‏ بسیار 

سس بیمار 

کلماتی ‏ بریده (اسم مفعول) 
کلماتی کوتاه 

تست ...۰ حرافن: 

دوست بیمار 

فیلسوفان ایرانی (صفت نسبی) 
مسائل ‏ گوناگون 


۳۹۵ 


تمرین پنجاه‌وجهارم 


. 


سس 


مرد بیمار ابوریحان بیرونی بود. 


۰ ‌ ‌ > ۳۹ ۰ 5 
ور حال مرد بیمار پب پر ماه هي پیمار در گذشت. بیمار جسم از جهان فروبست. 


بیمار ۷۸ سال داشت. 

او از دوستش خواست / خواهش کرد که یک مسئلةٌ علمی برای او بگوید. 
خیر. دوستش رفته بود. دوستش بیمار را ترک کرده بود. 

خیر, او تشن دانش / علم بود. او تشنه یادگرفتن و کسب علم | دانش بود. 
خیر» ابوریحان ریاضیدان و فیلسوف بود. 


ابوزیحان دانش را دوست داشت و از جهل و نادانی پدش می‌آمد. 


یفج ساله بود). 


۰ کتابهای او دربارهٌ علوم / موضوعات گوناگون / مختلف مانند / از قبیل ستاره 


شناسی, بزشکی» ریاضیّات تاریخ, جغرافی, داروشناسی, رسوم و سنتهای ملل و 
غیره انیت 

. خیرء با آنکه حدود هزار سال از زمان ابوربحان می‌گذرد هنوز بیشتر کتابهای او 
تازه / جدید به نظر می‌رسند. 

. روش تحقیق او به روش دانشمندان امروز نزدیکتر بوده / پیشتر نزدیک بوده تا به 
روش دانشمندان عصر / زمان خود او. او همواره /هميشه | پیوسته به علّت پدیده‌ها 


فکر می کرد / می‌اندشید. 


تمرین پنجاه‌و بنجم 


. 


مدرسه‌ها روز اول پائیز باز می‌شوند. 


۳۷۶ 


"۷" 


.وقتی که پائیز تمام شود / به پایان برسد. سرمای زمستان آغاز می‌شود. 
کشاو ززان از برف و باران فایده | سود | منفعت می‌برند. 
. وقتی که زمستان به پایان پرسد / تمام شود آفتاب درخشان آغاز | شروع می‌شود. 


عید نوروز ایرانیان روز اول بهار است. 


4 ها و هه 


7 چا از بوی بهار می‌شود و غنجه‌ها باز می‌شوند. 
]توا فا عاست 2 اسف 

۸ جائی که درخت انگور زیاد است تاکستان نام دارد. 

٩‏ در فصل تابستان انگور به دست می‌آید. 


۰ فصها برای راحتی و آسايش انسان ال بشن نها وتجو3 که ات 


> 


۱ این شعر ۷ پیت و ۱۴ مصراع دارد. 

۲ «شود» در بیت اول, «آید» در بیت دوم. آن» در بیت سوم «شود» در بیت چهارم. 
(ت آر» در بیت پنجم, «س ستأن» در بیت ششم و « آست» در بیت هفتم تکرار له 
است. 

تمرین پنجاه‌وششم 

الف ب 
وقتی که/ هنگامی که فصل پائیز شروع می‌شود. مدرسه‌ها در همه جا باز می‌شوند. 

هنگامی که پائیز به آخر می‌رسد. فصل سرماي زمستان می‌اید. گاهی برف و گاهی باران 

می‌آید تا کماورز از آن سودا مت ببرد. وقتی که زمستان می‌گذرد/ بهپایأن می‌رسد عید 
می‌آید و هنگام تابیدن / تاش خورشید می‌شود. همه جا از بوی بهار پر می‌شود و غنجة 
گل در گلستان باز می‌شود. بس از آن تابستان اندک اندک می‌آید و تاکستان پر از انگور 

می‌شود. فصلها نشانه‌ای از مهربانی خدا و برای راحتی و آسایش ما هستند. 

۳۷ 


پا سس 

۱ اکنون هنگام آغاز شدن فصل پائیز است. 

۲ اکنون وقت باز شدن مدرسه‌ها و دانشگاههاست. 

۳ اکنون هنگام به پایان رسیدن پائیز و شروع شدن زمستان است. 
۴ اکنون وقت فایده ی دهقان از برف و باران است. 

۵ اکنون وقت آمدن عید نوروز و تاییدن خورشید است. 

۶ اکنون هنگام پر شدن همه جا از بوي بهار است. 

۷ اکنون وقت شگفتن غنجه‌ها و گلها در گلزارهاست. 

۸ اکنون هنگام آمدن تابستان و پر شدن تاکستانها از انگور است. 


٩‏ اکنون هنگام آرامش وآسایش مردم است. 


تمرین پنجاه‌وهفتم 
الف - 

تور لیکو کهاش یز یت کر موه ری اسر رم از 
گرامی ... در آیندهٌ نزدیک ... پ ی آب ... اگر چه رها کردن ... ناخوشایند ... اما علاجی ... 
عرفها بهشدت شندیدا غمگین :در عداب::: جدانی/ هراق دشواو .با بر مندگاز 
بر ان 

شما که یار من هستید علاجی ... پاسخ ... ما هم از فراتی تو بسیار افسرده/ ملول ... 
بدون تو ... ولی ... سخت ... چون ... فک 0[ 

ر اما ی دی اه انش ول کی ارف 
ی کته ی که پیواکن ان میدز وقت! موقع ... مرغاییها ... وقتبکه/ همینکه 
بر فراز ... و به مسخرگی ... 
۳۸ 


کی با تاقوا با کر وتا خیش ند اشتا: 

۲ از این خبر خوشایند بسیار خوشحال شدم. 

۳ کمي برف و باران موجب کمي محصولات کشاورزی است. 
‌. دوری تو برای ما مطبوع/ بکن شتا بتک تنیتناتا: 


تایه ای آحتین نامر ی موووان هه شاو اش فتخال به تظر قی امد هوشر 


تمرین پنجاه‌وهشتم 

۱. ما دو سر اين چوب را می‌گيريم به شرط آنکه تو هم وسط آن را بگیری. 

۲ هر مشکلی را می‌توان حل کرد به شرط اینکه فکر کنید و تصمیم بگیرید. 

۳. هر سه به سلامت پرواز می‌کنیم/ خواهیم کرد به شرط آنکه تو چیزی به کسی نگوئی. 

۲ تال تیه و رو جهطون کن عضو لت کف ورزی فراوان انست/ غر امد رد 

ب‌شرط اینکه برف و باران زباد باشد. 

۵. مرغابیها به جای دیگری نخواهند رفت/ نمی‌روند به شرط آنکه آب آبگیر خشک 

نشود. 

۶ شما می‌توانید/ خواهید توانست زندگی خوبی داشته باشید به شرط اینکه با هم 

دوست. باشید. 

کاندرد به شرط آنکه نامیدنشوید و دست از کوشش نکشید 

۸ او آدم خوبی است به شرط اینکه خشمگین نشود. 

٩‏ هیچ مشکلی را نمی‌توان حل کرد مگر اینکه همگی متحد شویم و صمیمانه به هم 
۳۹۹ 


ی 
۰ شما یک دوست خوب نیستید مگر آنکه به دوستانتان کمک کنید و با آنها مهربان 
باشید. 
۱ در مسافرت به ما خوش نمی‌گذرد/ نخواهد گذشت مگر اينکه تو هم با ما بیائی. 
۲. آنها زندگی خوشی نخواهند داشت مگر آنکه بار غمخوار یکدیگر باشند. 
۳ رضا درکارش موفق نمی‌شود/ نخواهد شد مگر اینکه به حرفهای پدرش گوش بدهد. 
۴ ال شمان شرت شش مک آننکه ارق خرب ,بو اطیت کین 


۵. ما نمی‌توانیم به سلامت پرواز کنیم مگر آنکه تو دهانت را ببندی. 


تمرین پنجاهو نهم 

۱. مگر اینکه فکر کنند در غیر این صورت نخواهند توانست/ نمی‌توانند مشکلشان را 
بصن گنت 

۲ مگر آنکه ما از تجربیّات یکدیگر استفاده کنیم والاً اشتباه زیاد خواهیم کرد. 

۳. مگر اینکه از او معذرت بخواهید در غیر اين صورت او شما را نمی‌بخشد / نخواهد 

۴ مگر آنکه پول مرا به من بدهد والاً از او به دادگاه شکایت می‌کنم/ خواهم کرد. 

رواب این ری مرت تی رای بسانت ودب ی 

۴ نصا کت کت که این هیوان کي کنام تزا اد نتم 

۷ رادشه نی کمک کردها یشان ای اتضافت یت که بدا ها کمک کی 

همه مشفول کارای فعالیتهستنده باتر ای اتضاف تست که ما پیکان تین 

٩‏ انصاف نیست که زبان فارسی را یاد نگیرم. جون ادبیات بسیار زیبائی دارد. 

ها وی کر وه نت باق کشا و بای کل 


۳۳۰ 


تمرین شصتم 


.۱ 


.۵ 


۶ 


#۸ 


1 


لاک پشت در حالیکه از سخنانمرغایی سخت اندوهگین شده بودگفت: من از دوری 


شما در رنج هستم. 


دیگری پرو ند. 


ا تاد کي کب کت زا شام ۱ ان زو با از ها تاه کرون 


دهقان فداکار در حالیکه از سرما می‌لرزید لباسهای خود را از تن درآورد. 


. صفرعلی که جراغ در دست داشت به طرف قطار می‌دوید. 
54 


مرغابیها در حالیکه دو سر چوب را با نوک خود گرفته بودند به پرواز درآمدند. 
خروس که از روباه می‌ترسید به بالای درخت برید. 


۰. دوست ابوریحان در حالیکه بسیار غمگین بود حال ابوریحان را می‌پرسید. 
۱ بیمار در حالیکه نمی‌توانست حرف بزند یک مسئلهً علمی را از دوستش سئوال 


3 


تمرین شصت‌ویکم 
الف - 


درس ۲ از آزادی و بازی در آسمان ی برای رفع خستگی روی درختی 
نشستند. دوستان خود را هم صدا کرد تا از اين دانه‌ها بخورند. بال گشود تا پرواز کند. 
کبوترانِ دیگر بال گشودند تا پرواز کنند. هریک برای رهائی خود می‌کوشید. موش از 


۳۳۱ 


صدای بال کبوتران بیدار شد. موش براي بریدن بندهاي پاي طوقی پیش رفت. باهم 
قرار گذاشتند که دیگر اشتباه خود را تکرار نکنند تا در دام صیّادان گرفتار نشوند. 

درس ۴: صفر علی هرشب از کنار راه‌آهن می‌گذشت تا به خانه‌اش بسرسد. از ایسن 
انديشه سخت مضطرب شد. از انديشة حادلةٌ خطرناکی که در پیش بود قلبش سخضت 
لرزید. در جستجوی جاره‌ای بود تا پتواند جان مسافران را نجات دهد. من این کار را 
براي رضاي خدا و نجات شما هموطنانم انجام داده‌ام. 

درس ۵: بيائید از تجربیّات هم استفاده کنیم تا گرفتار حیله‌ها... روزی خروس از لانة 
خود بیرون آمد و برای گردش به صحرا رفت. خروس از این همه زیبائی و طراوت 
به شوق آمد. روباه... به طرفش دوید تا او را شکار کند. روباه... فرار کرد تا پناهگاهی 
براي خود پیدا کند. 

درس ۷: انسان برای رسیدن به این آرزو... از شادی در پوست نمی گنجید. چندی بعد 
این دو برادر به فکر ساختن ماشینی براي برو از افتادند. آنها دوستان... تا اولين پرواز 
آنها را تماشا کنند. قلب دو برادر از شادی و هیجان می‌تپید. 

درس : مرد بیمار... خواهش کرد که یکی از مسائل علمی را... بازگوید. بسيشتر 
نوشته‌ها و... از جهت فکر تازه می‌نماید. از این لحاظ در قرون... 

درس :٩‏ براي خداحافظی بیش لاک پشت رفتند. لاک‌پشت از این سخنان سخضت 
اندوهگین شد. من, هم از کمی آب در رنج هستم و... ما پیز از دوري تسو بسیار دلتنگ 
می‌شویم لا کقیت از انتدیشه تستتهانی شهشنت غمین شته یود لاک‌شت از 
خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید. تا کور شود هر آنکه نتواند دید. 

تب 


با صلح و آرامش. به ناچار. با ناراحتی. سخت. به شدت. به این ترتیب. با تمسخر. 


۳۳۲ 


تمرین شصت‌ودوم 

الف ب 

۱ مردم هم آنها را به یکدیگر نشان می‌دادند و هم به آنها می‌خندیدند. 

هم بردن لاک شت سول بود و هم تنها گذاشتن او. 

۲ مرغابیها و لاک‌پشت هم با صلح و صفا زندگی می‌کردند و هم با یکدیگر دوست 
نزدیک بودند. 

۴ لاک‌شت هم از خشک شدن آبگیر ناراحت بود و هم از رفتن مرغابیها. 

۵ فوغانیها هن آب‌بزا دوست:داشتندوهم ار لا کشت خوهشان م یامه 

ب- 

۱ به زمین خوردن همان بود و شکستن استخوان پایش همان. 

۲ جرت زدن همان بود و تصادف کردن همان. 

۲ کته کرتن همان نود ود مرن هبان: 

۴ به وسط خیابان دویدن همان بود و با ماشین تصادف کردن همان. 


ها. فر وریختن کوه همان بود و مسندود شدن راه اهن همان. 


تمرین شصت‌وسوم 
۱ تو که بال نداری نمی‌توانی پرواز کنی. 
۲ تو که جوان هستی حرا اینقدر می‌خوابی؟ 
۳ شما که پول ندارید جطور می‌توانید خانهٌ به این بزرگی را بخرید؟ 
۴ من که ۵۶ سال از عمرم می‌گذرد هنوز دلب بسیاری از پدیده‌ها را نمی‌دانم. 
۵ او که فرانسه نمی‌داند جگونه می‌تواند فرانسه حرف بزند؟ 
۶ آنها که فکر نمی‌کنند هميشه گرفتار اشتباهات خود هستند. 
۳۳۳ 


۷ ما که فارسی می‌خوانيم خواهیم توانست از ادبیّات زیبای آن لذت ببریم. 
۸. آقاي دکتن ضتفا که شتا آو رام سید نازه ار با کنشان زیر کشته است: 
. بدرم که مردی موّمن بود هميشه مرا نصیحت می‌کرد که درس بخوانم. 


۰ دوست من که آدمی فدا کار است مردم را بیشتر از خودش دوست دارد. 


تمرین شصت‌وجهارم 

الف - 

درس ۲: با فرمان من همه با هم به پرواز درآیید. 

درس ۷: بالهای گوناگونی ساخت ولی با هیجیک از آنها نتوانست پرواز کند. اتسو 
هنگامی که آرام و آهسته با بالهای گسترده به ژمین فرود آمد. او با کمک برادر خود 
بالهائی ساخت که با آن می‌شد از بلندی به سلامت فرود آمد. انسان توانست به وسیله 
آن در کرهٌ ماه فرود آید. 

درس ۸: مرد بیمار با کلماتی بریده و کوتاه... 

درس : مرا هم با خود ببرید. هر مشکلی را می‌توان با فکر کردن حل کرد. ما تو را هم با 
خود می‌بریم. ما دو سر اين جوپ را با منقار خود می گیریم. و تسو هم وسط آن را با 
دهانت بگیر. هر سه پا هم پرواز خواهیم کرد. 

ب 

شما به من قول دادید که هر کار گفتم انجام بدهید. 

۲ او به شما اطمینان می‌دهد که هرجه لازم داشتید به شما خواهد داد. 

۳ من به ایشان قول می‌دهم هرجا که دستور دادند بروم. 

۴ تو مجبور هستی هرموقع که لازم بود بیانی. 

۵ آنها به من گفتند هرچه خواستم می‌توانم بنویسم. 

۳۳۴ 


نمرین شصت‌و بنجم 


۱ 


۱۰ 


۱۱ 


۳1 


۳ 


ی اینکه آب آبگیر بسیار کم شده اب ایک هاش کم فلز 


. خیر, مرغابیها از رفتن به جای دیگر خوشحال نبودند. زیرا/ چون با لاک‌پشت بسیار 


وم 
دوست بودند و دوري او برایشان ناگوار بو د. 


, لااک‌یشت از مرغابیها خواهش کرد / خواست که او را هم با خودشان ببرند. 


. براي اینکه / زیرا مرغابیها به او گفتند که او را با خودشان خواهند برد. 
مرغابیها گفتند / پيشنهاد کردند که هر چه آنها گفتند لاک‌پشت باید بپذیرد | قبول کند. 
لاک‌پشت از حرفهاي / گفتگوهاي مردم خشمگین / عصبانی شد / به خشم آمد. 
. مرغابیها گفتند: ما می‌توانیم پرواز کنیم ولی تو نمی‌توانی. 

لاک‌پشت در جواب آنها گفت: هر مشکلی را با فکر کردن می‌توان حل کرد. «هیچ 


کار از دا 

. به وسیلهٌ یک چوب لاک‌پشت را به آسمان بردند. بدین ترتیب که مرغابیها دو سر 
چوب را با منقار / نوک خود گرفتند و لاک‌پشت وسط چوب را/ آن را با دهانش 
گرفت. 

مردم به آنها می‌خندیدند و می‌گفتند: لاک‌پشت تنبل هوس پرواز کرده است. 
. لاک‌پشت در جواب مردم / آنها گفت «تا کور شود هر آنکه نتواند دید». 
خیر, لاک‌پشت به محض اينکه دهانش را باز کرد از بالا به زمین افتاد و مرد. دهان 


باز کردن همان بود و به زمين افتادن همان. 


۳۳۵ 


تمرین شصت‌وششم 
الف - 

ان شال یل راید کی ی گرگ به اسم رازی شهرت یافت. او... 
با دقت... به تحصیل دانش اشتیاق بسیار... ستاره‌شناسی و اغلب دانشهای روز گار خود 
را در زمان جوانی یاد گرفت... روزگار... او هم... میل فراوان... 

رازی... هدف... مختلف... در نتيجة... به ناجار به طبیبی... طبیب بر ای مداواي / 
درمان... نطو ریم 

این حرف... از آن به بعد به کسب علم طب... روزگار... دانش... زندگی... بسیار 
بدا کرد نفد ابر کته معالخه مزیشتهان علماطب بو 

حون... طت ور کار نها نهد[ درمأن... 

زازی علاوه بر درمان | معالجد... تقریبا... اغلب... علم طب::: مشهورترین:.. 
بیگانه... معروف دنیا... درس می‌داده‌اند. 

آلکل... کاو رف شتا زین 

این طبیب... بلندبایه که از افتخارانت:. متزلد شده بود. جشم از جهان فروبست. 
تب 
۱ رازی مردی کودن و بی‌دقت نبود. 
۲ الکل هرگز از کفاتی اهمست 4 قلمار بر فزه ات( 
۳ گاندی به هندیان می‌گفت: محصولات داخلی / بومی را مصرف کنید. 
۴ این مقاله به وسیلةٌ یک نویسنده گُمنام نوشته شده است: 


۵ رسانه‌های گروهی باید واژه‌های بومی را به کار ببرند. 


۳۳۶ 


تمرین شصت‌و هفتم 


ب- 


بعدها (بعد), رب‌اضیّات (ریاضی). علوم (علم), دانشمندان (دانشمند), 


کیمياگر ان (کیمیاگر), فلزات (فلز), آزمایشها (آزمایش), چشمها (چشم), مدتها (مدت) 
بیماران (بیمار)» امیران (امیر) بیمارستانها (بیمارستان). کتابها (کتاب) زبانها (زبان) 
سالها (سال). استادان (استاد). دانشگاهها (دانشگاه), مُوارد (مورد)؛ کشفیات ( کشف). 


۳ 4 
۰ و 


پ 


فرا گرفتن. به دست آوردن. تبدیل کردن. مبتّلا شدن. مراجعه کردن. آثر کردن. صَرف 


ق ۱ رت و ۳ 


تمرین شصت‌وهشتم 


۱ 


هار گذشته از تدریس پزشکی» بیماران را نیز درمان می‌کرد. رازی علاوه بر درمان 


تفر انش شنک را شیم کرو 


. رازی علاوه بر علاقه فراوان به علم به کیمیاگری نیز علاقهٌ بسبار داشت. وی گذشته 


از :علاقه تسار یه کت گری» به علم نیز علاقه فراوان داشت. 


. رازی علاوه بر نیشن بیمارستانی در شهر ری برای معالجه بیماران به دربار امیران 


نیز می‌رفت. رازی گذشته از رفتن به در بار امیر آن برای معالجه بیماران. بیمارستانی 


در شهر ری نیز تاسیس کرد. 


. رازی گذشته از مداوای بیماران و ادارهُ بیمارستان شهر ری, در حدود ۲۵۰ کتاب نیز 


توسته است. رازی علاوه بر اداره بیمارستان شهر ری و مداواي بیماران, در خدود 
۰ کتاب نیز نوشته است. 


۳۳۷ 


۵. او علاوه بر زیبائی. خوش‌بیان نیز هست. او گذشته از خوش‌بیانی, زیبا نیز هست. 

۶ ابوریحان بیر و ی علاوه بر تحقیق هن ستاره‌شناسی 3 داروشناسی. درباره رسوم ۶ 
سنتهای ملل گوناگون نیز کتاب نوشته است. ابوریحان گذشته از نسوشتن کستاب 
درباره رسوم و سنتهای مللي گوناگون. در ستاره‌شناسی و داروشناسی نیز تحقیق 
کرده است: 

۷ ورزش علاوه بر نیرومند ساختن بدن و قوی کردن اراده. موجب شادي روان نیز 
می‌شود. 

۸ فریده گذشته از اداره خانه‌اش, در اداره پست و تلگراف نیز کار می‌کند. فربده علاوه 
پر کار در ادار" پست و تلگراف. خانه‌اش را نیز اداره می‌کند. 

٩‏ پدر افشین گذشته از / علاوه بر اين کتاب, کتابهای دیگری نیز / هم نوشته است. 


۰ ایا شما علاوه بر این پسر. پسر دیگری هم | نیز دارید؟ 


نمرین شصت‌و هم 
الف - 

از زمانهای بسیار قدیم در آسمان. بالاتر, از ابرهاء به ماه روشن و ستارگان 
درخشان, بر پشت عقابها, برآن, بیش از صدسال پیش. چندین سال, سرانجام روزی. 
بر فراز ته, بر دوش, در فضاء هنگامی که, به زمین, در پسوست خود. از آن پس, در 
آسمان, روزی, هنگام, ناگهان, هنگام, جند سال, در خانه, در این مدت. به دستش, پس 
از از بلندی, چندی بعد. سه سال, هنگامی که, به دشتی, سر انجام. از زمین, ۳۸ دقیقه, 
سپس از آن, از آن روز, بیش از هشتاد و چند سال, امروز. در اندک زمانی, از ایسن 
سوی زمین, به سوی دیگر. پس از, در کره ماه, به فضاهای دور دست, کره‌های دیگر, به 
ای 
۳۳۸ 


ب 

(جمله‌های زیر فقط به عنوان مثال داده شده‌اند): 
دیروز او را دیدم. هنوز هوا سرد است. من هرگز دروغ نمی‌گویم. او گاهی به دیدن من 
می‌آید. هر وقت که او را دیدم خوشحال به نظر می‌رسید. این موضوع را کی به او گفتید؟ 
پدر من هیجوقت به کسی بدی نکرد. ساعت ۲/۵ بعدازظهر شما را می‌بینم. او دیر به سر 
کار خود می‌رفت. جنگ به زودی به پایان خواهد رسید. از اینجا به کجا خواهید رفت. 
سال گذشته دوست شما را در تهران دیدم. خانهٌ من نزدیک جنگل است. لطفا دور از 
پنجره بنشینید. به خانة خود خوش آمدید. یک درخت بزرگ بالای آن تّه بود. پائین کوه 
جند خانهٌ روستائی دیده می‌شد. یک ساعت دیواری روی دیوار بود. گربه‌ای از زیر میز 
به من نگاه می‌کرد. 
پ 
ماقرا قول درز تصرف سرنان را 
۲. من نه خانهٌ به این بزرگی را دوست دارم و نه خانهٌ به آن کوچکی را. 
۳ این کفشها نه به درد من می‌خورند و نه به درد شما. 
۴ کیمیاگری نه به درد رازی خورد و نه به درد کیمیاگران. 
۵ اين موضوع نه به من مربوط است و نه به شما. 
۶ آزمایشهای بعدي رازی نه به کیمیاگری مربوط بود و نه به جادوگری. 


۷ ابن‌سینا نه از ستاره‌شناسی خوشش می‌آمد و نه از کیمیاگری. 


تمرین هفتادم 
۱ اين کتاب به زبانهای دیگر ترجمه خواهد شد. 
۲. فلرّات دیگر به طلا تبدیل نشدند. 

۹ 
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به این نوع فعل. مجهول غیر مستقیم می‌گویند. 


۴ رازی برای معالجه بیماران به دربار امیران دعوت می‌شد. 


۰ 


۱ کتابهای رازی سالها تدر سس می‌شده اند. 


0 


. متأستفانه به اين موضوع بسیار مهم توجه نشد. 

۷ در حدود هزار سال تبل, الکل کشف شد. 

۸ رازی به جشم درد مبتلا شد. 

٩‏ به پزشک خوب زیاد مراجعه می‌شود. 

۰ مدتها از عم رازی صرف تحصیل پزشکی شد. 

۱ در حدود هزار سال پیش, در شهر ری بیمارستانی تاشتتتن شد که در آن بیماران 
درمان می‌شدند. 

۲. این جمله‌ها باید بازنویسی شوند. 

۳. از قدیم گفته‌اند... 

۴. از الکل در پزشکی استفاده می‌شود. 


۱۵. بیمارستان شهر ری به خوبی اداره می‌شد. 


تمرین هفتادویکم 

۱ معروفترین کتاب رازی, حاوی نام دارد. 

۲ رازی بزرگترین پزشک زمان خود شناخته شده بود. 

۲۳ الکل امروز مورد استعمال فراوان در پزشکی و صنعت دارد. 
۴ آرامگاه اين پزشک و دانشمند بلند پایه در شهر ری است. 
۵ رازی به بفداه که در آن زمان مرکز علم بود. رفت. 

۶ کیمیا اين است نه آنجه که تو در جستجوي آن هستی. 

۳۳۰ 


۷ رازی به کیمیاگری علاقةٌ بسیار پیدا کرد. 
۸ نزدیک به یک سال پیش رازی در شهر ری به دنا امن 


۰ رازی در شهرت فراوان به دست "۳ 


0 او ستاره‌شناسی و ریاضیات و بیشتر علوم زمان خود را باد گرفت. 


۲. رازی گذشته از درمان بیماران در حدود ۲۵۰ کتاب نوشته است 
۳ کاتهای راز وا انسادان بر کب سالها بذرسی کرخه‌اند: 

۴. رازی بسیار دقیق و کنجکاو بود و به علم علاقة فراوان داشت. 
۵. در زمان او دانشمندان به کیمیاگری اشتغال داشتند. 


تمرین هفتادودوم 

۱. محَمّدین زکربای رازی در شهر از 
۲ برای اینکه روز و شب آزمایش کیما گری:می کرد: 

ی دای له ات فا ات:زا یه طلا یل تن 


۳ 1 زمان یه دادن کی دنق در 


۵. آنها می‌خواستند ماده‌ای بیدا کنند که با آن فلرّات را به طلا تبدیل نمایند | کنند. 


۶ بله. او ریاضیات را هم در جوانی فرا گرفت / یاد گرفت. 

۷ معروفترین کتاب او حاوی نام داشت و درباره علم پزشکی بود. 
۸ الکل را رازی برای اولین بار به دست آورد. 

٩‏ شهرت رازی در علم طب /پزشکی بود. 

۰. او برای درمان / مداوای/ معالجهٌ چشمهایش پانصد سکهٌ طلا داد 
۱ برای اینکه سخن احرف یک پزشک در او بسیار اثر کرد. 


۳۳۱ 


۲. برای اینکه بغداد در زمان رازی مرکز علم بود. 
بل" خیر. او یک بیمارستان در شهر ری ساخت / تأسیس کرد. 
. رازی علم پزشکی را در بیمارستان شهر ری تدرس ی کرد دزن می‌داد. 


۵. او بیماران را هم در بیمارستان شهر ری و هم در دربار امیر ان معالجه امداو !/ درمان 
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تمرین هفتادوسوم 
الف - 

راه و تک کر هم زگ تم وفی ا فلر دی زرم می زاست ردو 
اف کف 

گنجشکها خیلی... کاکلی... تمام باران... هوشمندتر و شجاعتر... مواظبت کنیم... 
کاملاً صحیح... مواظبت کنیم... قدرتمند... صحیح است که... با یکدیگر... ما آمادهایم... 

پرواز کرد... توجه نکرد... پاسخ... نیرویم | قدرتم بسیار... چون زور... صحیح است 

که قدرنّت فراوان... ما ساکت... فیل که از سخنهای... عصبانی... ویران می‌کسنم.. 
ناتوان... زورمند... کاکلی... نمی‌پذیرد نزد... بازگشت... باران... حساضر... ماهمه 
حاضریم... به سرعت... وفیل را تا لب... بلافاصله... گنجشکها... به سوي... به محض 
آینگهیر عصیانیب گر تم بر تب کروبزهکای کم دسر له دادن قتو را 
شتازهای تیشقت بنا کان کرشین کزور: 

گنجشکها... موفقیت... مارا و دزن بش اه 
ب_ 
۱ از فذیم کنتداند: ابا کردن مشسکل است:ولی,خراب کردن اسان 
۳۳۲ 


شرت مار تادرزست عا ای کت رم شک تشر ری : 
۳. حقیقتاً خوشحالم که پیشنهاد او را رد کردید. 

۴ مادری که بجه‌اش را گم کرده بود از ناراحتی گریه می‌کرد. 

۵ این پاداش کسی است که به دیگران ستم نمي‌کند. 

۶ کنجشکها خیلی آهسته ! بوائن به یزواز در آمدند. 

۷ کسی که اراد ضعیف دارد هیحوقت | هرگز پیروز نمی‌شود. 

۸ تفرقه موحب شکست است. 

پ- 

اگر ما همه با هم متحد باشیم, هر کاری را می‌توانيم انجام دهیم. 

ما برای دفاع از وطن هرگونه فداکاری می‌کنیم, حتّی اگر به قیمت جانمان تمام شود. 
اگر حرف حق را قبول کرد که دیگر دعوا نداریم. 

ولی اگر نپذیرفت روزگارش را سیاه می‌کنيم. 


اگر بخواهی به ما ستم کنی, ما آرام نمی‌نشينيم. 


تمرین هفتادو چهارم 

فا ی ما خی نم 

دیروز او را اتفاقً در خیابان دیدم. او معمول ساعت هفت صبح از خانه بیرون می‌رود. 
هرچه می‌گویم فورا انجام دهید. تقریبً هفتاد درصد از جمعیت ایران باس ادند. او واقعا 
دوستی فداکار و از خودگذشته بود. من او را کاملا مسی‌شناختم. ایسن حبوان حقیقتً 
خطرناک است. او ظاهرا سالم به نظر می‌آمد. این کار اصولاً غلط است. من اصلاً جنین 


حرفی نزده ام. 


۳۳۳ 


لس صت 

۱ اهمنکه:. تشه لا #های خر آی: ده ودرا وندن سار ارات مین 

۲. فیل همینکه به رودخانه رسید آب فراوانی نوشید. 

که اقا ۵ تساه کتشیکان ریس ی ۲ سوه کشک روپاش که 
۴ گنجشکان همینکه جوجه‌های کشته شده را دیدند تصمیم گرفتند با فیل مبارزه کنند. 
۵ همینکه گنجشکها خطر را احساس کردند آماده دفاع از وطن شدند. 

۶ کاکلی همینکه دید که فیل حرفب حق را نمیپذیرد نزد یارانش بازگشت. 

۷ همینکه فیل به گودال نزدیک شد کاکلی فرمان حمله داد. 

ال هراد کس که کی امک نک ون وان انا 
.٩‏ فیل ستمگر و زورگو همینکه گنجشکها را دید خشمگین شد و به طرف آنها دوید. 
۰ گنجشکان همینکه فیل را شکست دادند سرود پیروزی خواندند. 


تمرین هفتادو پنجم 

اد لاه خنن: کبختیکن تعر اف تنن, 

۲ وطن ما باید با قدرت تمام / تمام قدرت حفظ شود. 
۳ دشمن باید از خانه و وطن دور شود. 

۴ بحه‌های ما باید به خوبی نگهداری شوند. 


۵. از میهن ما باید به شدت دفاع شود. 


ند 


. حرف حق باید قبول شود. 

۷ کت کها مه فده است؛ 
۸ فیل زورگو تنبیه خواهد شد. 
٩‏ روزگار فیل متجاوز سیاه شد. 
۳۳۳ 


کت انار ها تار ات له ود ند 

۱ باید ثابت شود که زير بار زور نمی‌رويم. 

۲ به او ثابت.شد که اشتباه می‌کند. 

۳. نمی‌دانم اين کار کی انجام خواهد شد. 

۴. مشکل به اين بزرگی چطور حل می‌شود؟ 

۵ ها مگ اه شاه آفای دک فا دعوت: فوت. 


تمرین هفتادوششم 
فعلهای لازم: زندگی می‌کردند (زندگی کردن)؛ برود (رفتن), ن_زدیک شد (نزدیک 
لین )اب ارات تاد ربا راجت تشن اد مدشن اتمتورت کیرد بل (متورت 
کردن)؛ بود (بودن)؛ نگهداری کنیم (نگهداری کردن), دفاع کنیم (دفاع کردن), مبارزه 
کند (مبارزه کردن)؛ باشیم (بودن)» فداکاری بکنیم (فداکاری کردن)» تمام شود (تمام 
شدن). حرف بزنم (حرف زدن)؛ پر زد (بر زدن)؛ رفت (رفستن), اعتنا نکرد (اعتنا 
کردن). نمی‌رسد (رسیدن), ستم کنی (ستم کردن). نمی‌نشینیم (نشستن)» مبارزه می‌کنیم 
(مبارزه کردن), شده بود (شدن), می‌آیم (آمدن), گستاخی کند (گستاخی کردن) برگشت 
(بر گشتن) دارد می‌آید (آمدن), پرواز می‌کنیم (پرواز کردن), حمله کرد (حمله کردن)» 
فرار کردند (فرار کردن) بریزید (ریختن). ریختند (ربختن) افتاد (افتادن)؛ سعی کرد 
اتف کر ونان صرونتتا یت[ رون آمشق )۱ 
فعلهای متعدی: می‌خواست (خواستن), بنوشد (نوشیدن), کج کرد (کج کردن). خر اب 
کرد (خراب کردن)؛ له کرد (له کردن) کنند (کردن)؛ دور نیم (دور کسردن). گفتند 
(گفتن), انجام دهیم (انجام دادن), قبول کرد (قبول کردن)؛ نبذیرفت (پذیرفتن)؛ سیاه 
۳۳۵ 


می‌کنیم (سیاه کردن), پیدا کرد (پیدا کردن), در میان گذاشت (در میان گذاشتن), بخو اهد 
(خواستن). می‌کنم (کردن). خراب می‌کنم (خراب کردن), دید (دیدن), ثابت کنیم (ثابت 
کردن)» فرمان بدهی (فرمان دادن) می‌بینید (دیدن)؛ می‌کشانسيم (کشانسیدن), گفتم 
(گفتن), دنبال کرد (دنبال کردن), درآورید (دذرآوردن), کور کردند (کور کردن)؛ خواندند 


(خواندن). 


تمرین هفتادوهفتم 
(اين جمله‌ها به عنوان مثال داده شده‌اند) 

فردا کتاب را برایتان می‌آورم. این پالتو را از کجا خریدید؟ او غذايش را خورده است. 
صدای شما را می‌شنيدم. او هیعکس را نمی‌شناسد. شما معمولا" جسه روزنسامه‌ای را 
می‌خوانید. برادر شما مرا هرگز ندیده است. خانه‌تان را جند فروختید؟ دستهایتان را با 
آب و صابون بشوئید. او شما را به ناهار دعوت خواهد کرد. لطفاً چند قدم جلوتر ببپائید. 
من هر روز ساعت هفت و نیم صبح به اداره می‌روم. شبها معمولاٌ چه ساعتی می‌خواپید؟ 
نامه شما به دست من نرسیده است. با سیگار که دشمن شماست مبارزه کنید. چرا اینجا 


استتاده‌اید؟ او روی همین صندلی تسه بود. 


تمرین هفتادوهشتم 

۱. درست است که همه باید از وطن دفاع کنیم ولی این فیل بسیار زورمند و ستمگر 
اتتت: 

۲. درست است که شما قدرت دارید ولی نمی‌توانید هر کاری که دلتان خواست بکنید. 

۳. درست است که فیل ممکن است خشمگین بشود ولی من مجبورم با او صحبت بکنم. 

۴ درست است که جند جوجه گنجشک کشته شدند ولی فیل هم روز گارش سیاه شد. 

۳۳۶ 


۵ نزست: است که فیل خیلی تلاش کرددولی تتواست از کودال تبون بیاید: 
۶ درست است که بیژن بحهٌ باهوشی است ولی حافظه‌اش ضعیف است. 

۷ درست است که هوا کمی سرد است ولی لازم نیست پالتو بپوشید. 

۸ درست است که جشمهايم ضعیف است ولی با عینک به خوبی می‌توانم بخوانم. 
٩‏ درست است که شما دیگر مریض نیستید ولی چند روز باید استراحت کنید. 


۰. درست است که ما یکدیگر را خوب نمی‌شناسیم ولی می‌توانیم به هم اعتماد کنیم. 


تمرین هفتادو نهم 

الف تس 

۱ من تو را تنبیه می‌کنم تا دیگر دروع نگوئی. 

۲ گنجشکها به فیل حمله کردند تا دیگر فیل خانه‌های آنها را خراپ نکند. 

۳ با آدم زورگو و ستمگر باید مبارزه کرد تا دیگر جرئّت نکند زور بگوید. 

۴ باید با هم متّحد شویم تا دیگر هرکسی نتواند به ما ستم کند. 

۵ ما باید هوشیار باشیم تا دیگر گرفتار اشتباه نشویم. 

بِ 

۱ هرجا که دستور بدهند می‌رود/ خواهد رفت. هرجا که دستور دادند رفت. 

۲. هرجه او بخواهد/ می‌خواهد من می‌دهم/ خواهم داد. هرجه که او خواست من دادم. 

۳. هرجه که شما فرمان بدهید این مرد انجام می‌دهد/ خواهد داد. هرحه که فرمان دادید 
این مرد انجام داد. 

۴. هروقت شما را می‌بینم/ ببینم خوشحال می‌شوم/ خواهم شد. 


۳۳۷ 


تمرین هشتادم 


۲ کاکلی از همهٌ دوستان خود باهوشتر و دلیرتر بود. 


-‌ 


. یک روز فیل می‌خواست لب رودخانه برود و آب بنوشد. 

. اگر شما حرف حق را قبول کنید دیگر دعوا نداریم. 

اکراتی ها نتم بکتون اما ارام کی تین 

.من به او ثابت می‌کنم که اینجا جای زورگوئی نیست. 

. گنجشکها بر سر فیل ریختند و چشمهای او را کور کردند. 

. اين مجازات کسی است که به دیگران زور می‌گوید/ بگوید. 

٩‏ فیل نعره‌ای کشید و ناگهان در گودال افتاد. 

۰ کاکلی روی شاخه درختی نشست و با فیل حرف زد. 

۱ فیل همین حالا می‌آید و خانه‌های ما را خراب می‌کند. 

کپ کشک وک فان مار اس و کی وش 

۳. گنجشکهاي ناراحت نشستند و با هم مُشورت کردند. گنجشکهاي ناراحت با هم 
نشستند و مشورت کردند. 

۴ ما باید حقیقتاً از خانه و بجه‌هاي خود نگهداری کنیم. 


۵ اگر ما با هم متحد شویم می‌توانيم هر کاری را انجام دهیم. اگر ما با هم متحد 


مخ صا.. ‏ که 
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می‌شدیم می‌توانستیم هر کاری را انجام دهیم. اگر مسا با هم مستحد شده بسودیم 


می‌توانستیم هر کاری را انجام دهیم. 


تمرین هشتادویکم 
۱. برای اینکه فبل لانه‌هایشان را خراب کرده بود و بحه‌هایشان زا کشته بود. 
۳۳۸ 


۲ فیل لب رودخانه رن بنوشد/ بخورد. 

۴ یره فیل از حرافهای: کاکلی, خقسکین] غمبانی له 

۴ کاکلی به فیل گفت: اگر بخواهی به ما ستم کنی ما آرام نمی‌نشينيم و با تو مبارزه 
می‌کنیم. درست است که تو زورت زباد است اما نباید به دیگران زور بگوئی. 

۵. فیل به کاکلی گفت: همین حالا می‌آیم و خانه‌های شما را خراب می‌کنم. 

۶ گنجشکان می‌خواستند به فیل ابت کنند که زیر بار زور و ستم نمی‌روند. 

۷ فیل با خرطومش به گنجشکها حمله کرد. 

۸ آنها می‌خواستند فیل را تا لب / کنار گودال بکشانند. 

۹ آنها همه با هم بر سر فیل ربختند و با نوکهای تیزشان او را کور کردند. 

گر گنت کهای. صعت باقن محر بو لدم رداق باکر 


و 


9 
۰ 
۰ 


تمرین هشتادودوم 

الف - 

۱. اندیشه‌ها و رفتار بجگانة او که پر از ذوق و استعداد بوده پیوسته ألگوي بجه‌های 
نآ بو 

۲ باغجه‌بان در بخگی شغل پدرش را یاد گرفت. ولی در جستجوی کاری بود که برای 
جامعه سودمندتر باشد. 

۳ او به درستی فهمیده بود که آدمهای ناشنوا و کنگ محرومترین انسانها هستند. 

۴ باغجه‌بان در آغاز/ اول در شهر مرند منزل کرد. بعدا به تبریز رفت و در آنجا 
کودکستانی تأسیس کرد. 

۵ او به کمک فکر توانا و هوش بسیار و سعی/ تلاش مداوم/ دامنه‌دار توانست الفبائی 

۳۳۹ 


برای باسواد کردن بچّه‌هاي گرولال ابداع کند/ نماید. 

۶ در لظر او تمام بجه‌ها, خواه مرّفه و خواه فقیر» چه تندرست و چه معلول, برابر بودند. 

۷ روش تدریس باغجه‌بان از پیشرفته‌ترین سبکهای تعلیم و تربیت به شمار می‌رود. 

۸ قبل از باغجه‌بان, کرولالها یا در کوجه و بازار حیران بودند و یا در گوشة خانه‌ها به 
زندگی سیاه/ تاریک خود فکر می‌کردند. 

٩‏ همواره/ هميشه در فکرٍ افراد بدبخت/ سیاه‌بخت و درمانده/ ناتوان بود و بالأخره 
موفق شد دنیای تیرهُ آنها را روشن کند. 

۰ باغحه‌بان به حرفهٌ شریف آموزگاری علاقمند شد. جون اعتقاد داشت که آموزگار 

مثل شمع می‌سوزد و به دیگران روشنی! نور می‌بخشد. 

تب 

۱ بپدرش او را به کارهای مفید و ارزشمند تشویق می‌کرد. 

۲. بدون شک یک دنق آموز بی‌استعداد و تنبل در امتحان رد می‌شود. 

۳. شما رنگهای تیره را بیشتر از رنگهای روشن دوست دارید؟ 

کوب میتی تابن ار تسا ول کی 

۵ انا کفوو شنما از کشورهای غفب مانته است با از کشورزهای تشر فید؟ 

۶. او فردی ثروتمند ولی بی‌استعداد است. 

۷. مردم کشورهای عقب مانده اغلب بی‌سوادند. 

۸.باید به شما بگویم که پسرتان در درسهای خود عقب رفته است و من از او ناراضی 

هستم. 
.٩‏ او هیجگاه/ هیجوقت سعی نمی‌کرد به دیگران ضرر/ زیان برساند. 
۰ آیا رفتار او به نظر شما غیرطبیعی است؟ 


۳۳۰ 


تمرین هشتادوسوم 
الف - 

(اين جمله‌ها فقط برای مثال داده شده‌اند) 
در باغجه خانهٌ ما گل فراوان است. دانش‌آموزان باید دفترچه‌های خود را پاکیزه نگه 
دارند. آقای مدیر نام فرزند او را در کتابجه‌ای نوشت. از اتاق خواب من دریچه‌ای به 
حیاط باز می‌شود. اين قالیجهٌ قشنگ را چند خریده‌اید؟ او پولهایش را در صندو قجه‌ای 
می‌گذاشت. 
اين تربجه‌ها را کیلوئی ۱۵۰ ریال خریده‌ام. پیازچه از سبزیهای مفید است. مورچه‌ها به 
صورت اجتماع زندگی می‌کنند. درباچة آرومیه در استان آذربایجان عرش ات از 
دخترکی زیبا و مهربان بود. روبه‌روی در ورودي پارک اتافک روزنامه‌فروش قرار 
دارد. مُرغک زیبائی روی شاخة درختی نشسته بود. جوانک تمیز وموّدبی جلو آمد و 
سلام کرد. مادری دست پسرک خود را گرفته بودو با هم قدم می‌زدند. طفلک خیلی 
گرفتار است. باید گمکش کنیم. 
بِ 
۱ ... عشق نمی‌ورزید. ۲. ...دور نیانداخت. ۳. ... بیدار نمی‌ماندم. ۴.... بریا نکرد. 
۵ ... به بایان ریات وراد نگرهه بود. ۰۷ ... دل نبسته‌ایم. ۸. ... ادامه ندهم... 
نیامدم. .٩‏ ... نپوشانده است. ۱۰. ...دار نکرده بودند. ۰۱۱ ... نشنیده بودم. ۱۲. ... 


نیستند. ۰۱۳ ... به انجام نخواهم رسانسد. ۱۴.... نگه نسخواهد داشت. ۱۵ .... قسبول 


نشود... نخواهم داد. 


تمرین هشتادوجهارم 
۱. اگر همه کارمندان به اداره رفته‌اند. جرا ما نرویم؟ 


۳۳۱ 


اگر هیجیک از کارمندان / هیچکس به اداره نرفته است. جرا ما برویم؟ 

۲ اور کود کان کرولال حرف زدن باد گرفته‌اند. جرا این کودک یاد نگرفته است؟ 
اگر هیچیک از کودکان کرولال حرف زد یاد نگرفته است. چرا ایين کودک بساد 
گر فته اتفت؟ 

۳. اگر تمام کرولالها باسواد شده باشند. چرا برادر کرولال من باسواد نشده است؟ 
اگر هیجیک از کر ولالها باسواد نشده باشد. چرا برادر کر ولال من باسواد شده 
است؟ 

۴ ار همه جوانان به خدمت سربازی می‌روند. چرا شما نمی‌روید؟ 
اگر هیجیک از جوانان به خدمت سربازی نمی‌رود. جرا شما می‌روید؟ 

۵ اگر تمام شاگردان در امتحان قبول شده‌اند. چرا حسن نشده است؟ 
اگر هیجیک از شاگردان در امتحان قبول نشده است؟ جرا حسن شده است؟ 

۶ اگر دانشجویان در کلاس سیگار می‌کشند. چرا استاد نمی‌کشد؟ 
اک دانشتهویان در کلامن سسکا کش کشت عرا ادن کنند؟ 

۷ اگر پسرم در مسابقه پیروز شده باشد. جرا به او جایزه ندهم؟ 
اگر پسرم در مسابقه پیروز نشده باشد. جرا به او جایزه بدهم؟ 

۸ اگر دواي سرطان کشف شده باشد. چرا اين بیمار معالجه نشود؟ 
اگر دوای سرطان کشف نشده باشد. جرا اين بیمار معالجه بشود؟ 

کا سکن قزب اسی نا فا ی ده 
اگر سیگار خوب نیست. چرا شما می‌کشید؟ 

۰. اگر همه مردم به او کمک کرده‌اند. جرا دوستانش نکنند؟ 

اگر هیچکس به او کمک نکرده است. چرا دوستانش بکنند؟ 


۳۳۲ 


تمرین هشتادو پنجم 
۱ ها فوه‌ای ا هی که او فرست وازه کلانی انت: 
۲. شبهاء تنها کسی که بیدار می‌ماند من بودم. 
. جیار باغچه‌بان تنها حرفه‌ای که دوست داشت معلّمی بود. 


۰ تنها شاگردی که قبول شده اتتت | رد شده اسیت محمود استته 


. تنها کسی که غدا نخورده اتیت برادر شماست. 
. تلها چیزی که او به پلیس گفت نام خانوادگیش بود. 
تا کی کاس ان یکی راد کت ات 


«تنها انیا شهری که آنها درست:دارند تشه عودشان انت: 


0 
مْ 
۵ تنها کسی که من در آن شهر می‌شناختم آقای حسینی بود. 
۶ 
۷ 
۸ 


۳۳ 


۰ تنها اسمی که استاد ما نمی‌دانست اسم من بود. 

۱ تنها جیزی که او از من خواهش کرد اين بود که مقاله‌اش را بخوانم. 
تنها چیزی که او از من خواهش کرد خواندنِ مقاله‌اش بود. 

۲. تنها چیزی که کودکان کرولال دلشان می‌خواهد اين است که حرف برنند. 
تنها جیزی که کودکان کرولال دلشان می‌خواهد حرف زدن است. 

۳. تنها آرزوئی که من دارم اين است که پسرم ازدواج کند. 
تنها آرزوئی که من دارم ازدواج پسرم است. 

۴. تنها کاری که من می‌توانم بکنم اين است که کتاب بنوسم و درس بدهم. 
تنها کاری که من می‌توانم بکنم کتاب نوشتن و درس دادن است. 

۵. تنها چیزی که جبار باغچه‌بان می‌خواست این بود که به مردم کمک کند. 


تنها چیزی که جبار باغچه‌بان می‌خواست کمک کردن به مردم بود. 


۲۳ 


تمرین هشتادوششم 

نه تنها استعداد کرولالها پرورش نمی‌یافت بلکه زندگی آنها نیز تا هنگام مرگ به 
بیهودگی می‌گذشت. 

۲ باغجه‌بان نه تنها به مردم خدمت کرد بلکه خدا را نیز از خود خشنود ساخت. 

۳ کرولالها نه تنها باسواد شدند بلکه حرف زدن را نیز یاد گرفتند. 

۴ باغجه‌بان نه تنها به کودکان زباندار بلکه به کودکان لال هم درس می‌داد. 

۵ فیل ستمگر نه تنها لانٌ چند گنجشک را ویران کرد بلکه چند جوجه گنجشک راهم 

۶ دکتر احمدی نه تنها یک پزشک خوب بلکه انسانی فداکار نیز هست. 

۷ همکار من نه تنها فعال بلکه مهربان نیز هست. 

۸ شما نه تنها به من کمک کردید بلکه جان مرا نیز نجات دادید. 

٩‏ رازی نه تنها بیمارستان شهر ری را اداره می‌کرد بلکه بیماران را نیز معالجه می‌نمود. 


۰ معلم من نه تنها مرد دانشمندی است بلکه نوسنده‌ای توانا نیز هست. 


تمرین هشتادوهفتم 

۱. مگر نه این است که فریده مادر اين بجه است. پس چرا احساس مسئُولیت نمی‌کند؟ 

۲ مگر نه این است که هر مشکلی را با فکر کردن می‌توان حل کرد. پس چرا شما برای 
حل مشکل خود فکر نمی‌کنید؟ 

۳ مگر نه ابن است که کوشش کلید پیروزی است. س جرا شما هميشه در خانه 
نشسنته اید؟ 

۴ مگر نه این است که آقای حمیدی رئیس این اداره است. پس جرا هر روز دیر به اداره 


۵ مگر نه این است که پدر بهترین دوست فرزند است. پس جرا تو به حرفهای پدرت 
وج نکردی؟ 

۶ مگر پدر باغجه‌بان مدادهای او را نشکست و دور نیانداخت؟ 

۷ مگر مدرسه‌هاي دیگر این کودک را می‌بذیرند؟ 

۸ مگر کودکان کرولال از محرومترین افراد اجتماع نیستند؟ 

٩‏ مگر باغجه‌بان الفبای کرولالها را اختراع نکرد؟ 

ان هنگام کسی درباره کودکان کرولال فکر کرده بود؟ 


تمرین هشتادوهشتم 

اترایتفاهه‌ای برایتعات کرد کات کبولال ناه آست: 

۲. آن شعر بر روی دیوار نوشته شد. 

۳ نخستین کودکستان در حدود شصت سال پیش دایر شد. 

۴ شما برای شغل آموزگاری انتخاب نخواهید شد. 

۵ حند کودک کرولال نیز در مدرسه بدیرفته شدند. 

۶ دریجه‌ای از امید به دنیای تیره کرولالها باز شد. 

۷ علاوه بر کودکستان, مدرسه‌ای بزرگ و زیبا برای کودکان کر ولال تأسپس شد. 
۸ با این کار خدا هم راضی شده است. 

٩‏ اين کار بزرگ با دست خالی انجام شده است. 


.5 درد آن کودک بی گناه در نگاهش خوانده می‌شد. 


تمرین هشتادو نهم 
۱ باغجه‌بان دوره مکتب را به پایان رساند ارسانید. 
۳۳۵ 


۲معلم شا گردان,را ووی: زمین می شانید: آمی شاند. 
۳ کودکان کرولال زندگی را به بیهودگی می‌گذراندند / می‌گذرانيدند. 


< 


۷ 
۸ 


. من روزهای بسیاری را در کار اختراع الفبا گذرانیدم / گذراندم. 

. شما این کار را به آسانی به انجام نرسانده‌اید / نرسانیده‌اید. 

. رازی با تاسیس بیمارستان شهر ری به مردم بهره فراوان رسانید / رساند. 
. باغجه‌بان به اندیشه‌هایش / به اندشه‌های خود جامهٌ عمل بوشاند / پوشانید. 


, مادر بجه‌ها را ستر ساعت ثه می‌خواباند. 


اد او‌مدیی از عم تهوو راادر,زندان غو اه کترانيت ا گدراند: 


5۳ 
۱ 


۲ 


۳ 


۱۴ 


۱۲ 


۷ 


۸ 


1۹ 


اموز کاران مد فا گردان را روصت زر آستضان مر تشاد 
همه بحه‌ها خواه با استعداد و خواه کم‌استعداد. باید بتوانند به مدرسه بروند. 


تمام افر اد. خواه سالم و خواه نافص. می‌توانند در جامعه مفبد باشند. 


. همه مردم, خواه ثروتمند و خواه فقیر در مقابلي قانون مسیاوی تنل . 
. تمام مهمانان, خواه پیر و خواه جوان, از مهمانی لذت بردند. 
۱۵ 


در نظرٍ یک پزشک همه بیماران. خواه قدرتمند و خواه ضعیف, یکسانند. 
رضا هم شوهر پروین است و هم پسر عمهةٌ او. رضا نه شوهر پروین است و نه پسر 
عمهٌ او. 

شما هم همکارٍ خوبی برای من هستید و هم پدر مهربانی برای بچه‌هایتان. شما نه 
همکار خوبی برای من هستید و نه پدر مهربانی برای بحه‌هایتان. 

من سال آینده هم به چین می‌روم و هم به ژاپون. من سال آینده نه به چین می‌روم و نه 
به ژآپون. 

این بچه هم شیر می‌خورد و هم می‌تواند بخوابد. اين بچه نه شیر می‌خورد و نه 


می‌تو اند بخوابد. 


۳۴۶ 


۰ امسال میوه هم فراوان است و هم ارزان. امسال میوه نه فراوان است و نه ارزان. 

۱ بعضی از شاگردان هم خوب درس می‌خوانند و هم خوب بازی می‌کنند. بعضی از 
شاگردان نه خوب درس می‌خوانند و نه خوب بازی می‌کنند. 

۲ دکتر صفا هم پیمارستان را,خوب اداره می‌کند و هم بیماران را معالجه می‌کند و هم 
کتاب می‌نویسد. دکتر صفا نه بیمارستان را خوب اداره می‌کند و نه بسیماران را 
معالجه می‌کند و نه کتاب می‌نویسد. 


تمرین نودم 

۱ پدر باغچه‌بان بناء بود. شغل پدر باغچه‌بان بنائی بود. 

۲و تفا هی زا قوس تقا سک اور این ونم امد وی نت امد 
۲ تن آشکه زیر که او تغاشیرا کار عبت وی فاننه م داست: 

۴ نام پدر باغجه‌بان استاد عسکرِ با بود. 

. او در جستجوي کار / به دنبال کار به ایروان رفت. 

. شغلي او در زمستان قتّادی بود. او در زمستان به کار قنادی می‌برداخت. 


مت 


ک 


. خیر. او حرفهٌ / شغل بنائی را دوست نمی‌داشت. 

۸ بالاخره / سرانجام به کار آموزگاری علاقه پیدا کرد. 

| برای اینکه می‌خواست فعالیّتهای فرهنگی را در کشور / میهنِ خودش دنبال کند‎ ٩ 
ادامه دهد.‎ 

۰. اوّلین کودکستان را در ایران جبّار باغچه‌بان تأسیس کرد / دایر کرد. 

۱ برای اینکه کودکان / بحه‌ها / اطفال را در آنجا نگه می‌داشت. برای اینکه کودکستان 
جاي اطفال است. 

۳ باغجه‌بان برای اولين بار در ايران به فکر کرولالها افتاد. 

۳۳۷ 


۳. او می‌خواست به همه / تمام کودکان حتّی کودکان گنگ خواندن و نوشتن را باد 
بدهد / بیاموزد. 
۴ باغجه‌بان القبای کرولالها را اختراع کرد. 


۱۵ کودکان کرولال خواندن و نوشتن و حرف زدن را باد گر فتند / آموختند. 


تمرین نودویکم 

۱. دعوت کردم دعوت کردی, دعوت کرد. دعوت کردیم. دعوت کردید. دعوت کردند. 
دعوت نکردم. دعوت نکردی, دعوت نکرد, دعوت نکردیم. دعوت نکردید. دعوت 
نک دند. 

۲ یاد می‌گرفتم. یاد می گرفتی, یاد می گرفت یاد می‌گرفتیم. باد می‌گر فتید. باد می‌گرفتند. 
یاد نمی‌گرفتم. یاد نمی‌گرفتی, یاد نمی‌گرفت. یاد نمی‌گرفتیم. یاد نمی گرفتید. یاد 


نمی گرفتند. 


تمرین نودودوم 

۱. داشتم بر می‌گشتم. داشتی بر می‌گشتی, داشت بر می‌گشت. داشتیم بر می‌گُشتيم. 
داشتید بر می‌گشتید. داشتند بر می‌گشتند. 

۲. به پایان رسانده‌ام, به پایان رسانده‌ای. به پایان رسانده است. به پایان رسانیده‌ایم. به 
پایان رسانیده‌اید. به پایان رسانیده‌اند. 
به پایان نرسانده‌ام, به پایان نرسانده‌ای» به پایان نرسانده است. به پایان نرسانیده‌ايم, 


به پایان نرسانیده‌اید. به پایان نرسانیده‌اند. 


۳۳۸ 


تمرین نودوسوم 

۱ آماده کرده بودم؛ آماده کرده بودی؛ آماده کرده بود, آماده کرده بودیم» آماده کرده بودید, 
آماده کرده بودند. 
آماده نکرده بودم, آماده نکرده بودی, آماده نکرده بود. آماده نکرده بودیم, آماده نکرده 
بودید. آماده نکرده بودند. 

۲. احساس کرده باشم» احساس کرده باشی, احساس کرده باشد. احساس کرده باشیم, 
احساس کرده باشید. احساس کرده باشند. 
احساس نکرده باشم احساس نکرده باشی, احساس نکرده باشد, احساس نکرده 
یی افتتان کرو باشیه اعیانی کر باهتد. 


تمرین نودوجهارم 


۰ تشکر می‌کنم, تشکر می‌کنی, تشکر می‌کند. تشکر می‌کنيم. تشگر می‌کنید. تشکر 


زا نز 
تشکر نمی‌کنم, تشک نمی‌کنی, تشکر نمی کند. تشکُر نمی‌کنیم. تشگر نمی‌کنید, تشکر 


۲. دارم نگاه می‌کنم, داری نگاه می‌کنی. دارد نگاه می‌کند. داریم نگاه می‌کنيم. دارید نگاه 
می‌کنید. دار ند نگاه می‌کنند. 


تمرین نودو بنجم 
۱. توجه بکنم, توجه بکنی, توجه بکند, توجه بکنیم توجه بکنید. توجه بکنند. 
توجه نکنم, توجه نکنی, توجه نکند, توجه نکنیم» توجه نکنید, توجه نکنند. 
۲ فراموش خواهم کرد. فراموش خواهی کرد. فراموش خواهد کرد. فراموش خواهیم 
۳۳۹ 


کرد. فراموش خواهید کرد. فراموش خواهند کرد. 
فرآموش نخواهم کرد. فراموش نخواهی کرد, فراموش نخواهد کسرد. فسراموش 


تخواهیم کرد. فراموش نخواهید کرد. فراموش نخواهند کرد. 


۳ دعوت بکن / کن. باد بگیر. برگرد. به بایان برسان. آماده کن / بکن. 


دعوت بکنید / کنید. یاد بگیرید. برگردید. به پایان برسانید. آماده کنید /بکنید. 
احساس بکن اکن. تشکر کن / بکن. نگاه کن / بکن. توجه کن / بکن. فراموش کنن / 
اسان کته ا کت تشک کید یکی ناه کید ایک وه کسسد یکت 
فراموش کنید / بکنید. 


تمرین نودوششم 


ما ما مهد مه < 


. کاشکی سیل خانه‌ها را خراب نکرده بود | نمی‌کرد. 
. کاش او دعوت مرا می‌بذیرفت / بیذیرد. 

. ایکاش مردم با هم مهربان بودند / باشند. 

. ایکاش او به من دروغ نگفته بود | نمی‌گفت. 


. کاش آنها خواهش مرا انجام می‌دادند / بدهند. 


کاشکی بدر او در تصادف کشته نمی‌شد | نشده بود. 


. ایکاش همه مردم می‌توانستند / بتوانند خوشبخت باشند. 


5 کاشی برادرم همه پولش را بهوده حخرج نمی‌کرد / نکرده بود. 
5 


اتکاتی شتا ازررا اکتا عیت ارشاشت 


۰ کاشکی آنها حرف مرا باور می‌کردند / بکنند. 


۳0۰ 


تمرین نودوهفتم 

او که به تا عشی نگا: می‌کرد. گفت: «هنوز نیم ساعت وقت داریم». 

۲قنها که نازه‌به ان هر امتدانت باید عایهای, بر امن خودتان اتغاره کیک 

۳ شاگردی که درس نمی‌خواند. بدون شک در امتحان موفق نخواهد شد. 

۴ آنها که فازسی خوب می‌دانند: می‌توانند از آشعار حافظ لذت ببرند. 

۵ من که در زندگی سختی کشیده‌ام, از مشکلات نمی‌ترسم. 

۶ شما که با دشواریها جنگیده‌اید. چرا باید آمیدتان را از دست بدهید؟ 

۷ باغجه‌بان که با سختیها بزرگ شده بود. دلش می‌خواست به دیگران خدمت کند. 
#۸ مردی که با شما حرف می‌زد. یک پسر لال دارد. 

٩‏ گنجشکان که خانه‌هایشان خراب شده بود. به فیل ستمگر حمله کردند. 


۰. کشوری که نفت فراوان دارد نباید مُردمش فقیر باشند. 


تمرین نودوهشتم 
۱. به من پیشنهاد کمک شده است. 


۳ 


به او قول داده شده است که سرش در مدرسه پذیرفته خواهد شد. 
۴ این بحه خوب تربیت نشده است. 

۵ انها خوانته شد که.به خانکان بروند. 

از هه تشک فتنه ابیت 


۱ این کنانه برای خارجیان نوشته شده بود. 


0 


> حر 


و کار او دیروز شروع سد. 
. نشانی با زه او یه پلیس داده تشنده ۲ 


آ(هی 


۰. نام او هرگز فراموش نخواهد شد. 
تمرین نودونهم ۱ 

۱ او گفت که شبهاء وقتی که همه می‌خوابیده‌اند. او بیدار می‌مانده است. 
۲ او گفت که اندشه‌هاش را به صورت شعر در آورده است. 

. او گفت که بدرش ببائی ماهر بوده است. 

او گفت که تا آخر عمر دست از فعالیّتهای فرهنگی نخواهد کشید. 

او گفت که شاگردان روی زمین می‌نشسته‌اند و درس می‌خوانده‌اند. 

. او گفت که پسرش دلش می‌خواهد به مدرسه برود. 

رن ی است که علی را ندیده است. 


ها وم مد که ح 


۰ او گفت که دیروز حال مادرش خوب بوده شتا 


٩‏ او گفت که علی حرفهای او را / حرفهایش را باور نمی‌کند. 
۰. او گفت که در آن هنگام هنوز مدرسه به سبک امروزی تأسیس نشده بوده انفت: 


تمرین صدم 
اگر سربازان خوب بجنگند. بر دشمن پیروز می‌شوند / خواهند شد. 

اگر سربازان خوب می‌جنگیدند | جنگیده بودند. بر دشمن پیروز می‌شدند. 
۲ اگر شما به موقع بيائید. می‌توانیم کمی با هم صحبت کنیم. 

اگر شما به موقع می‌آمدید / آمده بودید. می‌توانستيم کمی با هم صحبت کنیم. 
۳ اگر او دیر نياید. می‌تواند با قطار ساعت ۵ برود. 

اگر او دیر نمی‌آمد / نیامده بود می‌توانست با قطار ساعت ۵ برود. 
۴ اگر بیماران په موقع به پزشک مراجعه کنند. معالجه می‌شوند / خواهند شد. 
رز 


اگر بیماران به موقع به پزشک مراجعه می‌کردند. معالجه می‌شدند. 

۵ اگر تو زود به خانه برگردی, با هم غذا می‌خوریم / خواهیم خورد. 
اگر تو زود به خانه بر می‌گشتی / بر گشته بودی, با هم غدا می‌خوردیم. 

۶ اگر به کودکان فقیر توجه بشود. پیشرفت زیادی می‌کنند / خواهند کرد. 
اگر به کودکان فقیر توجه می‌شد. پیشرفت زیادی می‌کردند. 

۷ اگر کودکان را خوب تربیت بکنیم / کنیم. آنها افراد مفیدی برای اجتماع می‌شوند/ 
.خواهند شد. 
اگر کودکان را خوب تربیت می‌کردیم / کرده بودیم, آنها افراد مسفیدی برای اجتماع 
رل ۱ 

۸ اگر مردم با هم متحد باشند. هیچ دشمنی بر آنها پیروز نمی‌شود / نخواهد شد. 
اگر مردم با هم متحد بودند ء ت دشمنی بر آنها پیروز نمی‌شد. 

٩‏ اگر بانک به من وام بدهد. می‌توانم خانه‌ای برای خودم بخرم. 
اگر بانک به من وام می‌داد. می‌توانستم خانه‌ای برای خودم بخرم. 

۰. اگر شما دوبست و پنجاه تومان به او قرض بدهید, خوشحال می‌شود. 


اگر شما دویست و پنجاه تومان به او قرض می‌دادید. خوشحال می‌شد. 


۱. نک به آزفا ۲. ص ۳. 
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مسابقه ۱30 
مساحت 208 


مسافر بری (1۲۵۱۲) 96۳۷166 82856096۲ 


مسافرت 0۲[ 
مستقل لته ات موز 
مسجد ۳090 
مسخره ویاهایاهز0ز۲ 
مسخر گی واباهز۲[۵ 
مسئول ۲9800506 
مو لت ۲5200610۱۱ 
مسیحی ات ولو 
تمه ۱7۱7۱ 
مشَخٌّص 290 
مشعل 10۳0۳ 
مشغول ناد 


۱۵۲0, ۳0 


مشکلات (جمع مشکل) ۱5| 
مشهور ۱ 12۳009 
مصر اع ۱۱۵ 
من ۱3۳۳۳۷ 


۳2 


۳۷۷ 


مضطرب ۵اوزن 
مطالعه 5۱۵0۷۱9 
معادل 9۵019 
معالجه 1 ۳۱۵۵۱6۵1 
معروف 12۳0۵9 ,۱-۷۱۵۷ ۱و 


معلم وت 
معلمی 1۱620۳19 
معلول 0ه۱۳۷ 


|09, ۵۷۱۵6۳۵, 2011۷6 )۷۵70(  مولعم‎ 


مخ لا ۷و 
معتّو ی 50۱۲۱۷۵۵۱ 
معنی #قلاواتت ی 
مفاخر (جمع مفخْر) 9915 
مقصود 6۵ ۸ ,21۳0 
مکار اباکااعوعول 
مکان 0 ,01268 
نکب 5 66۲5۱۵۲ 0۱0 
مکر 008 
ملاقات *واکتت یر 
ملایم ۱۳۹0 
مت ۱72900 
ملل (جمع ملّت) ۱5 


ملول مد 160 
ملی ۱۵1۱0۳۱ 
ممکن ۵9109 
مملکت (۱2۱6ع) ب0اصناهع 
منادا 7۷۵ 
۶ .م 

#روزازات نا 


۷۱6۷۷, 0 


و مر 

منعکس 7۱1*0۵ 
منفعت 061 
منقار 2-4 


7 ِ ی ۰ 
موارد (جمع مورد) 62565 ,۱89120065 


‌ ‌ 

موافق 2991۳9 

و 

موجب 200 

۶ ]2 لِ 

مودب تیزاه* 

۹ 2 ۶ ۶ 

مودبانه 829۵19۷ 

و 

مورد 60 ,۱5124006 

و 

مورد استعمال 0۲ ۱08180606 
6 ,2001۱62110۲ 

موسیقی ری 

موشک تابر 

موصوف 190 نایاو 

موف الااو9ع0راو 


ناآمیدی 
ناپدید 
ناتوان 


ناتوانی 


"5 

۵۲۳۱۵۲۱9, 06۱۷۷۵6۲, ۵ 
۲۵۱2110۲8, 6 

توالته 


۱۵0۲۲۱۶ ۷ 


واه 

۱۳19 

۵ ,/ ,۱۵۵6155 
لول تاه [0زو] 
00( 

۱۴۱۵018, 


۱ 


ناحار 2۱06۲0۵1۷6 0۵ و۴۵۷۶ ,عووام‌اع 


(0 

40 0( 
100 0( 
۱و( 
۱۱995 

ااوات یزیا 1۰ 


(۱ ۷ 


نادانی 0 9 
تادر تج 060۵۳۳۵۵6 
ناراحتی ,۳600۷۵۳۳66 

ااوت ون وا »اروت 
ناراضی ‏ 05525164 ,600۱60160ون0 
نار ضانی ما ناهوونه ,/0010۳عوزه 
نارنجی (باهامع) وو۲۵0ه 
ناشناخته ۵۷۳ 
ناشئوا 092 
ناقص ۸ ,۱0۱۷۵۱0 
ناگاه ۹00۹ 


۱۵۷۱۳۱ ۱۵ ۷۵ 


ناگوار ۱۱۵۵2 
ناکهان 9۹19۳۷ 
نامتّناسب او860086 
نام‌خانوادگی ٩6‏ 
نامطبو ع ات رو 
ناممکن ۱۳8۴0۹906 
نامهر بان ۵ 
ناهماهنگ ۵۸ ۷۱۱3۵۵ 
تتبجه اانا۲۵5 
۳ ۱99۹6" 


۳۷۹ 


زا۲650 
2۷" 

51۲۱09 

۱۳۹۸ 

02۱۲۲۱-۷۵ 

50 

0508 

۱۷ 

۲6۱۵۱60 10, 0 

٩190 

,590۲ ,200۲655 
زمره [رول 
00۷۳۷6 

20۷008 

اهدا60 ,۱۱۳۵ 

از ,۷6۲۵5606 
9۱۳91 

۱۳۱ 

0ام ناو 

2۳1181,  ,/۸۲ 
08۱۳۱۸۱۳۱9, ۷9 


8001۳ 


نگاه ۱00 
نگران ۷۳۳9۹0 
نمناک 0۵ ,۱۲۲۱۱ 
تنگ 93۳۳6 
نور ۲و۱ 
نوشتار ۷۷۳۱۱9 
نوشتاری ۷۷۱0 
وع 1۳0 20 
و ک 0 ,۵6۵ 
نویسنده ۲ 1۷ 
نهفته ۱۱00190 
نیازمند ۱9۹90۷ 
نیرو 27۰۷۳ 
نیرومند 9 ,00۷۷۵۲۲۷۱ 
نیز ۷۵۱۱ 25 ,2150 
تیشابور 2221 ۱۳ ۱0 ۵۱۱۷ ۸۵ 
نیلگون (آدبی) واه 
ر‌ 
واسین (أدّبی) اووا 


واژگون 00۷5 ۵6زومنا ,۷۵۲۲90 


راقعً 


201021۷, ۷ 


و اقعه رت 
واقعی اوا20۱ 
و الا توت واه 
وام 3۳ 
وانگهی ریت راو 
وت ٩۳920‏ 
وحشت‌زده ۳۱0 
و داع 2۳6۷۱۱ 
وسبله ۱۱995 
وصعی 0 ,61۱۳6۷۲۳518066 
وطن ۳۱0۳90۷0 
وقو 2 08[ 
وی (آذبی) ۵ ,۲۵ 
ویژه 08۳0۵۲ 
هدف وا 
هرآنکه (ذبی) 2۱/0۱09۹۷۳0 
هرحند که اوباهط)اج 
هر گونه ۵ 20 
هر یک 6 6۷6۲ 
هم 0 ,01۳6۲ 680۳0 


هم اسم ۵ 2۳9 ۱۳9 ]0 


همان 6۵ ۱3۹ ,۷6۳۷ ۱۳۵۱ 
همان‌طو ّ 6 اوباز 
همان‌قدر ۵۵۳ ۱2۸( اویاز 
همانند (آذبی) ریات 
هماهنگ 69 ,60060۲02۳1 


همحنان (آدبی) ۲ ۱۱2 ۱۱ 
همحنین 210 
همخانه 06۵ 5۵۳6 ۱۳۵ ۱0 ۱۱۷۱۵9 
همدم 60۳802100 
همدیگر ۲ 6300 
همراه 60۳082000 
همر آه ۷ ۷۱۳۱ ۱۲و1۵ 


نگ 


همزبان 6وع‌ناومها 2۵۳6 ۱۳6 ۵29مو 


0 ۱۳۵ 92۲۳6 60۱0۲ 


ی 


همزمان یت رت 
6000100 

۷ 5278 ۱۳ 0۲ 
۵ 92۳۶ ۱۱9 آه 
۷ ]6۱۱0۷۷-9] 

۷۷ ,ا2 
هم‌مرز ‏ :260۳۳601۲۵۲۸ 58۷09 
۳/۳۱ 


۳/۳۷۳ 


درمز روز روزه زوا ن 
62000 
رازه ز روز 
2۱۷5۷۹" 
620۵0 

]۱۱ 06 

۲ ۱۳۱۱5 ۳ 
۱۳۱۱۶ وناز 
56 000 28 
۱۱96۲08 
۷" 

1۱۳۳6 

و 
2۷5۹96" 

الا] 0۲۵۵0 
تاقاتووات گت 
۱2:۶۲ 

۳0۵ ۸ ۱,۲ 


تزوزهزو 


۱92۲۳۱۳9 

1۳19۳0 

۱۵۱, 6 
۰۵۲ 
۱2۷ 

6 21 ااه 
۲ 680۳۱ 
اونا60 ,۵۱۷۵ 

۱۱۳9۹ 

٩0۷۷ 


۱۱2 ۷5 


آباد کردن 
آتش رذن 
آرام گرفتن 
آرزو کردن 


ار کردن 


آزار رساندن / رسانیدن (به) 


آغاز کردن 
آگاه کردن 
آماده کردن 
آموختن 

آواز خواندن 
آر کردن 
اجاره کردن 
احتمال داشتن 
آحساس کردن 


اخوال برشتندن 


مصدر ها 


فارشتیجت ان کلیشن. 


10 ۵۷۵ 010 
10 561 11۳۲۵ )0( 

00۷۳۷۳ اوزناه 10 
10۵۰۳۷5۹۳ 

10 08 6 

واا زر 
10 10۵ 
10۰۳0۳5 
۷ ۲۱8۵۵ 0] 
0 ۱۵ ,۱۵2۲۳ 10 
109۱9 

10۵ 0 

10 ۱ 

10 ۶۵ 06 

10 166۱ 


10۵ ۷۲ 


اختراع رفن 
اداره کردن 
ادامه دادن 
أذیت کردن 
آزبر کردن 
آزحفظ کردن 
ازدشت: دافم 
آزیاد برون 
استراحت کردن 
استفاده کردن (آز) 
اشتباه کردن 


اضافه کردن 


01۳۷۵0۸ 

10 ۳۵0996: 0 ۷۲ 
10 60۳01۲۷۵ 
۱0۳۱۳, 86 
10 ۲۸۵۲6 0۷ ۲ 
10 ۲۱۵۷۵ 0۷ 
109۵3 

10۵ ۵۶ 

109 


آه نا ۱۵۷۵ 10 


10 ۳۱9۳۶ ۰ ۱6, 


۱0 0۶8 ۷ 


10 0 


اعتراض‌کردن (به) 61و00 10 ,0۲۵۱654 10 


اعتماد کردن (به) 
اعتنا کردن (به) 


10۵۷۵۹ 


۱0 ۱۵۷6 ۲۵۱۱62 01 


۳۸۳ 


وه ۳4 و ف ف 


امتحان دادن 
امتحان کردن 
امکان داشتن 
انتخاب کردن 
انتظار داشتن 
آنجام دادن 
آندیشیدن 
باریدن (باران) 


باز ایستادن 


بازداشتن 

باز کردن 

9 ِ 

بازنویسی کردن 
باسواد کردن 
بالا آمدن 

بال زدن 

باور کردن 
بخشیدن 

بدی کردن (به) 
بر آن داشتن 


۱۳۸۱۴ 


10 0۷۷۵۱۱ 


10 1216 2۳۲ 0 


۱0 ۱5۱ ۷ 
10 6 ۷۵ 

10 80 

10 260 

ازالا؟ 10 ,00 10 
تلیاای 2 

10۳21۳ 

0 1۵ ,5000 10 
ااا512005 2 
۷۱ 10 

10 0 

10 ۷ 

0 ۷۵ 

۱۵ ۸6 

ولا 00۳۳6 10 ,۲188 10 
(۷۱۳95 ۱۳6) ۲۱۵0 10 
0۵۱29۷۵ 

0۵ ۷6 

ازباع 00 10 


10 06 


پربا کردن وویاوع ۱0 ,۳۱۵۲۵ 10 
برجیدن ولا ۵۱6 10 
برخاستن ۵« 961 10 ,۲۱88 0] 


۳ ۱ 
برخورد کردن (به) ٩۵‏ 


بر سر کسی‌ریختن 2150۳6076 ۲۵۵۳ ۱0 
برطرّف کردن 


۱۵ 68 


10 0۳60056, ۵ 1 


پر کقشن 10۱۳9۹0 
و و و 

بزرگ شدن ۵( 9۲۵۷ 10 
۶ و 5 

بزرگ کردن لا 0۲۱۴9 10 


به آنجام رساندن | طونام26600۳ 10 
رسانیدن 


به انجام رسیذن 8000000۱8360 ۵6 ۱0 


به بایان آمدن 0 2۳ ۱0 60۲۳8 10 
به بایان رساندن <(۱ 
به بایان رسیدن 10۵۵ 


به برواز درآمدن ۱7 


به حساب آمدن 0 09 10 
به حساب آوردن 26601 ۱0۸۵ ۱۵۷۵ 10 
به خاطر آوردن ۲۳-(2-7-"10۰9۱۳ 
به خاطر سییر دن ۵ ۱0 
به خشم آمدن 0960۳9 10 


به حون کشیدن ۲ 0۵93 
ده ]وه ۱0۵۱۴۱۱۱80 
بهره رساندن (به) 9601۲ 10 


به زمین خوردن ۷۲ 211 10 


شمان رف 0 99 10 


ز/ ۳ 2 
به فا افتادن (نفس) 0۶ ناه ا۵و ۱0 


افااتوزه 
به شوق من ۵5 ۱۳۱۵ 96۱ 10 
به طول آنجامیدن 296 10 
به فکر آفتادن ۲ 0 «اووه ٩۵‏ 
به کار رفتن 0 09 10 


به نتبجه رسیدن 
ب تظر بر سا 


‌ تم 
به وجود امدن ۵ ۱۳۲۵ 60۳76۵ 10 


۷۲اع۲ 2 ۲۵۵6۵۳ 10 


به باد اوردن ۲ ۱0 


پبان کردن 10۱3۱210 
بیدار شندن وبا ۱0۱۷۷۵۷۵ 
بیدار کردن ۵ 10 
بیکار نشستن ۵ ۱0 
باره کردن ات 
پاسخ دادن (به) ۲۳ 10 
بایان یافتن 109۵ 


10 0 


بدیدار قد 
۵ 

پدیر فتن 
پرداختن (به) 
بر ازدن 

پرواز کردن 
پرورش یافتن 
بریدن 

بریدن (رنگ) 
پژوهش کردن 


بند دادن 


بیدا گرزدن 


10 ۲ 

1۱0 ۱ 

0 0 

10 ۱۱۷ ۷ 
101۷ 

10 9۵ 0 
10۷ 
10۳۳8۰ 


10۵2 ۱" ۱ 6 


10 ٩۷1۵0056 0۵ ۵ 


6 ۱۷۶و 10 


0۳0 


۶ , 7 
بیروز شدن(بر) (6۵۷60) ۷۱6۱0۳۷ 2 25و 10 


پیشرفت کردن 


بیشنهاد کردن 


تأبیدن 


10 ۵5 
10 6 


۱0۵ ۵ 


یی کردن طوااهاوه 0 ,0۷00۵ 1۵ 


تبدیل کردن (به) 


۱0۵۰۹ ۵۵ 


‌‌ ز 
تبریک گفتن (به) وهدادااد6009۳ ۱0 


تسدن (قلب) 


10 0621 )۱۵۵۲۱( 


10 ۳ 


10 ۱۲۵۱۳, 0 6 


۳۸۵ 


ترک کردن 0۱99۷9 
شالت گفتّن (به) 5 ۱0 

رهز زیت 
تشویق کردن 9 ۱9 
تصدیق کردن ۲ 10 
تصمیم ۳1 فتّن 06 10۵ 
۳ گردن ۱90۱۵9۵ 


تعجب کرفن (آز) ۲:اه امه] ۱۵ 


10 606۳۴۱6 ۵ 5516۳065۱ 


تعقیب کر دن ۷ ۱0 ,06۲5۱6 0] 
تقسیم ۴ دن 8 10 
نلاش کردن ۷۵ 10 
تمام شدن 1 ٩‏ 10 
۳۲ کر دن ۷ 10 


و 4 ‌ِِ 
توجه کردن 21160110۳ 02 ۱۵ ,۲۵۸۵8 10 


بو تن کردن 00311۷ 10 ,۵0۱210 10 


تولید کر دن ۵ 10 
تهیه کردن ۷۵ ۱0۵ 
ثابت کردن ۷۵ 1۱۵ 
جامهةٌ عمل بوشاندن(به) 2۵ا۲۵16۲12 10 
ح کرادن 9 10 
جشتجی کرژن ۱0 ,568۲00 10 


۳۸۶ 


حدس زدن 
حذف کردن 
حس کردن 
حفظ کردن 


۱0۵ 

10 

1۵ ۵ 

و ۱ 

ادا0اج ۱۳۵۷۱۲۵ 10 
ایا200 ۱۳۱۵۱۷۱۲۵ 10 
۷ ۱۵ ,9۳05۷۷ 10 
011 6 10۵ 

10۵ 5 

10 ۱۷ 


10 66 


۱0 0۲۳۵۱6۵01, 0 ۷6 


حق داشتّن ۶و۲ ۱0۳۵۷۵ ,0056۳۷6 1۵ 


حل کردن 


حمله کردن (به) 
۳ 

خاموش شدن 

خبر دادن (به) 


ی داشتّن (آز) 


۱0۵ ۷۵ 


۲۵ 6 


۲۵ 0660۲۲۵ 2 


اریوزه :)۱ 


اعتوروزه و2 ۱۱۰۰ 


خدا حافظی‌کردن(باء آز) ۷۵ 000 58۷ 10 


خدمت کردن (به) 


خرج کردن 


۱۲۵ 00۵ 6 


10 50600 )۲۱۵۴۵۷( 


خستگی در کردن 6دوناه؟ ۵۱۱۳:۳۵۸6 ٩۵‏ 


خشک شند ۷ 91 10 
تنل 3 .شاعتشن گرم ۵ ۱۵ 
خط کشیدن ۵ ۷ 10 
خلاص شندن (آز) آه ۲۱۵ 6۱و 10 
خوبی کردن (به) 0 00 10 
داد زدن اداه‌جاو ۱0 
داش کردن وااحاحاوه 10 
درادن اباه 60۳6 10 
درانیدن (آذبی) ۵ب ۱۵۵۲ ۱0 


دراوردن 


,۷۰ ۳۵۷۵ 10 ,0۱01 ۵۲۱۲9 10 
6 10 
درد دل کردن (با) ایام ۲نامم 10 


0۳6 5 ۱۵۵۲۱ )10( 


‌ 


در رنج بودن 9 ۱9 10 

۶ و 

درست کردن 6 1۱0۵ 

درس خواندن 10۵۷ 

درگذشتن ۷۷ 285 10 

درمان کردن ۷6 ۵ ,001۲6 10 
۲ ۲۱۵01621 

ی . ‌ِِ 

درمیان گذاشتن ۵ ۷ 10 


دروغ گفتن | 10 
ذرهم ِ 5 ۳ 


10۵ 8 


دریافتن ابا 1۱00 ۱۵ ,0۵۲۵۵۱۷۵ 10 
دست برداشتّن (آز) مد 9:۷6 10 ,اواووه 10 


دست تکان دادن ۵ ۷/2۷ 10 


دست کشیدن (از) ۱0۱62۷ 
دستور دادن ۲ 10 
دعوت کردن ۱۱9۱۳۷۵ 
دفاع کردن ۵ ۱0 
دقت کردن 9۵ 1266 10 
دل بستن (به) ‏ 21120060 3۵60۳6 ۱0 
دلتّنگ شند 0 0600۲۳۲95 10 
دل کندن (از) ۷0 10۵ 
دلیل آوردن ط0جهه( ولو ۱0 ,وناوته ۱۵ 
دنبال کردن 6 ۱۵ ,10۱۱0۷ 40 
دورآنداختّن اریختّن 20۷2۷ ٩۵۱۳۲۵۷‏ 
در کردم ۳ 10 
دوستی کردن (با) ‏ 0۱60۳05 ۳۵۷6 10 
راضی کردن ۱0۵۱3۷ 
راه رفتّن 2۱۳۷۵( 
راهتمائی کردن زاو ۱0 
رد کردن واه ۱0 
رد شدن (در) انم ۱0 
زوا بخشیدن وبا وا 10 


۳۸۷ 


ِ ۲ 
روي خوش شان دادن(به) 10200۳0۷6 


روی دادن ۷0 10۵ 
رها کردن ,۲۵۱۵۵56 ۱0 ,۲۲۵6 961 10 

0 10 
زحمت کشیدن 5 ۱2۷۵ 10 
مین خوردن ۵۲ 2۱ 1۵ 
زندگی کردن 01۷ 
زور ُفتن (به) لااباه 10 
زستن 0۷ 
سامان بخشیدن وااامو 10 
سک کردن وا 10 
سپاسگزاری کردن (از) 2۵ 
سپردن 0056 10 
ستم کردن (به) 5 1۱0 
سخُن کت ۱02۵ 
سر دادن ایام ۲۵۶باه ۱0 
سرزدن (به) ۷9 9۳0۳۱ 2 روم 10 


سرودن (شعر) (00608) 00۳۳0096 ۱0 

سعی کردن ۳۱ ۳۱۵۷۵ 10 
۳ ۶ م 

سوار شدن (بر) 0۳136 

سیاه کردن 


10 ۷۷۲60, ۷ 


1(۰۱۳(۵۳۷ 


شدن ۱ 68 ۱0 
شروع گندن ۲اووط 10 
شفا دادن ۵ ۱۵ 
شکار کردن ۳۱ 10 
شکایت کردن (آز) 6۵۱2۱ 10 
شکست خوردن 0 9 10 
شکست دادن ۱ 10۵ 


10 00۵6۳ )1۱۵۷۷6۲( 


شکنتن (گُل) 


شکو فه کردن 0 ۱۵ 
صبر کردن از 10 
صحیت کردن (با) 102 
صدا کردن اه 10 


10 6 


صرف کردن (فعل) 
صرف کردن (وقت) (۳۳6) 90600 10 
طلوع کردن 


10 ۲۱5۵ )۷۳۱( 


۱-۰ 


عادت کردن 0 0 1 10 
عبور کردن 9 0 ,0295 10 
عشق ورزیدن (به) 09۷۵ 
عجله کردن 10۳۵۳۳ 
عرض کردن 102 
عقب رفتّن ۵ ۲۵۳۴۵۱۱ 10 


عقیده داشتن (به) ۷۵اوط 10 
علاقه داشتن (به) 10۳۵ 


غافل بودن 6۸ 0 ۱0 
و کردن (طناع) 51 10 
3 غورد 0 99 10 
غم کسی را خوردن ۲۳ 9 10 

٩0۳96 
10 ۱۵۷۵ 2 فایده بردن ازاه0۳‎ 
10 ۲۵۴۱ ۷ فرار کردن (آز)‎ 
0:2۳ فرا کر فتّن‎ 
10 فراموش کردن 6۱و07‎ 
10 فراهم گرادن اباوطاح و0۲۵‎ 
105۹-2۱30 فرمان دادن (به)‎ 
10 6 بستن‎ ۲/ " 
0 60۲۳۱9۶ ۷۱ آمدن‎ ۳" 
10 0۲۱۳9 ۷۲ و آوردن‎ 
۱0 ۷ فر و رفتن‎ 
10 1211 0۷۷۱ ریختن‎ 
10 فریاد زدن ادا0ظ5‎ 
1۱0 ۷09 فریب دادن‎ 
105 ۵ قانع کردن‎ 
۱0۵۱1۷9 قبول داشتّن‎ 


قبول شدن (در) 5 ۱0 


قبول کردن 0 0 ,2060601 10 
دم زدن ۱:۳۷ 
قرار بودن 0 0 099 10 
قرار داشتن 0 ۱9 10 


قرارگذاشتن 2۳۲۵096۳6۳6 20 ۵۵ ۱0 


قرض دادن 109۳۹ 
قر ض کردن ۷ 10۵ 
و 

قول دادن (به) ۵ 100۵ 


قو کرفان 9 ۳۵۷۵ 10 


کار/کاری داشتن (به) 60066۲660۵ 96 10 


۷۹ 

کار کردن 10 
نکن غورد 0 0۵ ۱0 
کتک زدن 021 ۱0 


10 06۱۱0, ۵ 


10 0۱۱۱, ۱۵ ۷ 


کشف کردن ۷۲ 10 
کشیدن ۲ 10 
کور کر دن ۵ ۵ 10 
کوشیدن 6۷ ,51۳۱۷9 10 


گذرانیدن / گذراندن (۱۱۴6) 50600 10 


۳۸۹ 


10 ۱2۷8 : 


کرد کردن 


گردیدن 6 ۱0 
گر فتان شندن ۵ 91 10 
ص هن 10۳۵۹ 
گر بختّن ۷ ۲۴۱ 10 
کُستاخی کرد ۵۵۸ "۱۵ 
کته 60 ۱0 
گشو دن 0۳ 10 
کفتگو کردن (با) اج ۵ 
گمان کردن 10۵7۱90 
گم کرفن 0999 
گوش دادن (به) ونوا 10 


گیرامدن 


لازم داشتن ۱۵۵060 ۵۵ 0 ,۲۵ز۲۵9۲ 10 


10 08 ۱06 


لذت بردن 6۳0۷ 10 
ار زنلن ۵۱۵ 0۵ ٩۳81۷6,‏ 10 
له کردن 6۲۵ 10 
مبارزه کردن ‏ هاووداتاه ۱0 ,۱۵19۳0 
مبتلا شدن (به) 40 ۵ 10 
مبتلا کردن 09201 


مر اجعه کردن(به) ۷ 0 6085۱۱ 10 
مسدود کردن ۷ 10۵ 


۳۹۰ 


۳ 
معتقد بودن 


معذرّت خواستن 


معلوم شندّن 
منزل کردن 


10 ۷ 

10 60۳60۷۶ 

10 ۵6 
10098 ۵ 

10 6۷0۲, ۱۵ ۷6 
۲۱۵01621 1 
10 06۱16۷6 

(آز) 0091268 10 
0 :"10۵ 

10 0۷۷۵۱۱ 

10 ۷۵ 

]0 0811 10 0 
10 2۳6 066۲9 07 
10". 0 

10 ۷۵ 

هن 10 
۷0 9 10 

10 6 

10 095 0 

10 ۷0 

10 6] ۲ ۰ 


10 ۷ 


نگهداری کردن 


نگه داشتن 


نیاز داشتن (به) 
وادار کردن 


واداشتن 


10 9۱۷۶ 6 
10 ۲ 

1۱0۵ ۵ 

10 0۲2۷, ۱۵ ۶ 
10 ۷660, ۵ ۱۵ 
10۵9:0۵61 

10 ۱00۷, 0 98 
10 ٩۲, 

10۵ ۲ 


10 ۷۵8۵0 0۵ 


10 80062۲, ۵ 7 


کاوافاه۰ 


10 8۵۵0, ۱۵ ۵ 


10 6 


0 ۵ 


و 
وا کی ند 0 1۱9 


10 1600, 10 ۲۱2۵۳۶ 0 


وام دادن 
وام گرفتن 9۵۷ 10 
وجود داشتن 5۱ ۱0 
۲ ساطت کردن واع]۱۳6۵ 10 
آوول خوردن] 95 0 ,1109۱۱ 10 
ویران کردن 06 ۱05 
هوس کردن ,0 1200۷ 2 ۲۳۵۵ 10 
6۵ 00 
باد دادن 6 1۵ 
بادداشت کردن ۷ 00۵ 10 
باد کردن ۲۵۳۵۳۵۵۲ 1۵ ,۲۲۵۲۷۱۵۲ ۱۵ 
یاد گرفیّن 1092۳0 
بافتن ۱0۹1۳0 


۱0 06 ۱۳۲۶ 6 


یکی بودن 


۳۹۱ 


آصوات, واژه‌هاء عبارتها و جمله‌های اصطلاحی" 


اصطلاح 


آنجا چه خٌبر است [اونجا چه خبره]؟ 
آهای! 

ای کمک کمکت! 

آزتوتهر کت او تلا پر کت: 

1 دیدار شما خوشحالم. 

آز شادی در پوست خود نمی گنجید. 
نگا 

ای دادو بیداد 


۱ 


به دادم پر سید [ بر سین]. 


۱ - برای معنی و کار برد اصطلاحات به من مُراجعه کنید. 


۳۹۳ 


[ بیخودی ول نحُورین]. 

تا دیر ۰۰ 

تاکور شود هر آنکه ناد دید. 
تو اشتباه می‌کنی. 

جائمی جان! 

جاي همه‌شان [همه شون] خالی 
[ جطوری؟] 

جقدر! 

چه فضولیها! 

چه می‌شود [می‌شه] کرد؟ 
حه همه! 

خلا بزر کسنت | بر رگا 
خُدایا به آمید توا 

خُدا رحم کند [ کنه] 

خُدایا کمکُم کن! 

خدای می! 

خدای نکرده. 

خودش است | خود فد 
خوش می گذرد [می گذره ]؟ 


دشمن کذ‌آمست [ کدومه ]؟! 


ز 
دنیا را حه دیده‌ای [دنبارو حه دیدی]؟ 


۳۹۴ 


۳۴ 
۱۱۶ 
۱۴ 
۳۴ 
۷ 
۳۴ 
۳۴ 
۳۵ 
۳۳ 
۱۳۴ 
۱۷ 
۷۴ 
۱۱۶ 
۱۸ 
۱۱۶ 


۱۱۷ 


راست می‌گونی [راس می‌گی ]؟ 
زانتشافی وی آراشن هی کی آز 
رسیدن به خیر! 

زود باش! 

عجله کن! 

غیبشان [غیبشون] زد. 

فکر خوبیست [خوبیه]. 


فکرّش را ُکن [فکرشوتکن]. 


ی 5 , 
قدرش را باید بدانیم [ قدرش رو باید بدونیم ]. 


کار تشد تُدارد[ نداره ]. 

کی 

لت 

مگر اه ننده انتت [مگه خی شده ٩]‏ 

: موافقید [موافقین]؟ 

نه جاتم! 

هر جه زودتر بهتر 

هرکار بگوئی [بگی] می‌کنیم 

هی! 

هیچکس زورّش به من نمی‌رسد [ نمیر سه ] 
هیجوفقت تما زا ارواتر اوق نمی کنم. 
| به هو ] 


۷ 


۱۱۶ 


۱۱۶ 


۱۳۴ 


۳۹۵ 
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